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  تموم شد ترانه ( جلد دوم سرنوشتم را گم کرده ام ) | nasim ts کاربرنودهشتیا


  بوي سوختگي در خانه پيچيد با عجله از پشت لب تاب بلند شدم و به آشپزخانه رفتم ديگر فايده اي نداشت غذايم سوخته بود با صداي باز شدن در، کم بر سرم کوبيدم و چشمانم را بستم


  صداي اريک از پشت سرم آمد:« دوباره سوخت ؟ »


  چشمانم را بستم و به طرفش برگشتم و گفتم:« اره خوب چيکار کنم دستم بند بود داشتم با بابا حرف مي زدم»


  اريک کلاهش را برداشت و به سمت قابلمه رفت و درش را باز کرد و دوباره بست و گفت:« خوب تخم مرغم خوشمزست تازه کار فکلي خودمونه »


  فکلي اسم مرغ من بود با کلي بدبختي اين اسم را به اريک ياد دادم اريک هنوز نمي توانست درست فارسي حرف بزند و در حد يک سلام و احوال پرسي بلد بود در اين يک سال آنقدر مشغول کار بوديم که ديگر به آموزش زبان نمي رسيديم ان هم با استعداد افتضاح اريک در فارسي . اريک تخم مرغ ها را از يخچال برداشت و گفت:« خوب بابا چي مي گفت ؟


  - غر مي زد مثل هميشه دوباره هزار تا نصيحت و ياد آوري بدبختياي قديميم


  - سخت نگير بايد عادت کرده باشي ديگه


  - اره اما نمي دونم چرا اصرار داره بگه من بدبختم


  - نيستي؟


  - شوخيت گرفته ؟ تو خوابمم نمي ديدم اينقدر خوشبخت بشم


  - مسعود چي؟


  - ا راستي نگفتم برات مسعود عاشق شده داره نامزد مي کنه باورم نمي شه بالاخره يکي پيدا شد اين پسره رو سر عقل بياره


  - دو ساعته داري حرف مي زني و غذا رو هم سوزوندي فقط همين خبرا بود ؟


  - نه مسعود کلي بهم غر زد مي گه چرا بچه دار نمي شين مي خواد دايي بشه


  - تو چي گفتي؟


  - چي بگم وضعمونو يادآوري کردم براش »


  اريک ماهي تابه را روي سرويس گذاشت و کنار من ايستاد و به چشمانم خيره شد و گفت :« خودتم به اين که گفتي اعتقاد داري؟


  - داري اعتراف مي گيري؟


  - مي خوام بدونم


  - اره يعني نمي دونم خوب هنوز رو هواييم همش ترس ،بچه فقط به نگرانيمون اضافه مي کنه


  - شايدم به خوشبختيمون»


  در يخچال را بستم و دستم را دور گردن اريک انداختم و گفتم:« مثل اينکه هواييت کردم


  - تقريبا خوب منم مردم دلم مي خواد بابا بشم


  - تا حالا اينا نگفتي بودي


  - بعضي چيزا هست که بايد شما زنا خودتون بفهمين اما تو خودتو زدي به بيخيالي و دليل مي ياري واست خودت


  - که اينطور باشه اگه خدا بهمون بده منم حرفي ندارم اما يادت باشي خودت خواستي


  - مگه مي خواي ادم بکشي که تهديدم مي کني؟ »...


  لبهايم را ارام بوسيد و گفت :« خوب بچه ي يه مرد قاتل و يه زن دزد چي مي شه؟


  - نظرت در مورد بچه ي يه مرد کشاورز و يه زن خونه دار چيه؟


  - يعني مي خواي بچمونو لوس بزرگ کني؟


  - اره مگه چيه؟ مثل باباش ديوونه باشه خوبه؟


  - به جاش نسل ادما منقرض نمي شه


  - خيلي خوب خيال بافي بسه فعلا که بچه اي در کار نيست که من بهش قفل باز کردن ياد بدم و تو هم ادم کشي»


  اريک خنديد و اشپزخانه را ترک کرد و من هم با غذا پشت ميز در بالکن نشستم . معمولا ناهار را در بالکن کوچک خانه مي خورديم در اين مدت که اينجا زندگي مي کرديم تقريبا از اطراف دور افتاده بودم تنها دوستم همسايه ي کناري بود که يک زن و شوهر تنها بودند درست مثل ما جسيکا و الکس هم اهل اينجا نبودند و از آمريکا آمده بودند البته بيشتر سعي مي کردم از همه حتي آنها هم دور باشم هنوز مي ترسيدم، از همه ي انسان هاي اطرافم مي ترسيدم ،همه برايم خائن بودند و خطري براي خوشبختيم محسوب مي شدند ،اما اريک خيلي بيخيال بود و مدام به شهر رفت و آمد داشت البته براي فروش محصولات مجبور بود اين کار را بکند.


  چند ماهي بود در کنار مزرعه پرورش گل را هم راه انداخته بود و گلخانه ي کوچکي درست پشت خانه درست کرده بود و اکثر مواقع با هم به پرورش آن مشغول بوديم .


  از بقيه بچه ها مدام خبر مي گرفتيم البته بيشتر از طريق اليوت که هنوز هم بهترين دوست ما بود هنوز همان قدر دلسوز اما اوضاع زندگيش تغيير چنداني نکرده بود . نيک در سائوپائولوي برزيل وارد قاچاق اسلحه شده بود البته نه به طور گسترده و با همسرش در يکي از مناطق آن زندگي مي کرد . هنوز هم از نيک خوشم نمي آمد انگار سايه ي شومي هميشه به دنبالش بود و همه ي اطرافيانش را مي گرفت .


  جيمز بالاخره ارام گرفت و در ريو ي برزيل همراه با آنا و جيمي ساکن شدند البته در خانه اي که کمي از قصر نداشت و هنوز هم مثل گذشته کلاه بردار بود و از همين طريق هم روز به روز با نفوذ تر مي شد، البته بين خلافکار ها و تنها کسي که بين ما خلاف را کنار گذاشته بود من و اريک بوديم چون اليوت هم کم و بيش کلاهبرداري مي کرد و اما جيمي پسر دردسر ساز گروه هنوز هم دردسر ساز بود اما با روش جديد خودش سوار بر ماشين گران قيمت برادرش و در پارتي ها و هر جايي که درگيري و دردسر بود او را مي شد پيدا کرد و انا هم همچنان نگران پسر کوچکش زندگيش را با دعا کردن مي گذراند .


  الکس از دور برايمان دست تکان داد تازه از سر کار برگشته بود و با موتورش به سمت خانه مي رفت بعد از چند دقيقه سکوت اريک سرش را بالا آورد و دستش را روي ميز قلاب کرد و به آن خيره شد هر وقت ان کار را مي کرد مي دانستم مي خواهد حرفي بزند اما شک دارد با دستانم دستش را گرفتم و گفتم :« حرفتو بزن فکر نکن


  -شک دارم


  - به چي؟


  - توي حرفات اسم سعيد شنيدم جريان چيه؟


  - ازاد شده


  - چي به اين زودي؟


  - اره ظاهرا قرضاشو داييش داده و اومده بيرون


  - خوب در مورد تو که چيزي نمي دونه اصلا از کجا فهميدي؟


  



  - هفته ي پيش رفته دانشگاه پيش بابا از من پرسيده ازش ، بابا هم گفته نمي دونه و از وقتي فرار کرديم از من خبر نداره اما اون تهديدش کرده بود


  - از تو چي مي خواد ديگه؟


  - خودت چي فکر مي کني ؟ من همه زندگيشو نابود کردم چي انتظار داري ازش؟


  - قسم مي خورم اگه ببينمش بهش رحم نمي کنم اين دفه اون عمرا بتونه ما رو پيدا کنه ولش کن اون يه موضوع تموم شدست »...


  عصباني بود اما رو نمي کرد و من از طرز نگاهش مي فهميدم بلند شدم و دستم را دور گردنش حلقه زدم هميشه همين طور ارامش مي کردم دستانم را گرفت و بلند شد و گفت :« بيا بريم گلخونه يه چيزي دارم واست


  - بذار ظرفا رو جمع کنم


  - اونا رو ولش کن حالا بيا بريم»


  دستم را گرفت و همراه با خودش و به گلخنانه برد و دم آن دستم را رها کرد و به ته گلخانه رفت ،آرام قدم زدم تا به او برسم که از ميان بوته ي گل رز که هنوز گل نداده بود گل رز نيمه بازي در آورد و به طرفم گرفت و گفت :« ببينش اين اولين محصول گلخونمونه »


  گل را گرفتم نگاه کردم و بو کردم، اريک زحمت زيادي براي اين گل ها کشيده بود، گل را روي ميز کنارم گذاشتم و اريک را محکم بغل گرفتم :« ممنونم


  - واسه چي؟


  - واسه همه چي واسه اينکه پيشمي اگه تو نبودي من هيچ کسيو نداشتي


  - پس بابات کيه؟


  - اون که الان برم ايران تيکه تيکم مي کنم


  - اره منم همين طور با من مثل قاتلا رفتار مي کنه خدا رو شکر نمي دونه چه سابقه اي دارم


  - ولش کن خودم و خودت مهميم


  - خسته اي؟


  - نه دوباره چه نقشه اي کشيدي؟


  - بريم سواري ؟


  - حالا تازه ناهار خوريم


  - باشه پس همين جا دراز مي کشيدم


  - اينا نمي تونم بهانه بيارم واسش


  - پس برو زير انداز بيار


  - خودت برو بيار يه ليوانم واسه گل بيار »


  اريک سريع رفت و آمد و زير انداز را بين دو رديف گل ها روي زمين پهن کرد و با هم روي آن دراز کشيديم چند لحظه بعد اريک روي من نيم خيز شد و دو دستش را دو طرفم گذاشت و نگاهم کرد و گفت:« يه چيزي هست بايد بگم


  - چي شده؟


  - اخرين باري که از انا خبر داري کي بود؟


  - دو هفته پيش چطور چيزي شده؟


  - ديشب بهم زنگ زد جيمي غيبش زده


  - يعني چي ؟ خوب اين که عاديه


  - نه اين دفه چند روزي مي شه نيست جيمزم باهام تماس گرفت مي خواست بدونه خبري دارم ازش يا نه


  - يعني چي شده؟


  - نمي دونم »


  در فکر رفته بود نمي خواستم خودش را دوباره درگير کند جيمي را دوست داشتم آنا را هم همين طور اما نمي خواستم در کارشان دخالت کنم چون تقصير جيمز بود کمي نگاهش کردم دستم را روي سينه اش گذاشتم و بلندش کردم دستم را با تهديد رو به رويش گرفتم و گفتم :« فکر رفتن به برزيلا نزن به سرت به ما ربطي نداره


  - مگه من چيزي گفتم؟


  - اره مي خواستي بگي به هيچ عنوان نمي خوام خودتو درگير کني دوباره ،من زندگيمو دوست دارم هر اتفاقي بيفته تقصير جيمزه »


  موهايم را نوازش کرد و سرم را روي سينه اش گرفت و گفت :« هنوز نفهميدي مي تونم از خودم دفاع کنم


  - باشه قبول اما نمي توني بيشتر از اين با پليس در بيفتي از اون طرفم کسايي که جيمز باهاشون طرفه ادم نيستن وحشين پس بازي نيست همون يه بار که بازي کردم تو زندگيم واسم کافيه


  خيلي خوب اينقدر حرص نخور »...


  



  ديگر چيزي نگفتم و در آغوشش خوابم برد . وقتي بيدار شدم نزديک غروب بود اريک هنوز خواب بود هوا سرد شده بود اريک را تکان دادم اما بيدار نميشد بلند شدم و پتو را ازرويش کشيدم تا گيج بيدار شد و نشست و در حالي که چشمانش هنوز بسته بود گفت :« چي شده؟


  - پاشو ببينم مثلا قرار بود بريم سواريا


  - مگه ساعت چنده؟»


  چشمانش را باز کرد و به اطرافش نگاه کرد و از جا پريد :« يعني اينقدر خوابيديم؟


  - اره پاشو بريم تو خونه سرد شده هوا»


  از گلخانه بيرون رفتيم و ظرف ها را جمع کردم و داخل رفتيم و مستقيم سراغ گوشي ام رفتم شماره ي انا روي آن بود مي دانستم کارش چيست و نمي خواستم جواب بدهم مشغول شستن ظرف ها شدم که دوباره صداي گوشي بالا رفت اريک گوشي را برداشت و گفت :« اليوته


  - بده جواب بدم من ديروز باهاش حرف زدم »


  گوشي را گرفتم و جواب دادم :« اليوت


  - سپيده چرا جواب نمي دي مي دوني چقدر نگرانمون کردي؟


  - نگرانتون کردم مگه کي پيشته؟


  - انا و جيمز و نيک


  - به خاطر جيمي؟


  - فقط اون نيست همسر نيکم غيبش زده


  - منظورت چيه چه ربطي داره به نيک ؟


  - نمي دونم رفته بوده خريد ديگه نيومده جواب نمي ده


  - الان شماها کجايين؟


  - ريو ببين بايد ببينمتون سيستمتو روشن کن »


  تماس را قطع کردم اريک با تعجب نگاهم مي کرد به سمت لب تاب رفتم و روشن کردم او هم کنارم نشست تصوير اليوت را گرفتم به محض برقراري تماس گفت :« اريک چيز مشکوکي نديدي اين چند روزه اطرافت ؟


  - نه همه چيز عاديه


  - نمي دونم داره چي مي شه فقط مي دونم هر کي هست هممونو مي شناسه چند روزي منو تعقيب مي کردن منم لارا رو فرستادم خونه ي خونوادش اونجا جاش امن تره»


  کمي فکر کردم و گفتم :« دوباره به کسايي که ضعيف ترن گير دادن »


  اريک بلافاصله گفت :« خوب از دست ما چه کاري بر مي ياد ؟»


  اليوت به پشتش نگاهي کرد و بعد نيک در صفحه ظاهر شد و بدون مقدمه گفت :« بياين ريو بايد کنار هم باشيم و مشکلا حل کنيم »


  اريک نگاهي به من کرد و گفت :« ولي ما نمي تونيم زندگي و مزرعمونو ول کنيم و بيايم اونجا مگه به اين راحتيه؟ در حال حاضر جامون امنه بهتره همين طور با هم رابطه داشته باشيم»


  نيک عصباني شد و با داد گفت :« لعنتيا زن منو دزدين اون حامله بود مي فهمين؟ جيمي رو دزديدن اونوقت شما ها دارين از مزرعتون حرف مي زنين »


  اريک چشمانش را بست و گفت :« مي دونم سخته ولي از دست ما کاري بر نمي ياد هيچ تماسي نبوده ما حتي نمي دونيم با کي طرفيم اونوقت چطور مي تونيم ريسک کنيم و بيايم اونجا و خودمونو وارد يه بازي کنيم که بهمون ربطي نداره »


  مي دانستم ميل باطني اريک فرق داشت او هنوز نمي توانست خودش را کنترل کند و پا در اين مسائل نگذارد اما به خاطر من و ترس من اين حرفها را مي زد » ...


  تنها چيزي که مي دانستيم اين بود که بايد منتظر تلفن يا نشانه اي باشيم سيستم را خاموش کردم و با اريک کنار شومينه رفتم اريک حسابي به فکر فرو رفته بود سرش را بالا کرد و به اطراف نگاهي کرد و گفت :« فعلا از هم جدا نمي شيم هر جايي مي رم تو هم بايد همرام باشي اسلحه رو کجا گذاشتي؟


  - توي کمده توي چمدون زير لباساي من »


  سريع بلند شد و اسلحه را آورد و چک کرد و کنارش گذاشت . هوا تاريک شده بود زود شاممان را خورديم و در يکي از اتاقهايي که پنجره ي کمتري داشت خوابيديم . نصف شب با صداي شکسته شدن چيزي هر دو از خواب پريديم همه جا تاريک بود اريک بلند شد و اسلحه را برداشت و من هم پشت سرش راه افتادم چراغ ها ر روشن کرديم همه چيز در خانه سالم بود ارام با هم بيرون رفتيم چراغ داخل گلخانه روشن بود اريک نگذاشت جلوتر بيايم و اسلحه را دستم داد و خودش اسلجه ي ديگري در آورد ارام جلو رفت و داخل گلخانه رفت اما هيچ خبري نبود صدايش کردم اما خبري نبود جلو رفتم و پلاستيک را کنار زدم باورم نمي شد تقريبا نصف گلخانه به هم خورده بود تمام گل ها کنده شده بودند اريک هنوز شکه به اطرافش نگاه مي کرد ، من هم کمي از او نداشتم سريع برگشتم و گفتم :« اريک بايد بريم اونا اينجا اومدن »


  اريک دستم را گرفت و داشتيم به سمت خانه مي رفتيم نگاهمان به چراغ روشن اسطبل افتاد و با هم داخلش رفتيم و با جنازه ي اسب من برخورد کرديم که چاقوي بزرگي در گردنش بود و زمين افتاده بود نمي توانستم اين صحنه را ببينم من خيلي به اين اسب علاقه داشتم اريک بغلم کرد و از اسطبل بيرون رفتيم و من را به داخل خانه برد و با هم روي مبل نشستيم که اريک گفت :« بايد بريم ريو چاره اي نيست اونا پيدامون کردن اگه با هم باشيم بهتره


  - اما اونا کين چرا با همه ي ما کار دارن؟ »


  دوباره سيستم را روشن کرديم و با اليوت تماس گرفتيم تا دوربين را روشن کند بعد از چند لحظه ارتباط برقرار شد اليوت با ديدن چهر ي من گفت :« اونجا چه خبره ؟ چرا قيافه هاتون اين شکليه؟»


  اريک دستش را دور کمرم انداخت و گفت :« اونا پيدامون کردن ادرستو بده بايد بيايم اونجا


  – خيلي خوب حالتون خوبه ؟


  -آ ره ما خوبيم با اولين پرواز مي يايم »


  در اولين زمان ممکن وسايلمان را جمع کرديم و به فرودگاه رفتيم و به طرف ريو پرواز کرديم و در اين مدت مزرعه را به الکس و جسيکا سپرديم گر چه مي دانستيم وقتي بر مي گرديم هيچ چيز مثل الان خوب نيست نمي خواستيم اما دوباره داشتيم وارد يک بازي کثيف مي شديم .


  اليوت با ماشينش دنبالمان آمد و ما را به خانه ي جيمز برد همه منتظر ما بودند من چمدان ها را به اتاقي بردم و به بقيه ملحق شدم و بلافاصله بعد از آمدن من نيک شروع کرد و گفت :« هر کي هست به کار قبلي مربوطه چون فقط توي اون کار ما با هم بوديم


  من: منظورت چيه کسايي که ازشون دزدي کرديم دو تاشون مردن


  اريک : اون يکي ديگم تازه ازاد شده اما اهلش نيست حداقل نه اينقدر گسترده


  جيمز : نيک راست مي گه بايد دنبال يه نشونه بگرديم اين مسخرست اون کيه که اينقدر نفوذ داره که همه ي ما رو با ادرسامون پيدا کرده؟ حتما ادم با نفوذيه


  انا : من نمي دونم اونا کين من فقط جيميو مي خوام مگه شماها چيکار کردين؟ چرا کسي به من چيزي نمي گه؟»


  جيمز انا را به اتاق بردو ارامش کرد و بيرون آمد و گفت :« ديشب بهم زنگ زدن گفتن جيمي پيششونه اما هيچ چيز ديگه نگفتن


  من: يعني چي نگفتن ؟ همين فقط همينا گفتن که چي ؟


  جيمز : نمي دونم گيج شدم دارن بازيمون مي دم


  نيک : من فقط مي دونم که زنم پيش اوناست همين و بايد هر جه زود تر پيداش کنيم


  اريک : بس کن نيک الان مسئله اينه که اونا کين اونوقت تو حرف خودتو مي زني ؟»


  فايده اي نداشت اين وسط هر کس به فکر خودش بود و من به فکر اريک، نمي خواستم دوباره دستش به خون آلوده شود چون مي دانستم هر لحظه ممکن است اين اتفاق بيفتد اون کشاورز بود اما هنوز همان اريک بود و الان که مسئوليت زندگي من را نيز داشت همه چيز خطرناک تر شده بود . ...


  



  همه در فکر بوديم و اخر هر کدام به طرفي پراکنده شديم و من و اريک هم به اتاقمان رفتيم اريک خيلي در فکر بود از اين حالتش مي ترسيدم کنارش روي تخت نشستم و دستش را که زير چانه اش بود گرفتم و دور کمرم حلقه کردم تا در اغوشش آرام بگيرم هر وقت مي ترسيدم اين کار را مي کردم او نيز عادت کرده بود ومن را محکم در آغوشش مي گرفت نگاهش را به من دوخت و گفت :« از چي مي ترسي؟


  - از تو مي ترسم


  - چرا؟


  - خودت دليلشو مي دوني روز اولي که ديدمت درست شکل حالا بودي مي ترسم دوباره همون ادم بشي


  - من نمي تونم اونطوري که تو انتظار داري تغيير کنم براي پول يا لذت ادم نمي کشم اما اگه کسي بخواد تو رو يا زندگيمونو تهديد کنه ديگه انسانيت سرم نمي شه پس اينا ازم نخواه


  - از همين مي ترسيدم


  - به من نگاه کن به چشمام به زندگيمون نگاه کن من همون اريکيم که يک سال مثل همون مردي که مي خواستي زندگي کردم من جاني نيستم تو منو اينطوري قبول کردي توي اين يه سال بدون اينکه حتي بپرسي من کيم و خونوادم کين باهام زندگي کردي چون مي دونستي من هيچ چيزي نيستم که بخوام گذشته اي داشته باشم يا هيچ خاطره اي ندارم که واسه تو جالب باشه و بخوام بخندونمت اما تمام چيزي که هستمو بهت دادم حالا تو اين ادمو مي خواي با تمام بديهاش ؟


  - اگه نمي خواستم تا حالاشم نمي موندم اما مي ترسم توي اين بازي آخرش بازنده من و تو باشيم


  - ما خيلي چيزا رو باختيم ديگه بايد عادت کني به اين زندگي»


  هنوز در فکر بودم که صداي در آمد و هر دو بالا پريديم و اريک در را باز کرد جيمز بود با عجله گفت :« بياين بيرون سريع يه پيغام داريم»


  با هم به سالن رفتيم همه به جز انا جمع بوديم پشت لب تاپ نشستيم و منتظر برقراري تماس بوديم با تماسي که با نيک گرفته شده بود قرار از اين راه با دزد ها تماس برقرار کنيم اما خبري نبود تا اينکه صفحه اي باز شد اول عکسي از همسر نيک و جيمي نشان داد و بعد خرسي انيميشني ظاهر شد و با صداي مبهمي ادرسي داد تا همه ي ما در آن مکان حاضر شويم و بعد محو شد همه شکه بوديم هنوز نمي دانستيم کار چه کسي است فقط به هم نگاه مي کرديم نيک که با ديدن همسرش دور خودش مي چرخيد و فکر مي کرد ،يک لحظه ايستاد و گفت :« ادرسو نوشتين؟


  من: اره


  اريک : خوب مي خواين چيکار کنيم چطور مي تونيم بدون فکر بريم جايي که اونا منتظرمونن


  نيک : چاره اي نيست بايد بريم


  جيمز : بايد به پليس خبر بديم »


  اريک با خنده سرش را تکان داد و گفت :« زده به سرت پليس اولين کسي رو که مي گيره خود تويي بعدم تک تک ما رو مي ندازن زندان پس فکرشم نکن، اصلا از کجا معلوم ادما از پليس نباشن ما هيچ چي نمي دونيم گر چه امکانش خيلي کمه اما از اينا همه کاري بر مي ياد »...


  



  من ساکت بودم يعني حرفي براي زدن نداشتم فقط به لبهاي بقيه که داشتند با هم جر و بحث مي کردند و نظريه هاي همديگر را زير سوال مي بردند نگاه مي کردم اما در آخر مجبور شديم تن به خواسته ي آنها بدهيم و همه راس ساعت 9 شب به مکاني که گفته بودند برويم.


  تا شب هر کدام مشغول بحث کردن سر اين موضوع بوديم و جيمز هم سعي مي کرد آنا از چيزي با خبر نشود . بالاخره زمانش رسيد همه با ماشين اليوت راه افتاديم و به منطقه ي فقير نشين ريو رسيديم آنقدر خانه ها در هم ساخته شده بود که هر لحظه انتظار داشتيم از هر کدام از پنجره هاي شکسته يا ديوار هاي ريخته کسي بيرون بيايد به خانه اي که گفته بودند رسيديم قبل از اينکه در بزنيم در برويمان باز شد و دو نفر با اسلحه ما را به داخل بردند و اسلحه هايمان را گرفتند و روي صندلي نشستيم ده دقيقهاي طول کشيد که ون مشکي رنگي جلوي در خانه نگه داشت و مردي از آن پياده شد و داخل آمد مرد قد بلندي بود که کت و شلوار مشکي تنش بود چهره و تيپش به خلافکار هاي ريو نمي خورد خيلي ريلکس روي صندلي جلوي ما نشست نگاهي به همه ي ما کرد و گفت:« سوال نمي پرسين دخالت زياديم نمي کنين فقط گوش مي کنين دو تا انتخاب دارين يا کاري که ما مي گيما مي کنين يا اون دو نفر يا بهتر بگم سه نفرو مي کشيم اما کارمون ، مي دونم يکي از بانکاي معروف نيويورکا هک کردين بعد اون چند تا خبر از کلاهبرداريا و هکايي که کردين بهم رسيده شماها قدرت حفاظتي خيلي جاها رو زير سوال بردين و اما فرقي که با بقيه هکرا دارين اينه که سابقتون خيلي خرابه و هنوز پليس نتونسته شناساييتون کنه اما ما کرديم ما کار سختي نمي خوايم شما بايد يه سازمانا هک کنين و بعد يه ادما بکشين مي دونم که ادمشا دارين و بعد از اون خونوادتونو پس مي گيرين و دوباره غيب مي شين با اين تفاوت که ما هواتونو داريم و نمي ذاريم دست پليس بيفتين خوب حالا فکراتونو بکنين بعد از جواب جزئياتشو مي گم بهتون فقط خيلي طولش نديم ما وقتمون زياده اما اون زني که پيش ماست خيلي حالش خوب نيست»


  و بلند و دوباره رفت و تمام افراد مسلح هم به دنبالش رفتند و ما تنها مانديم . محله ي خوبي براي ماندن نبود به خانه برگشتيم و در سالن نشستيم همه ساکت بوديم که نيک گفت :« چاره اي نداريم حق با اوناست اما ما فقط يه انتخاب داريم


  اريک : اين مسخرست خودتون مي دونين دارن بازيمون مي دن


  نيک : منظورت چيه؟ يعني مي خواي جا بزني تو چنين حقي نداري


  جيمز : معلومه چتون شده ؟با هر دوتونم ،الان وقت دعوا نيست اونا مي خوان هک کنيم اما اين بار فرق داره من توي اين سال خيلي از اين کارا کردم اما نمي تونم تا اين حد پيش برم تا اون حد حرفه اي نيستم از اون گذشته ما نمي دونيم بايد چيا هک کنيم يا کيو بکشيم


  اريک : ما هيچ کاري نمي کنيم يعني تا حالا اينا نفهميدين که چرا سراغ ما اومدن؟ ما فقط يه مهره مي شيم مثل مهره هايي که اونا باهاشون بازي مي کنن و آخرش چه ببرن و چه ببازن ما رو نابود مي کنن مطمئنا کسي که قراره بکشيم ادم مهميه وگر نه زحمتشو گردن ما نمي نداختن و اون موقع حتما ما رو گير مي ندازن سابقمونم که حسابي خرابه پس کسي باور نمي کنه از کسي دستور بگيريم که يعني هممون مرديم»


  همان لحظه انا از اتاق بيرون آمد و به اريک گفت :« نمي دونم دارين چيکار مي کنين اما نمي تونين اينقدر بي احساس باشين جيمز تو بهشون بگو برادرت در خطره چطور مي تونين شما مگه هميشه با هم نبودين حالا که به کمک احتياج دارين دارين خودتو بالا مي کشين؟


  اريک : ببين انا اين فرق داره ...


  انا : هيچ فرقي نداره اگه اتفاقي براي جيمي بيفته تقصير توه اريک تو داري عقب مي کشي»


  اريک روي مبل نشست مي دانستم خودش را مسئول مي داند اما احساس انا بي منطق بود او فقط حس مادريش را مي ديد و من عشقم را مي ديدم که مطمئن بودم دارد خودش را به دردسر مي اندازد با اين حال من هم مثل بقيه ساکت شدم و به بازوي اريک تکيه دادم .


  همه در فکر بودند از فکر خسته شده بودم دلم نمي خواست درگير شوم و فقط به اريک فکر مي کردم از جايم بلند شدم اريک دستم را گرفت :« خوبي؟


  - اره مي رم صورتمو بشورم»...


  



  دستم را رها کرد و به طرف دستشويي رفتم اليوت دنبالم آمد و به ديوار دستشويي تکيه زد و گفت :« اينقدر خودتو مشغول نکن


  - به نظرت مي شه؟


  - درست مي شه يادته يک سال پيشم همينا بهت گفتم و همه چيز درست شد


  - کاش بهم نمي گفتي کاشکي مي گفتي همه چي به هم مي ريزه تا حداقل عاشق نمي شدم که الان بخوام به خاطرش احساسمو کنترل کنم


  - مي دونم يه کم پيچيده شده اما مي دونم که...


  - مي دوني که چي شما ها اولاشو مي بينين اما من اخرشو و مي دونم بين شماها اريک من بايد اون ادما بکشه و اون بيشتر از همه در خطره


  - مي دونم خودتو کنترل کن با اين بي قراري نمي تونيم کاري بکنيم الان بايد فکر کنيم تا درستش کنيم نه به هم استرس بديم اريک ناراحته چون مي دونه تو داري اذيت مي شي قبل از اين تا حالا اينقدر نگران ديده بوديش؟


  - نه زندگي ما خيلي اروم بود هر کي ندونه تو خودت ديدي چه ارامشي داشتيم»


  اريک دو دستش را به دو چهارچوب در گذاشت و گفت :«جاي خوبي رو واسه حرف زدن انتخاب نکردين چي مي گين اينقدر با هم؟


  اليوت : خصوصيه برو بيرون من نمي تونم دو دقيقه با دوستم خلوت کنم؟


  اريک : هي زن منو تصاحب نکن غيرتي مي شما »


  و دست من را گرفت و گفت :« بريم تو اتاق ؟


  اليوت : نترس زن تو مال خودت من رفتم اصلا »


  و ما را تنها گذاشت با مشت به بازوي اريک کوبيدم خنديد و گفت:« فراريش دادم حال کردي؟


  - خيلي بي مزه اي خوب يه وقت ناراحت مي شه


  - ا از من فرار مي کني مي ياي با دوستت خلوت مي کني؟


  - حسودي خوب نيستا اونم به اليوت بيچاره »


  به چشمانش خيره شدم ،هر چيزي که در آن بود را مي خواستم حتي اگر مجبور يودم رنگ خون را در آن ببينم ، صورتش را که از ته ريشش زبر شده بود نوازش کردم و خواستم ببوسمش که با صداي اليوت نگاه هر دويمان به در رفت اليوت مي خنديد و گفت :« دستشويي جايي خوبي برا اين کارا نيستا » ...


  و فرار کرد فقط مي خواست حال من را بگيرد نمي دانم در اين شرايط چطور مي توانست اينقدر راحت و ارام باشد البته او کسي را نداشت که براي از دست دادنش نگران باشد فقط خودش بود اريک داشت مي خنديد و شايد آن لحظه همان لبخندش برايم کافي بود تا بخندم ،با اريک به اتاق رفتيم و کنار پنجره ايستادم او هم روي تخت دراز کشيد و گفت:« ساحل اينجا مي گن خيلي با حاله بريم يه سري بزنيم؟


  - چه حوصله اي داري تو توي اين وضعيتا


  - هنوز که اتفاقي نيفتاده ما هم که ماه عسل نيومديم ،بريم؟


  - باشه بريم الان يعني توي ماه عسليم ؟ بعد يه سال


  - چقدر تو بي احساسي اونوقت قبل از ازدواجمون مي گفتي من بي احساسم


  - تو اخرش منو مي کشي »


  نزديک شب بود که لباسهايمان را پوشيديم و از خانه بيرون رفتيم کليد ماشين اليوت را برداشتيم و راه افتاديم کنار ساحل "ايپانما" جاي مناسبي را پيدا کرديم که خلوت تر از بقيه جاها بود و پياده شديم هوا تاريک شده بود اما انقدر چراغ روشن بود که همه جا روشن شده بود روي ماسه ها نشستيم و هر از گاهي موج هاي بلند که مي آمدند ، آب از زير پايمان مي گذشت هر دو به ماه خيره شده بوديم اينجا همه چيز شکل ديگري داشت يا شايد ما مي خواستيم به شکل ديگري به همه چيز نگاه کنيم اريک روي پاي من خوابيد و به من خيره شد و گفت :« اون اولاي ازدواجمون ذوقت بيشتر بودا


  - چرا الانم خوبه که


  - نه اون روزا وقتي من روي پات مي خوابيدم منو مي بوسيدي


  - اينجا نمي شه جلوي مردم


  - مثل اينکه يادت رفته کجاييم


  - خجالت مي کشم خوب »


  سرش را بالا آورد و محکم من را بوسيد به زور جدايش کردم داشت مي خنديد بلند شد و من را به آغوشش کشيد و گفت :« تا حالا با هم کنار دريا نيومده بوديم


  - اره الان همه نگرانن ما دو تا داريم خوش مي گذرونيم


  - کي مي دونه چي قراره بشه ما هميشه تو حالمون زندگي کرديم پس بذار اين دفه هم بيخيال بشيم


  - خيلي دوست دارم


  - حتي اگه دوباره ادم بکشم


  - حتي اگه منم بکشي بازم دوست دارم راستي فردا اين ريشاتو بزن وگرنه ديگه نمي يام نزديکت


  - اي بابا تو چه مشکلي با موهاي بدن من داري اخه ؟


  - تو مشکلي داري که نمي ذاري موهامو کوتاه کنم دارم ديوونه مي شم ازش


  - فکر کردي فقط خودت بلدي اذيت کني؟


  - باشه من کوتاه نمي کنم تو همين امشب اين ريشاتو مي زني تا حدي که حتي يه دونشم توي دستم نره»


  سرش را تکان دادو خنديد صداي موبايلم در آمد جواب دادم اليوت بود گفت :« ماشين منو دزديدين کجا رفتين؟


  - تو رو خدا ضد حال نزن يه امشبا


  - مواظب خودتون باشين خيلي زياد اينجا امن نيست


  - باشه


  - زود بياين نيک بفهمه شما رفتين خوش گذروني هممونو مي کشه


  - نيک غلط کرده تا همين حدشم خيلي مقابلش ساکت بودم اون هيچ چي به جز يه احمق خود خواه نيست


  - خيلي خوب شبتو خراب نمي کنم زود بياين »


  اريک داشت نگاهم مي کرد و منتظر بود تعريف کنم و وقتي ديد ساکت ماندم گفت :« اين حرفاي خصوصي تو و اليوت داره منو غيرتي مي کنه


  - بي مزه چي شده تو غيرتي شدي ؟ من که تو اين يه ساله غيرت از تو نديدم


  - آخه توي اين يه ساله فقط مال خودم بودي


  - باشه قبول چيزي نگفت فقط گفت زود بريم که نيک نفهمه جون من يه بار يه درس حسابي به نيک بده


  - هنوز يادم نرفته اون شبو، چقدر به يه ادم دست بسته کتک زد الانم زياده روي کنه بلدم چيکارش کنم


  - واي اون روزا يادم نيار هنوزم بهش فکر مي کنم اشکم در مياد


  - ولي يادت مي يارم عذاب وجدان بگيري و براي جبرانش منو ببوسي


  - خيلي بدي تو سردت نيست؟


  - نه بيا بريم تو ماشين بشينيم


  - اخه اين ماشين غراضه ي اريک که بخاريش خرابه


  - پس مي ريم خونه


  - نه بريم يه جايي اتيش روشن کنيم يادته وقتي من تير خورده بود؟


  - من کجا رو پيدا کنم نمي شه اينجا اتيش روشن کرد»


  کمي فکر کرد و گفت :« اما اگه يه کم از شهر بريم بيرون توي جاده مي شه » ...


  *


  بلند شد و من را نيز با خود به ماشين برد و راه افتاديم داخل شهر بوديم اما خيلي خلوت بود و تقريبا در ارتفاعات بوديم اريک اتش کوچکي روشن کرد و با هم کنارش نشستيم هوا سرد بود خودم را در بغل اريک گرم کردم و هر دو به اتش خيره شديم که اريک با دست به سمت چپمان اشاره کرد و گفت :« اونجا کوه کورکووادوه اونم مجسمه مسيحه خيلي يزرگه »


  با تعجب سرم را بلند کردم و نگاهش کردم و گفتم:« تو اسم اينا رو از کجا مي دوني؟


  - من يه مدتي اينجا زندگي مي کردم


  - خيلي قشنگه مخصوصا برقي که داره از نور ماه مي زنه »


  آن شب تا نيمه هاي شب آنجا مانديم و وقتي برگشتيم خانه همه خواب بودند صبح با صداي در از خواب بيدار شديم ، قبل از صبحانه به سالن رفتيم نيک روي مبل نشسته بود و سرش را روي دستانش گذاشته بود و با رفتن ما سرش را بالا آورد و با کنايه گفت :« ديشب خوش گذشت گردش؟»


  هر دو سکوت کرديم مي دانستيم مي خواهد دوباره دعوا به راه بيندازد اما او ول کن نبود و گفت :« ما داريم اينجا از نگراني مي ميريم اونوقت شماها مي رين گردش؟


  اريک : اينکه ما چي کار مي کنيم به خودمون مربوطه تو هم سرت به خاطر خودت باشه


  نيک : الان ديگه به خودمون مربوطه نداريم بايد زودتر جواب بديم شماها انگار اصلا نمي فهمين چي شده؟


  
    
      

    


    
      اريک : همين که قبول کرديم به خاطر زن تو و جيمي بيايم اينجا خدا رو شکر کن ديگم نبينم جلوي من از اين حرفا بزني و يادت باشه کار شما به من بستگي داره ، چون اينجا کسي نمي تونه ادم بکشه بخواي روي اعصاب من بري مطمئن باش از کشتن تو هيچ عذاب وجداني پيدا نمي کنم»
    


    
      و دست من را گرفت و از خانه رفتيم . اين رفتار اريک من را به ياد اريک واقعي انداخت واقعا اين مدت خودش را فراموش نکرده بود هنوز همان مرد سنگدل بود و فقط در رابطه با من احساسي رفتار مي کرد در هر حال اين زندگي انتخاب خودم بود و بايد تا پايان اين داستان او را اين شکلي تحمل مي کردم وقتي عصباني مي شد از چشمانش مي ترسيدم حتي گاهي مواقع مي ترسيدم نزديکش شوم و او را مدتي به حال خودش مي گذاشتم آن روز هم همين کار را کردم و فقط کنارش ماندم و هيچ چيزي نگفتم بعد از ظهر به خانه رفتيم و ناهار را بيرون خورديم اليوت روي مبل با نيک نشسته بودند و جيمز هم مثل هميشه پيش انا بود اريک دوباره دست من را گرفت و داشتيم به اتاقمان مي رفتيم که با صداي اليوت هر دو ايستاديم :« بچه ها بياين بشينين بايد حرف بزنيم»
    


    
      هر دو مقابل اليوت نشستيم و بعد از چند لحظه جيمز هم آمد و اليوت شروع کرد :« بايد يه تصميمي بگيريم اينطوري نمي شه ما داريم با خودمونم مشکل پيدا مي کنيم الان يه بچه و يه زن حامله دست اونا داريم و نمي تونيم با اين مشکل بين خودمون اونا رو فراموش کنيم و همين الان همه چيو مشخص مي کنيم »
    


    
      بعد رو به من گفت :« جيمز و نيک و من مي خوايم قبول کنيم يعني چاره اي نداريم چون خونوادمون در خطرن اما تو و اريک بايد جواب بدين »
    


    
      من هم بدون فکر کردن گفتم :« من هر چي اريک بگه رو قبول دارم اونه که بايد تصميم بگيره »
    


    
      اريک نگاه مشکوکي به من کرد انگار انتظار نداشت تصميم گيري را به گردنش بيندازم سرش را پايين انداخت و کمي فکر کرد و گفت :« قبوله فقط شرط دارم توي اين مدت هيچ کس و هيچ چيزي حق نداره سپيده رو ناراحت کنه »
    


    
      بعد رو به نيک گفت :« تو هم مواظب حرفات باش چون چيزي که صبح گفتم جدي بود »
    


    
      اليوت نگاهي به همه کرد و گفت :«پس قرارمونو مي ذاريم اما بدونين ما با اين حرفمون حاظر شديم هر کاري اونا بگن رو قبول کنيم حتي اگه وحشتناک ترين چيزا رو بخوان » ...
    


    
      با اين حرف اليوت دلم لرزيد چرا تا به حال به اين فکر نکرده بودم اگر از چيزي که ما فکر مي کرديم بدتر بود چه مي شد ؟ در هر حال ساکت شدم و اليوت با شماره اي که مرد داده بود تماس گرفت و خبر را داد و قرار بعدي را گذاشت آنها هيچ ترسي بابت لو رفتن خودشان نداشتند و خيلي راحت قرار مي گذاشتند معلوم بود ما هيچ کدام جرات نزديک شدن به پليس را نداشتيم مخصوصا در جايي مثل ريو که پليسش به هيچ کس رحم نمي کرد به هر حال دوباره نزديک شب قرار داشتيم همه اماده شديم و راه افتاديم و وقتي رسيديم آنجا هيچ خبري نبود و هيچ کسي نبود مدتي همان جا منتظر مانديم تا اين بار چند ماشين مشکي رنگ آمدند و نور چراغ هايش در آن تاريکي باعث شد همه چشمانمان را ببنديم ماشين ها پشت سر هم ايستادند و چند نفر مسلح همراه با همان مرد قبلي آمد و بدون مقدمه شروع کرد :« از اين به بعد تمام شما زير نظريد شوخي و بازي نداريم کم کاريم همين طور بايد هر چه سريع تر کارو تموم کنيد ما تمامي اسناد مربوط به يه وزارت خونه رو مي خوايم نگران نباشين کشور با نفوذي هست اما تجهيزات امنتيشون اونقدرا قوي نيست تمامي مدارک و اسناد مربوط به تجهيزات نظامي و فناوري هاي جديدشونو مي خوايم
    


    
      جيمز: اما اينا چيزايي نيست که به راحتي بشه بدستش آورد هر چقدرم امنيتشون ضعيف باشه از اين نظر در نوع خودش قويه ما تا اون حد از پسش بر نمي يايم اونم توي اين زمان کم
    


    
      مرد: ما يه چيزي مي دونستيم که شما رو انتخاب کرديم در ضمن امار تمام نفوذاي تو رو به سيستماي امنيتي کشور هاي مختلف داريم مطمئن باش خيلي سخت تر از اونا نيست اگرم باشه به خودتون مربوطه ما فقط نتيجه رو مي خوايم
    


    
      اريک : اوني که مي خواين بکشين کيه؟
    


    
      مرد : اونا به وقتش مي فهمين تو هم نگران نباش آمار تو رو هم داريم قتل دست کم 30 نفر توي پروندته که آدماي مهمم توش هست پس واست سخت نيست »
    


    
      با شنيدن اين حرف نا خود آگاه به اريک نگاه کردم يعني او واقعا اينقدر آدم کشته بود اخم هايش در هم رفت ،نه فقط براي من براي همه عجيب بود اين را از طرز نگاهشان مي شد فهميد مرد رفت و قرار بود بقيه اطلاعات را بعد بدهد که به من و اريک مربوط نبود و مربوط به هک جيمز و نيک و اليوت مي شد دوباره در ماشين نشستيم و راه افتاديم همه ساکت بوديم و هيچ چيز نمي گفتيم انگار اريک فهميده بود دليل سکوتمان از چيست به محض اينکه به خانه رسيديم هر کدام به اتاق خودمان رفتيم کمي برايم سخت بود که با اريک رو به رو شوم اما مي دانستم که او قاتل است و الان فقط کمي بيشتر شنيده بودم ، در حالي که داشتم لباسهايم را از وسط اتاق در کمد مي گذاشتم اريک دستم را از پشت گرفت و برم گرداند به کمد تکيه داده بودم و او جلوي حرکتم را گرفته بود من هم تلاشي نکردم ساکت نگاهم مي کرد مي دانستم شک کرده به رفتارم خودم را عادي نشان دادم و گفتم:« دارم لباسا رو جمع مي کنم ولم کن حالا
    


    
      - چرا از وقتي اومديم هيچ چي نمي گي ؟ از من ترسيدي؟
    


    
      - چرا بايد از تو بترسم؟ من از قبل مي دونستم تو کي هستي خودم قبولت کردم
    


    
      - منو گول نزن من مي فهمم همتون ترسيدين
    


    
      - بس مي کني يا خودم ادبت مي کنم؟»
    


    
      اخم هايش کمي باز شد و نگاه مشکوکي کرد و من قبل از اين که چيزي بگويد بوسيدمش از اين که بعد از اين چه اتفاقي بيفتد بيشتر از اينکه گذشته چه بوده مي ترسيدم و فقط اريک را داشتم که کنارم باشد و نمي خواستم او ناراحت باشد مخصوصا در اين موقعيت که فکري مهم تر از ترس من هم بود ....
    


    
      

    


    
      خودم را جدا کردم و روي تخت هلش دادم و تا مي توانستم زدمش تا ديگر به احساس من شک نکند او هم مقاومتي نمي کرد و دستش را بالا گرفته بود مثل هميشه صداي در آمد هر دو بلند شديم و اريک با خنده گفت :« اگه اليوت باشه مي کشمش» در را باز کرد و اليوت بود اريک يقه اش را گرفت و جدي گفت :« توي اين خونه من نمي تونم دو دقيقه با زنم از دست تو راحت باشم ؟»
    


    
      اليوت واقعا جدي گرفته بود و داشت به من نگاه مي کرد و با ديدن خنده ي من نفس راحتي کشيد اريک يقه اش را رها کرد و گفت :« گفتم همه از من ترسيدن مي گي نه قيافشو نگاه کن داره مي ميره »
    


    
      من رو به اليوت گفتم:« چيزي شده؟
    


    
      - نه فقط مي خوام کارا شروع کنيم اطلاعاتو گرفتيم گفتيم اگه توهم باشي بهتره حداقل با فکر هم درستش مي کنيم
    


    
      - ولي من خيلي بلد نيستم
    


    
      - ايده هات به دردمون مي خوره »
    


    
      با اريک به جمع بقيه رفتيم همه ي ما مي دانستيم در افتادن با يک کشور کار خطرناکيست و مطئمنا اين بار به راحتي بار پيش نبود اين بار ما با اف بي اي و پليس برزيل و ارتش يک کشور داشتيم در مي افتاديم جيمز مشغول روشن کردم سيستم ها بود و در حالي که داشت قهوه اش را مي خورد گفت :« بچه ها بعد اين کار حتي روي مريخم جامون امن نيست همه به جونمون مي افتن
    


    
      اليوت : اره اونجا هم بايد از دست ناسا فرار کنيم که با تلسکوپ ديدمون نزنن
    


    
      نيک : مي دونستين الان وقت شوخي نيست زود دست به کار شيد »
    


    
      اريک نگاه بدي به نيک کرد و او هم ساکت و سر خودش را به کارش گرم کرد اليوت روي مبل نشست و گقت :« اونا واسه چي اين اطلاعاتو مي خوان؟
    


    
      اريک : نمي دونم فقط مي دونم هر چي هست دردسر داره خيلي دردسر داره
    


    
      جيمز : بايد مواظب باشيم شناساييمون نکنن اونا اونقدريم که اون لعنتي مي گفت ساده نمي گيرن
    


    
      اليوت: من مي ترسم کاري که ما مي کنيم همه جا رو بريزه به هم تجهيزات نظامي فهميدن توانايي جنگي يه کشوره و بازم اين يعني بوي خون ريزي مي ياد اينجا کسي به کسي رحم نمي کنه و اگه باعثش ما باشيم شايد ديگه تا اخر عمرمون نتونيم يه لحظم ارامش داشته باشيم
    


    
      نيک : ديگه واسه فکر کردن به اين چيزا ديره بايد اين فکرا رو قبلا مي کردي؟
    


    
      من: اره واسه تو فرقي نداره تو اصلا وجدان سرت نمي شه
    


    
      نيک : نه شوهر تو سرش مي شه »
    


    
      اريک بلند شد و به سمت نيک حمله کرد و او را به ديوار کوبيد که اليوت و جيمز دستانش را گرفتند دوباره ديوانه شده بود دخالت کردم و جلوي اريک را گرفتم و به زور به اتاق بردمش نيک با تکيه به ديوار روي زمين نشسته بود و اليوت کمکش کرد در اتاق کمي اريک را ارام کردم نبايد با هر حرف نيک از کوره در مي رفت ديگر به اين رفتار نيک عادت کرده بوديم او فقط خودش را مي ديد و اين در مورد حيواني مثل او چيز عادي اي بود اريک کمي ارام شد و روي تخت نشست و سرش را گرفت و گفت :« مي بيني مثل يه وحشي شدم مثل يه خون آشامي که وقتي بوي خون بهش مي رسه کنترلشو از دست مي ده »
    


    
      بلند شد ودر حالي که به طرف در اشاره مي کرد گفت :« من اون لعنتيا مي کشم اخرش ... »
    


    
      
    


    
      تا ديدم دوباره قاطي کرده بلند شدم و نگذاشتم حرفش را بزند دستش را پايين آوردم و بغلش کردم و گفتم :« اروم باش هممون مي ترسيم هممون عصبي شديم يه کم به خودت مسلط باش بهش اهميت نده کاري که بقيه ي ما مي کنيم ،اون مي خواد تو رو تحريک کنه مي خواد ثابت کنه تو يه قاتلي»
    


    
      خودش را جداکرد و به من خيره شد و به ارامي گفت :« من قاتلم احتياجي به اثبات نداره حتي تو هم مي دوني نمي شه اينطوري خودمو عوض کنم اين توي وجودم رفته نمي بيني حتي سرنوشتمم نمي ذاره تغيير کنم من مي خواستم يه مرد واقعي باشم واست اما اين دنيا نذاشت کاري کرد که دوباره اون چهرمو ببيني
    


    
      - بس کن ديگه تو هر چيزي که هستي عاشقتم ديگه نمي خوام چيزي بشنوم فهميدي؟»
    


    
      و دوباره او را در اغوش گرفتم
    


    
      چند روزي گذشت جيمز و اليوت مشغول کار کردن روي آن موضوع بودند و نيک هم به دنبال پيدا کردن مشخصاتي از آن مرد بود مي دانستيم نبايد کور کورانه به آنها اعتماد کنيم بايد از آنها مدرکي بدست مي آورديم گر چه هنوز نا موفق بوديم اريک کمتر در جمع ما حاضر مي شد و سعي مي کرد با نيک برخوردي نداشته باشد نيک هم ارام تر شده بود اما همه ي ما عصبي تر از قبل بوديم مخصوصا وقتي مي ديديم به اين راحتي نمي توانيم همه چيز را درست کنيم از آن طرف هر جا مي رفتيم مثل سايه بدنبالمان بودند و اين بيشتر ما را تحت فشار قرار ميداد و بدتر از همه اريک بود که حسابي در فکر بود .
    


    
      صبح شنبه بود که اريک بدون اينکه حرفي بزند از خانه بيرون رفت و وقتي بلند شد من هنوز خوابم بودم وقتي بيدار شدم هر چه با تلفنش تماس مي گرفتم جوابي نمي داد نگران بودم و از کله شق بودنش مي ترسيدم همه به نبودش شک کرده بودند نزديک غروب بود که ديگر از تماس گرفتن نا اميد شده بودم داشت اشکم در مي آمد بقيه را ترک کردم و به اتاق رفتم چند لحظه بعد اليوت داخل امد و کنارم روي تخت نشست و گفت :« از اريک خبري نشده نه؟
    


    
      - اره نمي دونم کجاست هيچ وقت تا حالا چنين کاري نکرده بود مي ترسم بلايي سرش اومده باشه
    


    
      - نگران نباش اون از پس خودش بر مي ياد
    


    
      - دو روز بود رفتارش عجيب شده بود واسه همين نگرانم
    


    
      - اگه نيومد مي رم دنبالش اروم باش»
    


    
      هوا تاريک شده بود ديگر حال خودم را نمي فهميدم انقدر از اضطراب راه رفته بودم که پاهايم بي حس شده بود بالاخره صداي زنگ خانه آمد اليوت و من به طرف در دويديم اليوت به محوطه ي جلوي خانه رفت و من داخل منتظر ماندم خيلي طول کشيد اما بالاخره با اريک داخل آمد اريک با تکيه بر اليوت داشت راه مي رفت پايش خوني بود و لباسهايش هم قرمز شده بود با ديدن او در اين حال وقت بود ا زحال بروم اما خودم را کنترل کردم و با کمک اليوت او را به اتاق برديم و رو ي تخت خوابانديم کاملا به هوش بود انگار هيچ اتفاقي نيفتاده اليوت سريع بيرون رفت تا کمک هاي اوليه را بياورد بقيه هم که در اتاق بودند و از اين اتفاق خبري نداشتند بدون اينکه حرفي بزنم شلوارش را با قيچي چيدم تا زخمش را ببينم من خيلي سر در نمي آوردم نمي خواستم نگاهش کنم .
    


    
      مي دانستم هر چه بوده خودش کرده اليوت به اتاق آمد نمي توانستم در آوردن گلوله و درد کشيدنش را ببينم از اتاق بيرون رفتم و روي مبل نشستم با اين که سالم نبود اما باز خيالم راحت شد که زنده است
    


    
      بالاخره اليوت بيرون آمد و بعد از شستن دستهاي خونيش کنار من نشست و و وقتي سکوتم را ديد گفت :« کارم تموم شد مي توني بري پيشش
    


    
      - حوصله ندارم
    


    
      - اينو نگو که باور نمي کنم
    


    
      - نگفت چي شده؟
    


    
      - چيزي نيست فقط با کسايي که تعقيبش مي کردن درگير شده و بعد از يه کم نوازششون يه سري اطلاعات در مورد هويت اون مرد گرفته که بايد بديم نيک شايد بتونه با اونا پيداش کنه
    


    
      - اونا مي فهمن بعدش چي؟ حتما مي ره مي گه کار کي بوده
    


    
      - نمي تونه
    


    
      - نمي خواي بگي که...
    


    
      - چيز عجيبي نيست
    


    
      - جسدش چي؟
    


    
      - فعلا دفنش کرده واسه همين اينقدر خونريزي داره فشار خيلي آورده به خودش
    


    
      - واي باورم نمي شه يه آدم بي گناهو کشته اونم به اين راحتي
    


    
      - بالاخره اونام بي گناه نيستم چون مي دونن دارن با کي همکاري مي کنن
    


    
      - نمي دونم اما آخرش مي فهمن کار ما بوده مخصوصا اينکه اريک رو مي شناسن اونوقت چي ؟ اگه صدمه اي به جيمي بزنن چي مي شه؟
    


    
      - اين کارو نمي کنن ممکنه بترسونمون اما صدمه اي به کسي نمي زنن واقعا نمي خواي بري پيشش؟
    


    
      - نه حالا نه مي دوني از وقتي من باهاشم تا حالا کسي رو نکشته بود يه کم درکش واسم سخته مي ترسم بدتر برم روي اعصابش و...
    


    
      - خودتو بکشه
    


    
      - نه ديگه تا اون حد بد نيست
    


    
      - اگه اينقدر بهش شک داري چرا باهاش موندي؟
    


    
      - نمي دونم دوسش دارم خيلي بي منطق دوسش دارم اون در موردم خيلي احساسيه شايد باور نکني اما واقعا هست از طرفيم من کسيو به جز اون ندارم جاييم ندارم که برم تنهايي هيچ چي نيستم
    


    
      - من هستم جيمز و آنا هم هستن چرا اينقدر از ما فاصله مي گيري؟
    


    
      - شماها دوستمين اما من به يه تکيه گاه احتياج دارم تو نمي فهمي من چي مي گم تو يه مردي و قوي مثل من اينقدر ذهنت به هم نريخته از اولش توي اين محيط بزرگ شدي اما من واقعا زندگيما قاطي کردم
    


    
      - خيلي خوب هر طور راحتي من مي رم با نيک اطلاعاتو در ميون بذارم »
    


    
      

    


    
      و من را تنها گذاشت و رفت حالم بد بود نمي توانستم او را تنها بگذارم اما دلم نمي خواست به اين زودي چشمانم به چشمانش بيفتد شايد اين طور دوباره فراموش مي کردم او کيست دو ساعتي گذشته بود ارام به طرف اتاق رفتم و از کنار در به داخل نگاهي کردم او خواب بود و خيالم راحت شد و داخل رفتم تخت خوني شده بود معلوم بود خيلي ضعيف شده حتي نمي توانستيم او را بيمارستان ببريم درست مثل انسان هاي اوليه همه ي کار هايمان را خودمان مي کرديم کنار تخت روي زمين زانو زدم بيشتر از چيزي که فکر مي کردم به اريک نياز داشتم نمي توانستم او را ببينم و بغلش نکنم يا دستانش را نگيرم آهسته دستش را که کنارش روي تخت بود را گرفتم کمي سرد بود ارام دستش را بوسيدم و سرم را روي تخت گذاشتم و خوابم برد .
    


    
      چشمانم را که باز کردم دستم در دستش بود و سرم را در سينه اش گرفته بود و تقريبا نمي توانستم تکان بخورم هنوز خواب بود و نمي توانستم بيدارش کنم کمر و گردنم خشک شده بود خيلي نخوابيده بودم اما به خاطر حالت بد نشستنم بدنم را نمي توانستم تکان بدهم ارام مي خواستم دستم را از دستش بيرون بکشم ،تکاني خورد و دستم را محکم تر گرفت و گفت :« کجا؟»
    


    
      به سردي و با اخم گفتم :« بلند شو بايد يه چيزي بخوري بدنت ضعيفه »
    


    
      دستم را کشيد و کمرم را گرفت من هم تلاشي نکردم و روي تخت کنارش دراز کشيدم اما باز نگاهش نکردم با اينکه خيلي برايم سخت بود خودم را کنترل مي کردم موهايم را از روي صورتم کنار زد و گفت :« نمي تونستم باهات تماس بگيرم وضعيت بدي داشتم
    


    
      - بله اليوت واسم گفته چيکار کردي
    


    
      - اينطوري نکن يه لحظه مي گي دوستم داري يه لحظه بعد از کسي که هستم فرار مي کني؟
    


    
      - مي تونستي نکشيش
    


    
      - نمي تونستم نمي شد نمي تونم همه چيزا بگم بهت
    


    
      - هيچ کس چيزيو نمي گه به من ،همه سرشون به کار خودشونه همه مي ترسن منو درگير کنن چه فرقي داره فکر مي کني اگه اتفاقي واسه ي تو بيفته من تا اخر عمرم مي تونم زندگي کنم ؟ خيلي خودخواهي فکر مي کني فقط واسم مهمه که ادم مي کشي مطمئنا يه روزي مثل حالا کسي پيدا مي شه که بخواد تو رو بکشه چرا اينقدر بيخيالي؟من.... » ديگر اشکم در آمده بود و از بغض نمي توانستم درست کلمه ها را به زبان بياورم اريک حرفم را قطع کرد و سرم را در بغلش گرفت و با گفتن آروم باش من اينجام خودش را از پاسخ به سوالاتم راحت کرد .
    


    
      شايد واقعا من نبايد مي دانستم که چه اتفاقي دارد مي افتد شايد مثل آنا بايد سکوت مي کردم گر چه او واقعا سر از کار ما در نمي آورد و خودش را با اعتماد به جيمز و دلداري هايش سرگرم کرده بود تنها چيزي که آن لحظه مهم بود اريک بود دستانش مي لرزيد گر چه لرزشش خيلي کم بود اما براي من که هميشه به دستان قوي و محکمش عادت داشتم زياد بود از آغوشش بيرون آمد و به آشپزخانه رفتم بايد دوباره نيرويش را بدست مي آورد و به زور هم که شده غذايش را خورد درست مثل بچه ها شده بود بهانه گير و بدجنس شايد عادت به خوابيدن نداشت او ادم ارامي نبود البته در ظاهر خيلي آرام بود اما باطنش مثل بمب اتم بود اما اين بار فرق داشت و پايش زخمي بود.
    


    
      مي دانستم به هر بدبختي که شده بلند مي شود سيني را از روي تخت برداشتم و جدي گفتم :« قسم مي خورم اگه از روي تخت تکون بخوري دستاتو مي بندم همين جا مي موني منم الان مي يام
    


    
      - تو کجا؟
    


    
      - يه سر به بقيه بزنم
    


    
      - نرو
    


    
      - چرا؟
    


    
      - چه اهميتي داره اونا چيکار مي کنن؟
    


    
      - اخه اختتاميشو تو بايد نمايش بدي يادت رفته ؟ تو بخواب صداتم در نياد من هنوز عصبانيم
    


    
      - تو خيلي ظالمي مي دونستي؟
    


    
      - بالاخره يه چيزايي از خودت ياد گرفتم »
    


    
      به اتاق پيش بقيه رفتم نيک روي مبلي نشسته بود و دو دستش را دو طرف پشت مبل گذاشته بود و به سقف نگاه مي کرد . جيمز و اليوت هم مثل هميشه در حال مشورت و گاهي دعوا با هم بودند اما در کار خودشان غرق بودند کمي جلوتر رفتم تا نيک متوجه من شد و سرش را بلند کرد و نگاهي کرد و گفت :« دوست پسرت بيدار شد ؟
    


    
      - اگه منظورت شوهرمه اره
    


    
      - مي دوني اگه اتفاقي واسه زنم بيفته من از چشم شما دو تا مي بينم با اون کار احمقانه ي ديشبتون
    


    
      - تو هم خوب گوش کن اگه زودتر خفه نشي خودم کار اريک رو راحت مي کنم و واسه هميشه خفت مي کنم حداقل اون يه کاري کرد تو چيکار مي کني به جز وقت تلف کردن؟»
    


    
      نيک بلند شد تا به طرف من بيايد که اليوت همزمان با او بلند شد و کتفش را گرفت و روي مبل نشاند و گفت :« بسه ديگه تا کي مي خواي ادامش بدي ؟ مگه زنتو نمي خواي؟ پس بذار ما ارامش داشته باشيم »
    


    
      

    


    
      من سريع حرف را عوض کردم و رو به جيمز گفتم:« چطور پيش مي ره؟
    


    
      جيمز : نمي دونم واقعا نمي دونم گيجم فقط يه چيزايي در مورد اون مرد پيدا کردم
    


    
      من : خوب اون کيه؟
    


    
      جيمز : خودش ادم مهمي نيست اما رئيسش از خلافکاري کمي از ما نداره
    


    
      من : منظورت چيه هکره؟
    


    
      جيمز: نه توي کار اسلحه يکي ازکله گنده هاي قاچاق اسلحست کسيه که عمده اسلحه هاي کشورايي مثل برزيل و اروپا رو تامين مي کنه البته نه قانوني
    


    
      من : اگه اينطوري که تو مي گي کله گندست چرا اف بي اي کار نمي کنه؟»
    


    
      صداي اريک از پشت سرم آمد که گفت :« چرا بايد جلوشو بگيره؟ فکر مي کني اف بي اي دنبال چيه؟ معلومه دنبال هر چي امريکا بخواد و مطمئنا جنگ و اشوب توي کشوراي ضعيف و البته غني از نظر منابع به نفعشونه اينطوري اونا خودشون خودشونو نابود مي کنن و اونا هم با کمترين خسارت به منافع خودشون مي رسن
    


    
      اليوت : اما فکر نمي کنم تا اين حد پيش برن که چنين ادمايي رو حمايت کنن
    


    
      اريک : يه نصيحتي مي کنم بهت اليوت هيچ وقت به هيچ کس اعتماد نکن توي کشوري هستيم که هيچ کس راستشو نمي گه الان دنيا اينطوريه مي کشن تا خودشون زنده بمونن و قدرتمند بشن تا شايد بتونن سياستاشونو توي کل دنيا پياده کنن و اونوقت اونا مي شن و رئيس و بقيه نوکر
    


    
      من: من نمي فهمم يعني ما داريم به راه افتادن يه جنگ کمک مي کنيم؟
    


    
      اريک : نه کاملا با در آوردن اطلاعات فقط نمي شه يه جنگ راه افتاد کلي برنامه مي خواد اصلا شايد اين بار فکرشون جنگ نباشه الان ديگه جنگ دو تا کشور به اين راحتيا جواب نمي ده الان با خراب کردن فکراي مردم مي تونن راحت نتيجه ي يه جنگا بگيرن و توجه مي ره روي يه کشور و اونوقته فشارا زياد مي شه و حتي ممکنه انقلاب بشه توي اون کشور
    


    
      من: خداي من ما داريم چي کار مي کنيم ما نمي تونيم به راحتي همه چيو دستشون بديم
    


    
      نيک : بس کنين بابا چرا همه چيا بزرگ مي کنين اينا همش مربوط به مغز خراب اريکه که به همه مشکوکه مگه امريکا خودش کم مشکل داره همين الانشم توي افغانستان و عراق مونده اونوقت شماها تئوري مي دين؟ شما ها اصلا چي از سياست سرتون مي شه؟
    


    
      جيمز: من فقط مي دونم نمي تونيم اينقدر سريع نتيجه گيري کنيم تا حدودي حق با نيکه به اين راحتيا نمي شه در مورد سياست اين کشورا نظر داد ما کارمونو مي کنيم و منتظر عکس العمل اونا مي شيم بالاخره همه چيز معلوم مي شه
    


    
      اليوت : اما اگه اريک درست بگه چي ؟»
    


    
      همه براي چند لحظه ساکت شديم انگار مغز همه قفل شده بود حتي به هم نگاه هم نمي کرديم شايد مي ترسيديم حرف هم را تاييد کنيم و خودمان را مسئول بدانيم من حرف اريک را قبول داشتم اما نمي توانستم نظر نيک را هم ناديده بگيرم بالاخره تنها راه ممکن گوش کردن به حرف جيمز بود ما بايد عکس العمل آنها را مي ديدم يک لحظه در ذهنم جرقه اي خورد و گفتم:« جبمز تو چطور اين چيزا رو فهميدي؟
    


    
      جيمز : يه رفيق توي اف بي اي دارم
    


    
      من: اين غير ممکنه تو توي دسته ي کسايي که برات گرگ حساب مي شن رفيق داري؟
    


    
      جيمز: اره نمي تونستم برم و هک کنم اين به اين راحتيا نيست اما اون بهم کمک مي کنه پول همه رو نرم مي کنه خيانتم سرش نميشه
    


    
      من: اگه اون لومون بده چي ؟
    


    
      جيمز : نترس ازش مطمئنم فعلا نگراني ما چيز ديگه ايه
    


    
      اليوت: بهتره به کارمون برسيم و منتظر باشيم دير يا زود مي فهمن يکيشونو کشتيم»
    


    
      *
    


    
      تازه متوجه اريک و حرفم شدم و به طرفش برگشتم و نگاهش کردم او هنوز حواسش نبود و به ديوار روي پاي سالمش تکيه داده بود و به زمين نگاه مي کرد جلوتر رفتم و زير بغلش را گرفتم و به اتاق بردمش انگار تازه حرفم يادش افتاده بود نگاهم کرد و با لبخندي گفت :« مي شه ايندفه رو ببخشي؟
    


    
      - نه من قسم خوردم
    


    
      - يعني واقعا مي خواي منو ببندي؟
    


    
      - اره دقيقا همين کارو مي کنم»
    


    
      رفتم و شال بلندي را از وسايلم برداشتم و محکم دور دستم پيچاندم اريک هم هر چه نزديک تر مي شدم دستانش را بالا تر مي گرفت و مي خنديد روي تخت نشستم و مچ دستش را گرفتم و او هم مثل هميشه با زور بيشترش من را مغلوب کرد و شال را گرفت و دور دست خودم و بالاي تخت بست و گفت :« حالا خودت گير افتادي
    


    
      - بازش کن پسر خوب زشته
    


    
      - اينجا منم و تو درم چشم نداره
    


    
      - اريک چه حوصله اي داريا بازش کن ديگه خوبه زخميم هستي اذيت نکن
    


    
      - حالا کو تا اذيتشو ببيني»
    


    
      دست ديگرم را نيز خودش نگه داشته بود و عين کساني که سالهاست همديگر را نديده بودند من را مي بوسيد ديوانه بود هيچ وقت عوض نمي شد هر کسي به جز من بود با اين چندگانگي شخصيتيش ديوانه شده بود اما من برعکس ديوانه ي او بودم هر بوسه اش به من قدرت مي داد و اين يک سال را فقط با او توانستم زنده بمانم و زير فشار بابا و دوري از کشورم دوام بياورم مخصوصا که الان در کشورم اسم خوبي روي هويت قبليم نبود شايد تروريست شايد دزد شايد هم وطن فروش نمي دانم اما نمي خواستم فکرش را بکنم در حال خودمان بوديم و هنوز اريک دست از سرم برنداشته بود که با صداي جيغي هر دو بالا پريديم دستم را باز کرده بود و سريع در اتاق را باز کردم و به دم در که صدا مي آمد دويدم همراه من نيک و اليوت و جيمز هم بيرون آمدند آنا دم در کنار ميز افتاده بود و روي ميز جعبه اي بود من سريع به طرف انا رفتم و با جيمز بلندش کردم و روي مبل نشاندم چشمان نيک و اليوت روي بسته ثابت مانده بود ترسيده بودم و کمي جلوتر رفتم که با ديدن دست قطع شده ي سياهي با جيغ چشمانم را بستم و عقب رفتم و روي مبل افتادم همه شکه بوديم و حتي نامه اي که همراه آن بود را برنداشتيم اريک بيرون آمد و با تکيه به ديوار خودش را به جعبه رساند او هم تعجب کرد اما مثل ما شکه نشد نامه را برداشت و خواند و با تکيه به ديوار روي زمين نشست همه مي دانستيم اين دست جيمي بود و به خاطر کار ديشب اريک اين اتفاق افتاده پس ديگر احتياج به خواندن تهديد هاي داخل نامه نبود جيمز و من آنا را به اتاق برديم واقعا جيمز خيلي صبر به خرج داد که با اريک درگير نشد انتظار اين کار را داشتم اما نکرد شايد به خاطر اين بود که هنوز شکه بود به سالن برگشتيم اريک هنوز روي زمين نشسته بود و به نامه خيره شده بود کنارش نشستم حالش خوب نبود مي دانستم چه حالي دارد او خودش را مقصر مي دانست ارام کنار گوشش گفتم :« چيزي نيست از کجا معلوم دست جيمي باشه شايد مال يکي ديگه باشه و فقط مي خوان ما رو تهديد کنن»
    


    
      اليوت که حرف من را شنيد به ارامي گفت :« سپيده راست مي گه ما نمي تونيم قطعا بگين دست اونه جيمز تو مي توني بگي که مطمئنا خودشه؟
    


    
      جيمز : نمي دونم اما فکر کنم هست اونا رحم ندارن پس بعيد نيست ازشون»
    


    
      چشمان جيمز مي لرزيد و کم کم اشک روي گونه اش را پوشاند و با بغض گفت:« جيمي تحمل دردا نداره همش به خاطر منه من بايد مواظبش بودم من نتونستم حالا به آنا چي بگم؟»
    


    
      اليوت کنار جيمز نشست و شانه هايش را محکم گرفت و چيز هايي زير لب زمزمه مي کرد انگار نيک هم حوصله ي دعوا نداشت وگر نه مي دانستم که با اريک دوباره درگير مي شد نامه را از اريک گرفتم هنوز نخوانده بودمش اليوت گفت :« بلند بخونش » و شروع کردم به خواندن:
    


    
      « گفته بودم باهاتون شوخي نداريم کنجکاويتون کار دستتون مي ده سرتون به کار خودتون باشه و گرنه دفه ي ديگه يه جنازه مي فرستيم
    


    
      اليوت: مسخرست حالا چيکار کنيم
    


    
      جيمز: کارمونو مي کنيم و تا تهش مي ريم ديگه برام نيست اونا کين يا ما چي کار مي کنيم خسته شدم بايد تمومش کنيم
    


    
      نيک: خوبه فهميدين که شوخ ندارن بهتون گفته بودم جديه زن من حاملست به مراقبت احتياج داره چيزاي بدتريم منتظرمونه»
    


    
      اريک هنوز ساکت بود چهره اش معمولي بود اما احساسي مي گفت درونش دارد مي سوزد وگرنه حتما چيزي مي گفت همه بلند شدند و بي توجه به اريک رفتند به اتاق، اليوت با اخم هايي که بودنش کم سابقه بود به اريک نگاه کرد و به من گفت:« مي ياي کمک؟
    


    
      -اره يه کمي ديگه مي يام »
    


    
      

    


    
      و رفت چيزي نمي گفتند اما مقصر را اريک مي دانستند جيمز که پيش آنا رفت تا آرامش کند انقدر مشغول اريک بودم که انا را فراموش کرده بودم دستم را دور گردن اريک انداختم و ارام گفتم:« بيا بريم تو اتاق حالت خوبه؟»
    


    
      جوابم را نداد دستش را گرفتم و ارام بلندش کردم خودش هم همراهي کرد و داخل اتاق رفتيم و روي تخت نشست رو به رويش زانو زدم و گونه اش را نوازش کردم گونه اش سرد بود تا به حال اين شکل نديده بودمش اليوت از اتاق صدايم زد اريک سرش را بالاخره بالا آورد و دستم را گرفتم و با گفتم برو خودش را از من جدا کرد مي دانستم بايد تنها باشد اما برايم عجيب بود که اريک از يک دست قطع شده ي کسي که مي خواست يک سال پيش خودش او را بکشد به اين روز بيفتد به اتاق کنار بقيه رفتم همه همزمان نگاهم کردند و منظورشان را از اين نگاه فهميدم و ساکت ماندم که جيمز گفت :« مي دوني که تقصير اونه
    


    
      من: هيس يه کم اروم تر حرف بزن مي شنوه
    


    
      نيک : فکر نمي کني حق داريم ناراحت باشيم
    


    
      من: نمي دونم اما اين بهترين کاري بود که به فکرش رسيد ما به الان فکر مي کنيم اما اون به عواقب بعد از اين کار فکر مي کنه
    


    
      جيمز : چرا بايد عواقبش دست برادر من باشه؟ فکر نمي کني سلامتي اون سه نفرم جز عواقب کاره؟
    


    
      من: مي دونم اونم پشيمونه تا حالا اينقدر آشفته نديدمش
    


    
      نيک: مگه اون وجدانم داره؟
    


    
      اليوت: نيک بس کن دوباره شروع نکن هممون مي دونيم اونم مقصره اما نمي شه تغييرش داد بايد مراقب رفتارمون باشيم تا همه چي درست شه
    


    
      من: منو فقط واسه سرزنش کردن اريک مي خواستين؟
    


    
      اليوت : نه بايد مشغول بشيم وقت نداريم اونام شوخي ندارن بايد کمکمون کني نيک تو هم بايد کمک کني مي دونم نگراني اما هممون نگرانيم »
    


    
      

    


    
      نيک کنترل تلويزيني که در دستش بود را به طرفي پرت کرد و به ما پيوست چند ساعتي بود که مشغول بوديم نگران اريک بودم بلند شدم و به اتاق رفتم دراز کشيده بود و به سقف نگاه مي کرد چشمانش قرمز بود اما نه خيلي و مي شد فهميد که گريه کرده برايم عجيب بود تا حالا نديده بودم حتي يک قطره اشک در چشمش جمع شود اما به روي خودم نياوردم کنارش روي تخت خوابيدم و روي سينه اش خم شدم و سرم را روي آن گذاشتم و گفتم:« حالت خوبه؟
    


    
      - اره کارت تموم شد؟
    


    
      - خسته شدم اومدم پيش تو
    


    
      - من خوبم برو
    


    
      - ولي من خوب نيستم و مي خوام پيشم باشي
    


    
      - سپيده برو هر چي از من دور باشي بهتره
    


    
      - فکر نمي کردم اينقدر ضعيف باشي
    


    
      - ديدي که هستم
    


    
      - اره ضعيفي اما من مقابل تو قويم
    


    
      - مي دونم تو هم فکر مي کني کار من بوده حقم داري چون واقعيته
    


    
      - چي واقعيته؟ يه دست که اصلا معلوم نيست مال کيه و يه نامه ي مضخرف؟
    


    
      - واقعيت اينه که من نمي تونم زندگي اروم داشته باشم و تو رو هم دارم درگير خودم مي کنم
    


    
      - بس مي کني ديگه من اومدم ازت ارامش بگيرم اونوقت تو دوباره زده به سرت
    


    
      - چرا ولم نمي کني؟
    


    
      - چون نمي تونم کيو به جز تو دارم من عاشقتم
    


    
      - عشق يه روزي فراموش مي شه
    


    
      - تو نظرت اينه؟ من خلافشو فکر مي کنم ديگه ادامه نده فکر مي کردم بيشتر از اينا واست ارزش داشته باشم
    


    
      - کجا؟
    


    
      - خودت گفتي برم
    


    
      - صبر کن »
    


    
      

    


    
      مثل بچه ي 5 ساله اي شده بود که وقتي با مادرش دعوا مي کند مادرش را مي زند و وقتي مي خواهد ترکش کند به آغوش او مي پرد او هم همينطور من را در آغوش گرفت اما هيچ چيزي نمي گفت او واقعا ضعيف شده بود اما نمي دانم شايد اين تقصير من بود که او را تغيير داده بودم او هم مثل گذشته ي من خودش را گم کرده بود و نمي دانست بايد کدام باشد همسر من يا يک مرد بي رحم قاتل اما او بي رحم نبود مي دانستم که نيست
    


    
      ديگر وقتي نداشتيم همه چيز داشت درست مي شد البته تا درست را چه چيز معنا کنيم همه مضطرب بوديم و به کاري که مي کرديم شک داشتيم اين بار فقط هک نبود احتياج به فکر داشت بايد بهترين راه را انتخاب مي کرديم براي نفوذ آنقدر وقت نداشتيم که بتوانيم با روش هاي معمولي اين کار را بکنيم بر خلاف چيزي که مي گفتند امنيت سرور ها زياد بود انگار از هر دري مي خواستيم وارد شويم به رويمان مي بستند هم ترسيده بوديم هم مصمم بوديم و هم گيج
    


    
      اريک پشت من بود حمايتم مي کرد اما نمي دانستم وقتي او وارد بازي مي شود چه کسي مي توانست حمايتش کند نيک توانست مدارکي عليه آنها جمع کند تا حداقل اميدي براي ادامه داشته باشيم اما مي دانستيم بعد از اين زندگي برايمان سخت مي شود نزديک ظهر بود که صداي تلفن در امد اليوت تلفن را جواب داد بالاخره تماس گرفتند نيک بلافاصله حال زنش را پرسيد اما فايده اي نداشت آنها جوابي نمي دادند تنها چيزي که مهم بود کار بعدي بود همه نگاهشان به سمت اريک رفت که به تلفن خيره شده بود :« خيلي وقت ندارين اميدورام کارتونو درست انجام داده باشين فقط دو روز ديگه مونده اما بعدي کسيکه بايد کشته بشه عکسشو مي فرستيم فردا ساعت 6 شب مکانشم با عکس هست همين طور اسلحه و چيزاي ديگه اي که لازمه يک ساعت قبل از اين مدارکا تحوال مي دين و وقتي کارو تموم کردين اون دو تا روتحويل مي گيرين
    


    
      اليوت: از کجا بدونيم که به قولتون عمل مي کنيد تا وقتي که اونا رو نگيريم خبري از مدرک نيست
    


    
      مرد : شما تصميم نمي گيرين که چه کاري بايد انجام بشه ما هم خواهش نکرديم دستور داديم نمي خوام خشونت به خرج بدم پس به کارتون برسين
    


    
      اريک : اون کيه؟ منظورم اونه که بايد کشته بشه
    


    
      مرد: اينش به شماها ربطي نداره تو فقط کارتو بکن »
    


    
      نيک مي خواست سوال ديگري بپرسد که تلفن قطع شد همه در مورد مدارک حرف مي زدند اما اريک با اخم به تلفن خيره شده بود مي دانستم حواسش به ما نيست اما نمي فهميدم چه اتفاقي برايش افتاده عجيب شده بود تنها چيزي که بايد درک مي کرد کشتن آن ادم بود که اين هم براي اريک کاري نداشت و من بيشتر عذاب وجدانش را مي کشيدم تا خود او، بلند شد و بدون هيچ حرفي به اتاق رفت همه حرفشان متوقف شد و به رفتنش خيره شدند نيک با نگراني به من نگاه کرد و گفت :« نکنه مي خواد جا بزنه اين چش شده؟
    


    
      من: نمي دونم اگه مي خواست جا بزنه تا حالاشم نمي موند جيمز به محض اينکه اون عکس به دستت رسيد يه تحقيقي در موردش بکن ببين کيه
    


    
      اليوت: چه فرقي داره ؟
    


    
      من: مهمه که داريم کيا مي کشيم درسته فقط اريک مي کشه اما ما هم همدستاشيم پس گناهش کمتر از اون نيست
    


    
      جيمز: ديگه گناه و از اين حرفا از ما گذشته اينقدر گناه کرديم که ديگه يادم رفته کار خوب چي بود »
    


    
      جيمز راست مي گفت من فقط داشتم خودم را گول مي زدم شايد هنوز هم سعي مي کردم هويت قبليم را حفظ کنم اما در اين مورد ديگر از من گذشته بود بابا راست مي گفت که خودم را در جهنمي گير انداخته ام که هيچ توبه اي نمي توانست من را از بار گناهانش نجات دهد به بقيه نگاهي انداختم هر کس در فکري بود بلند شدم و به طرف اتاق رفتم اريک روي تخت دراز کشيده بود و با دستش چشمانش را گرفته بود کنارش روي تخت نشستم و دستش را از روي چشمانش برداشتم و گفتم:« چي شده؟ چرا اينقدر به هم ريختي؟
    


    
      - نگرانم
    


    
      - هممون نگرانيم اما چاره اي نيست
    


    
      - بايد بدونم اون ادم کيه
    


    
      - به جيمز گفتم دنبالش بگرده
    


    
      - خوبه
    


    
      - اگه اون همون طور که تو گفتي مهم باشه چي؟
    


    
      - خودت گفتي چاره اي نداريم همون کاريو مي کنيم که اونا خواستن
    


    
      - من الانو گفتم چاره اي نداريم اما اگه خطرناک باشه نمي ذارم بري
    


    
      - احساساتو بذار کنار الان وقتش نيست
    


    
      - اينا احساسات من نيست همه جا رو به هم بريزيم فقط به خاطر دو نفر؟
    


    
      - اين چيزيه که اونا مي خوان
    


    
      - اونا برن به جهنم منم تو رو مي خوام اين خيلي زياده؟
    


    
      - حتي اليوت؟
    


    
      - حتي اون من فقط تو رو مي خوام »
    


    
      

    


    
      بلند شد و من را در بغلش گرفت و گفت :« همه چيز فردا تموم مي شه ما هم به زندگيمون مي رسيم
    


    
      - اما کجا؟ حتما مي افتن دنبالمون نمي دونم قراره چي بشه اما اين بار مثل دفعه ي قبل نيست
    


    
      - اينم درست مي شه بالاخره يه جايي براي مخفي شدن پيدا مي کنيم شايد يه هويت جديد نمي دونم بايد ببينيم چي مي شه
    


    
      - ديگه واقعا داره يادم مي ره کي بودم از بس هويتمونو عوض کرديم هر روز يه اسم جديد هر روز يه گذشته ي جديد براي تحت تاثير قرار دادن ادماي احمق اطرافمون يادته الکس و جسيکا رو، چه داستان عاشقانه اي براشون سر هم کرديم
    


    
      - اره اونا فکر مي کنن من يه جهانگرد بودم و تو رو توي ايران پيدا کردم و عاشقت شدم مسخرست حالم از جهانگردي به هم مي خوره
    


    
      - مگه جاييم هست که تو نرفته باشي؟
    


    
      - اره قطب جنوب نرفتم از سرما بدم مي ياد
    


    
      - فکر کنم تا جايي پيش بريم که مجبور بشيم توي جنگلاي امازون يا استوايي زندگي کنيم مثل ادم خوارا
    


    
      - شايد امتحانش بد نباشه
    


    
      - اونوقت بايد مثل تارزان دور درختا بپيچي
    


    
      - اينم هيجان خودشو داره »
    


    
      درست مثل بچه ها روياهاي احمقانه ي خودمان را مي گفتيم و مي خنديدم سرم را از روي سينه اش برداشتم و نگاهش کردم چهره اش به ظاهر شاد بود و با هيجان داشت حرف مي زد انگار نه انگار که چند لحظه ي پيش از نگراني حتي نمي توانست حرف بزند فردا شايد کم تر از 24 ساعت ديگر قرار بود سرنوشت در حال تغيير ما دوباره عوض شود و زندگي جديدي با هيجان هاي جديدي پيدا کنيم با هم روي تخت دراز کشيديم موهايم که پريشان روي صورتم ريخته بود را با انگشتش پس مي زد اما هر دو ساکت بوديم تک تک نوازش هايش را روي سلول هاي صورتم حک ميکردم نمي فهميدم اين چه ارامشي بود انگار هر لحظه حس مي کردم کسي که الان در آغوشش آرامش دارم هر لحظه ممکن است از من دور شود اين آرامش نبود بدترين اضطرابي بود که يک زن مي توانست داشته باشد .
    


    
      هوا تاريک شده بود و انگار دلم نمي خواست از جايي که الان بودم تکان بخورم اما صداي در ما را از هم جدا کرد خودم را جمع و جور کردم و در را باز کردم جيمز بود و گفت :« بيا توي سالن کارت دارم»
    


    
      نمي فهميدم چرا فقط من به اريک نگاه کردم کمي خيره مانديم و گفت :« حتما فقط با تو کار دارن ديگه برو »
    


    
      هنوز شک داشتم اما او را تنها گذاشتم دوباره همه جمع شده بودند روي مبلي نشستم و گفتم :« چي شده ؟
    


    
      جيمز : چيزايي که مي خواستيا پيدا کردم
    


    
      من: خوب اون کيه؟
    


    
      جيمز : بايد قول بدي جا نزني تو خودت يه زني يه لحظه خودتو بذار جاي آنا يا جاي نيک ببين چقدر سخته که از کسايي که دوسشون داري اينقدر دور باشي و از دستشون بدي
    


    
      من: جيمز حرفتو بزن اون کيه؟
    


    
      جيمز : خوب اون يه سفيره فقط
    


    
      من: سفير کجا؟
    


    
      جيمز : امريکا
    


    
      من: منظورت چيه؟ يعني اريک فردا بايد سفير آمريکا رو بکشه ؟ولي ما الان توي برزيليم کشتن سفير آمريکا توي برزيل چه ربطي به اون کشور داره ؟
    


    
      جيمز: اريک با پرواز صبح مي ره اونجا همه چيز قبلا برنامه ريزي شده بليط و همه چيزاي ديگه هم آمادست حتي برگشتشم با يه هواپيماي خصوصيه که احتمالا اونا جورش کردن
    


    
      من: همينجا تمومش کنيد خوبه خيلي خوبه اول با يه باند اسلحه همکاري مي کنيم تا اسلحه هاشونو توي يه کشوري که مشکلات داخلي داره ببره و مردمشو به جون هم بندازه بعد سفير آمريکا رو بکشيم و بعدم حتما يه نفر بايد اينا به عهده بگيره که اونم حتما فکرشا کردن و نهايتا پاي آمريکا به اون کشور باز مي شه خوبه يعني عاليه به خاطر نجات دو تا آدم معمولي داريم جون هزاران ادما به خطر مي ندازيم واقعا مي فهمين چيکار مي کنين؟ بعدم از احساسات زنونه ي من سوء استفاده مي کنين من خودما دارم جاي اون مادرايي مي ذارم که با اين کار شما بچه هاشونو از دست مي دن و همينطورم شوهراشون يا شايدم خودشون بميرن اريک درست مي گفت اين سياسته کثيف کشور لعنتي شماست مي دونين اخرش قتل مي افته گردن کي؟ گردن کشورايي مثل کشور من کشورايي که دنبال صلحن و حقشونو مي خوان هميشه قربانين »
    


    
      از جايم بلند شدم عصباني بودم ناراحت بودم نمي دانم داشتم ديوانه مي شدم برگشتم به اتاق بروم که ديدم اريک در راه رو ايستاده و نگاهم مي کند بي توجه به همه به اتاق رفتم و در را محکم به هم کوبيدم و روي تخت افتادم من نمي خواستم در اين کار نقشي داشته باشم گرچه تا همين الان هم داشتم اما همين قدر براي نابود کردن خودم و روحم کافي بود اريک داخل آمد نگاهش نکردم انگار او هم با بقيه موافق بود و هيچ چيز نمي گفت ديگر طاقت سکوت را نداشتم و در حالي که او داشت به پاي زخميش ور مي رفت رو به رويش ايستادم نگاهم کرد و گفت :« انتظار داري چي بگم؟
    


    
      - بگو که اين کارو نمي کني
    


    
      - نمي تونم نکنم
    


    
      - مگه تو خودت نبودي که نقششونو فهميدي چطور مي توني اينقدر بي رحم باشي؟
    


    
      - من خيلي وقته بيرحمم تو خودتو به نديدن مي زني من اينم
    


    
      - خواهش مي کنم اريک اين کارو نکن باور کن ارزششو نداره
    


    
      - تو نمي فهمي چي ارزش داره واسه من»
    


    
      *
    


    
      خيلي عصباني بودم و براي اولين بار يقه اش را گرفت او بي حرکت ايستاده بود و چشمانش را بسته بود و من فرياد زدم:« چي واست ارزش داره ديدن خون و مردن ادما؟ هيچ وقت فکرشم نمي کردم اينقدر...»
    


    
      چشمانش را باز کرد و دستانم را گرفت و يقه اش را ازاد کرد و ارام گفت :« تو ارزش داري واسم و اينا نمي فهمي
    


    
      - منظورت چيه مگه منو گروگان گرفتن؟
    


    
      - اينقدر سوال نپرس بذار به کارم برسم سخت ترش نکن فقط دعا کن چيزي که ما فکر مي کنيم نباشه
    


    
      - چه ساده واسه خودت حلش مي کني سخت نيست وحشتناکه »
    


    
      از اريک دور شدم و چند قدم به طرف در برداشتم درست مثل زماني بود که مي خواستم براي اخرين بار با سعيد خداحافظي کنم دلم مي خواست بغلش کنم مي دانستم اين کار اخر خوبي ندارد دلم نمي گذاشت ترکش کنم اريک با سعيد فرق داشت نمي خواستم اين بار خودم را بدبخت کنم حتي براي چند ساعت هم نمي توانستم ترکش کنم و مي دانستم اگر بخواهد کاري را بکند به خواست من اهميت نمي دهد اما مي توانستم کمي با قدم زدن در هواي آزاد افکارم را دور بريزم هر چيزي که در فکرم بود را دور بريزم خوب يا بد دستم را دراز کردم تا دستگيره ي در را بگيرم که اريک دستم را گرفت و گفت :« کجا؟
    


    
      - يه کم قدم بزنم
    


    
      - منم مي يام
    


    
      - مي خوام تنها باشم فقط يه کم خواهش مي کنم»
    


    
      دستم را رها کرد و بيرون رفتم اليوت روي مبل نشسته بود و به تلويزيون خاموش خيره بود و با ديدن من گفت :« سپيده مي شه با هم ...
    


    
      - الان نه زود مي يام»
    


    
      در را باز کردم سوز سردي به صورتم خورد و حتي مي خواستم منصرف شوم اما بايد کمي تنها مي ماندم و در آن خانه ارامشي براي تنها بودن وجود نداشت دلم مي خواست کنار ساحل بروم لب ساحل با وجود سرما شلوغ بود البته اين هوا براي من سرد بود و براي ديگران انگار خوب به نظر مي رسيد همين طور که قدم مي زدم به چهره ي مردم نگاه مي کردم خيلي با من فرق داشتند و بيشترين تفاوتشان در روش زندگي بود حتما همه ي آنها شغل ثابتي داشتند و زندگي معمولي و يکنواخت هر کدام خانواده اي ساده و شايد بدترين دغدغه اي که داشتند بي پولي بود يا جدا شدن از همسرشان اما گرفتاري هاي من رنگ ديگري بود به آسمان نگاه کردم ابري بود و ماه و ستاره اي پيدا نبود رنگ زندگي من فقط کمي روشن تر از اين سياهي شب بود و آن فقط به خاطر حضور اريک بود و نمي دانستم بدون او..... اه بلندي کشيدم نبايد حتي فکرش را مي کردم موج هاي دريا محکم در هم مي شکستند و هر چه نزديک تر مي شدم بيشتر زير پايم مي رفتند پايم کم کم به سردي آب عادت کرده بود همان جا نشستم آسمان ديگر زيبايي شبي را که با اريک اينجا گذرانده بودم را نداشت نور کم رنگ ماه از زير ابر ها پيدا بود گوشيم را در آوردم صداي مردم اذيتم مي کرد مي خواستم چيزي متفاوت با اين صداها در گوشم باشد چند آهنگ ايراني از مسعود گرفته بودم از اهنگ هاي خارجي خسته بودم اينجا همه لاتين گوش مي دادند اما من چيزي نمي فهميدم دلم مي خواست دوباره احساس ايراني بودنم برگردد از اين تظاهر خسته شده بودم هندزفري را در گوشم گذاشتم و آهنگ ها يکي پس از ديگري مي خواندند و من توجهي نمي کردم مي خواستم آهنگ را قطع کنم که صدايي بر دلم نشست همراه با آهنگي که شايد براي آن حال و هواي من مناسب بود
    


    
      اين آخرين شامه
    


    
      شمعا رو روشن کن
    


    
      دستت تو دستامه شمعا رو روشن کن
    


    
      شمعا رو روشن کن شب دلهره داره
    


    
      بايد برم اما عطرت نمي ذاره
    


    
      نوازش اخر با آخرين بوسه
    


    
      بعد تو اين شبها تکرار کابوسه...
    


    
      آهنگ هنوز داشت مي خواند با دستي که روي شانه ام رفت به عقب برگشتم انتظار نداشتم اريک را ببينم اما دلم مي خواست او بيايد آنجا بين آن مردم غريب خيلي تنها بودم کنارم نشست خواستم چيزي بگويم که گفت :« يه کم هيچ چي نگو بذار همين طور بمونه همين قدر ساکت »
    


    
      *
    


    
      حرفش برايم سنگين بود انگار داشت وداع مي کرد انگار قلب او هم شکسته بود نمي خواستم خودم را کنترل کنم مثل بار پيش مردم برايم مهم نبودند فقط او بود و من چشمانش عجيب بود مي لرزيد تحملش را نداشتم و دستم را دور گردنش انداختم و براي چند لحظه لبم را روي لبش گذاشتم بدنش سرد بود لباس کافي نپوشيده بود اما انگار کسي که سرما را حس مي کرد فقط من بودم سرم را در گردنش مخفي کردم دلم نمي خواست بيرون بيايم او هم من را محکم گرفته بود نمي دانم خيلي وقت بود که همين طور بوديم باد کم کم با باران همراه شد خودم دوست داشتم اما اريک سرما مي خورد آن هم در اين زمان که بيشتر به قدرت بدني و روحيش احتياج داشت همان طور که در آغوشش بودم بلند شديم و زير سايبان يکي از مغازه ها رفتيم اما هنوز هر دو ساکت بوديم ديگر براي ابراز عشقمان به هم احتياجي به کلمات نداشتيم کم کم به طرف خانه راه افتاديم راه زيادي نبود و زود رسيديم اما تقريبا خيس خيس شده بوديم سريع اريک را به اتاق هل دادم تا لباسش را عوض کند اليوت ديگر در سالن نبود دلم نمي خواست شبي را که مي توانستم با اريک بگذرانم با اليوت و حرفهايش در مورد فردا خراب کنم و بيخيال او شدم در را قفل کردم و پرده ها را کشيدم اريک هنوز داشت لباسش را عوض مي کرد از اين سکوت خسته شده بودم و آهنگي گذاشتم خانه ي جيمز کاملا مجهز بود و همه ي اتاقهايش مثل يک خانه ي کامل ايران بود صداي آهنگ در فضا پيچيد ظاهرا جيمز هم لاتين گوش مي کرد اما آهنگ ارامي بود مثل بقيه ي آهنگ هايي که مردم در ساحل مي گذاشتند و مي رقصيدند نبود اريک که هنوز داشت دنبال لباس مناسبي مي گشت لباس ها را رها کرد و در کمد را بست حوله اي را برداشتم بدنش خيس بود و دورش گرفتم و گفتم:« چرا چيزي نمي پوشي سرما مي خوري»
    


    
      دستم را گرفت و من را به خودش نزديک کرد و کفت :« با من مي رقصي؟»
    


    
      واقعا اين حرفش تعجب داشت تا کنون نديده بودم او برقصد يعني حتي حرفش را هم نزده بود کمي نگاهش کردم و گفتم:« تو مگه رقص بلدي؟
    


    
      - بهم نمي ياد؟
    


    
      - نه اصلا
    


    
      - يعني مي خواي ردم کني؟
    


    
      - خودمو رد مي کنم چون تا حالا نرقصيدم»
    


    
      ان حرفم به نظر خودم هم مسخره بود اگر اين حرف را در ايران مي زدم حتما مسخره ام مي کردند قبلا هيچ وقت در مراسمي نبودم که برقصم رقص بقيه را کلاس هاي دانشگاه به دور از چشم حراست ديده بودم اما خودم نرقصيده بودم اريک لبخندي زد و گفت :« دستتو بده به من »
    


    
      لازم نبود بدهم چون خودش گرفت و دستش را دور کمرم برد قبلا از اين جور رقص ها ديده بودم اما فقط يک بار در گوشي يکي از بچه ها مثل انسان هاي گيج به کار هاي اريک نگاه مي کردم نمي دانم اين چه نوع رقصي بود فقط من را با خود به اين طرف و آن طرف مي برد البته خيلي آهسته اين رقص نبود شايد راهي براي نزديک شدن و ابراز احساسات بود فرصتي که در آن بوسيدن هيچ مرزي نداشت اهنگ تمام شد خيلي زود تمام شد و بعد آن آهنگ تند و شادي آمد هر دو آنجا خشکمان زد بوي تند غذا نظرمان را جلب کرد مخصوصا که خيلي گرسنه بوديم اما حال آنا خراب تر از آن بود که آشپزي کند لباسم را پوشيدم و يک راست با اريک به آشپزخانه رفتم اليوت که غرق در آشپزي بود با ديدن ما قاشق را برداشت و به من داد و تا مزه کنم اما اريک گرفت و گفت :« اول من»
    


    
      به محض اين که خورد گفت :« شامپاين توش ريختي؟
    


    
      اليوت : اره خوبه؟
    


    
      اريک: نه واسه سپيده بدون شامپاين درست کن منم همين طور
    


    
      اليوت: تو چرا؟
    


    
      اريک: تو بايد توي همه ي کاراي ما دو تا دخالت کني؟
    


    
      اليوت : باشه اريک مي ري بقيه رو صدا کني
    


    
      اريک: نه خودت برو من اينجا کار دارم»
    


    
      اليوت در حال غر زدن بيرون رفت نمي دانستم اليوت آشپزي مي کند آن هم اينقدر ماهرانه و چند نوع غذا ،آن شب چيز هاي عجيب زياد بود رقص اريک آشپزي اليوت کلا تصويري ديگر از چهره ي مردها ي آن خانه بود .انا براي شام بيرون نيامد مي دانستم حال خوبي ندارد سيني غذايش را به اتاقش بردم در اين مدت اصلا حواسم به او نبود روي تخت نشسته بود و داشت به لباس جيمز ور مي رفت با ديدن من نگاهي به بالا انداخت و دوباره خودش را مشغول کار کرد کنارش نشستم وسيني غذا را روي تخت گذاشتم و گفتم:« مي دونم از من ناراحتين اما واقعا خودم شرايط خوبي ندارم
    


    
      - مي دونم چي شده جيمز گفت فقط نمي گه چرا اونا رو گرفتن
    


    
      - چيز مهمي نيست يه بازي مسخرست فردا همشون ازاد مي شن
    


    
      - اميدوارم فقط ايکاش با دست سالم بياد خونه
    


    
      - حتما مي ياد اون فقط براي ترسوندن ما بود
    


    
      - مي دونم مال اون نيست دلم بهم مي گه سالمه دست جيمي من کوچيک تر از اين بود
    


    
      - کاش اينا به بقيه هم مي گفتين
    


    
      - اميدوارم کوچيک تر بوده باشه»
    


    
      

    


    
      من مادر نبودم اما مي توانستم او را احساس کنم خيلي نگران بود و حتي غذايش را هم نخورد اما خودم هم وضع بهتري نداشتم بعد از شام به اتاق رفتم و بالاخره خوابيديم .
    


    
      صبح با تکان هايي که خوردم بيدار شدم اريک سعي داشت من را از خودش جدا کند و برود آن هم بدون اينکه من بفهمم دستش را گرفتم و گفتم:« داري مي ري؟
    


    
      - اره وقتشه دوساعت ديگه پرواز دارم »
    


    
      لباسهايش را عوض کرد و همه چيز را برداشت و اماده رفتن شد من روي لبه ي تخت نشسته بودم و فقط نگاهش مي کردم بالاخره کارش تمام شد چمدانش را به دبوار تکيه داد و جلوي من روي زمين زانو زد فهميدن غمم از چشمان خيسم کار سختي نبود اشک هايم را پاک کرد و موهاي به هم ريخته اش را کمي صاف کردم نمي توانستم به چشمانش نگاه کنم چون مي دانستم نمي توانم جلوي خودم را بگيرم و بعد از موهايش به يقه ي لباسش ور رفتم که دستم را گرفت و با صداي ارامي گفت:« نگاهم نمي کني؟»
    


    
      چشمان او هم کمي از من نداشت و به جز جدايي مي دانستم ترس هم قلبش را مي لرزاند دو دل بود اما رفتن را انتخاب کرده بود هنوز داشتم نگاهش مي کردم دستم را رها کرد و با دستش گردنم را نوازش کرد و آرام تر از هميشه همديگر را بوسيديم انگار هيچ کدام جرات نداشتيم احساساتمان را بيرون بريزيم بلند شد و چمدانش را برداشت تا بيرون از خانه همراهش رفتم نمي توانستم باور کنم از من دور مي شود دم در حياط ايستاد و من هم مثل ديوانه ها به طرفش دويدم و محکم بغلش کردم اين بار محکم لب هايش را بوسيدم اما اين چيزي را تغيير نمي داد و او رفت و من هم فقط رفتنش را نگاه کردم کاري نمي توانستم انجام دهم به داخل خانه رفتم اليوت به ديوار تکيه داده بود و نگاهم مي کرد و گفت :« نگران نباش اون فردا بر مي گرده
    


    
      - تو مي توني تضمين کني که بر مي گرده؟»
    


    
      اما هيچ چيز نگفت به طرف اتاق دويدم و در را قفل کردم و روي تخت افتادم و به صداي در زدن اليوت توجه نکردم دل داري او حال خراب من را تغيير نمي داد اصلا تقصير او بود تقصير همه ي آنها بود نمي خواستم هيچ کدام از آنها را ببينم سريع لباس پوشيدم و در را باز کردم اليوت هنوز پشت در بود بي توجه به او در را محکم به هم کوبيدم و رفتم اما دست بر نداشت و بازويم را گرفت و من را کشيد کنترلم را از دست ندادم اما نگاهش کردم با خشم نگاهش کردم و به دستش نگاه کردم منظورم را فهميد و دستم را رها کرد تنها چيزي که گفتم ولم کنيد همتون بود خسته بودم او هم حالم را فهميد و ديگر دنبالم نکرد انقدر بي هدف راه مي رفتم که حتي نمي دانستم کجا مي روم حتي خيابان ها را هم بلد نبودم اخرين بار با اريک فقط به ساحل رفته بودم اريک......... او الان کجا بود ساعت ها مي گذشت خيلي خسته بودم بدون اينکه بخواهم اشک از چشمانم سرازير بود چشمم تار بود مثل بي خانمان ها وضعيت ظاهري به هم ريخته اي داشتم کنار ساحل نشستم يا بهتر بگوبم پاهايم من را نشاند با دستم ماسه ي ساحل را لمس کردم سرد بود و نم داشت موج هاي خيلي بلند تا زير بدنم را مي گرفت لباسهايم خيس بود تا عمق استخوان هايم يخ کرده بود شايد اينطور بهتر بود شايد کمي درد بدنم کم مي شد با به ياد آوردن بوسه هاي اريک دوباره تمام بدنم داغ مي شد فايده اي نداشت اين احساسات فقط بيشتر ازارم مي داد بايد تحمل مي کردم حتما همه چيز خوب پيش مي رفت اين اولين کار اريک نبود اين واقعيت داشت شوهر من يک قاتل حرفه اي بود اما باز مي ترسيدم ديگر اغوش اين قاتل سنگدل را تجربه نکنم .
    


    
      با صداي بچه هايي که اطرافم بازي مي کردند به خودم امدم چقدر ناز بودند و لبخند هاي شيرينشان را به من مي بخشيدند يعني من هم مي توانم روزي مادر شوم اگر به پدرش مي رفت حتما بور مي شد البته اريک خيلي بور نبود اما موها و پوستش روشن بود به ساعت نگاهي کردم بايد برمي گشتم بايد چند ساعت ديگر اطلاعات را تحويل مي داديم به خانه برگشتم همه در سالن نشسته بودند حتي انا که هميشه در اتاق بود ، با ديدن من انگار جن ديده بودند همه با تعجب نگاهم مي کردند در آيينه ي قدي کنار در خودم را نگاه کردم واقعا خودم را نشناختم لباسهايم خيس بود و پر از ماسه حتي روي صورتم هم ماسه بود به خودم لبخند زدم و خواستم به اتاقم بروم که با صداي اليوت برگشتم :« تو چت شده؟
    


    
      من: هيچ چي دم ساحل جشن گرفتم اين کارم نمي تونم بکنم؟
    


    
      اليوت: مي دونم ناراحتي اما بي مورده ديگه چيزي نمونده
    


    
      من: خيلي خوب شما کارتون بکنيد به من چيکار دارين من از اولشم توي اين کار نبودم »
    


    
      

    


    
      اجازه ندادم حرفي بزنند و دوباره به اتاق رفتم و لباسهايم را عوض کردم مي دانستم رفتارم بچه گانه بود اما دست خودم نبود انقدر خسته بودم که همانجا روي تخت خوابم برد . با صداي در بيدار شدم در قفل نبود و اليوت آن را باز کرد و داخل آمد هنوز چشمانم خواب آلود بود همانجا دم در ايستاد و گفت:« ما داريم مي ريم
    


    
      - شما ؟
    


    
      - اره من و جيمز مي ريم
    


    
      - خيلي خوب از اريک خبري نشده اصلا ساعت چنده؟
    


    
      - نزديک غروبه
    


    
      - چرا بيدارم نکردي؟
    


    
      - اشکالي نداره هر چي خواب باشي بهتره از اريکم خبري نيست
    


    
      - تماس نگرفت چرا ؟
    


    
      - قراره دو ساعت ديگه تمومش کنه حتما موقعيتشو نداشته
    


    
      - خيلي خوب برين
    


    
      - برو پيش انا حالش خوب نيست»
    


    
      و از در بيرون رفت کمي چشمانم را ماليدم و ابي به صورتم زدم و به اتاق انا رفتم اما بيشتر او من را دلداري مي داد تا من او را يک ساعت گذشته بود که صداي تلفنم در آمد گوشي را برداشتم اريک بود تا کنون هيچ وقت به اندازه ي ان لحظه از ديدن اسم اريک خوشحال نشده بودم جواب دادم اينقدر تند حرف مي زدم که حتي فرصت حرف زدن هم نداشت اما سکوتش عجيب بود کمي سکوت کردم و گفتم:« چيزي شده ؟
    


    
      - نه فقط تا يه ساعت ديگه تمومش مي کنم
    


    
      - خوب اين که خوبه دوباره مي توني بياي پيشم و با هم باشيم
    


    
      - مي دوني روم نمي شه ديگه بيام پيشت اين ديگه خيلي زياده تو تا يک ساعت ديگه همسر يه قاتل بين المللي مي شي مي فهمي
    


    
      - معني اين حرفا چيه؟ مگه روز اوليه که دارم با يه قاتل حرف مي زنم؟ معلومه چته؟
    


    
      - گفتم شايد نتونم ديگه بيام
    


    
      - اريک چت شده داري ديوونم مي کني تو اون کار لعنتيا تموم مي کني و برمي گردي مي فهمي؟
    


    
      - کاش همه چي اين قدر ساده بود
    


    
      - گوش کن من نمي تونم بدون تو باشم مي فهمي پس خودتو سريع از اين مسئوليت راحت نکن
    


    
      - من فقط به خاطر خودت مي گم
    


    
      - مي شه تو به فکر من نباشي؟ديگم تمومش کن »
    


    
      قطع کردم حالم بدتر شده بود نمي خواستم بدون او باشم حتي براي يک لحظه.
    


    
      چند ساعتي مي گذشت نه تماسي داشتيم نه خبري از هيچ کدام از آنها بالاخره در باز شد و بچه ها آمدند آنا با هيجان به استقبال آنها رفت انگار انتظار داشت جيمي هم با آنها بيايد اما خبري نبود قرار هم نبود خبري باشد اليوت روي مبل نشست در فکر بود ديگر طاقت نداشتم و گفتم:« چي شده چرا شما اين شکلي شدين؟
    


    
      اليوت: هيچ چي کاري که قرار بودا کرديم اونا فردا ساعت 9 تحويل مي دن گروگاناشونو کار اريکم عقب افتاد بايد تا 9 و نيم فردا منظر بشيم
    


    
      من: ساعت 9 يعني نيم ساعت قبل از اين که اريک اون کارو بکنه يعني ما مي تونيم به اريک خبر بديم
    


    
      اليوت: دست از اين فکرا بردار اونا هممونو مي کشن در ضمن فکر کردي اونا اريکا به حالش خودش گذاشتن حتما زير نظرش دارن اريک کارو تموم مي کنه ما هم بقيه رو تحويل مي گيريم و غيبمون مي زنه
    


    
      جيمز: اره البته اگه زنده بوديم بايد تهديدشون کنيم که ازشون مدرک داريم
    


    
      نيک : عاقلانه فکر کنين ما مي خوايم مدرکا دست کي بديم اف بي اي اگه مي تونست و مي خواست کاري کنه تا حالا کرده بود ما تنهاييم اين کارم فقط همه چيا بدتر مي کنه حداقل تا قبل از تحويل گرفتن اونا بايد بيخيال بشيم
    


    
      من: تحويل گرفتن پس اريک چي معلومه چتون شده شما مي خواين جون اريکا به خطر بندازين ؟ اونم مثل جيمي و همسر تو يکي از ماهاست
    


    
      نيک : دست بردار اون مي تونه ا زخودش دفاع کنه
    


    
      من: مگه مي خواد با يه بچه بجنگه طرف ما اسلحست و يه باند خلافکار همه ي ما هم باشيم نمي تونيم کاري بکنيم اليوت جيمز شما ها چتون شده يه چيزي بگين
    


    
      اليوت: منم مخالفم نيک ،نمي تونيم جون اريکو به خطر بندازيم اونا حتما اونو مي گيرنو بعدم هممونو نابود مي کنن
    


    
      جيمز: ولي به نظرم حرف نيک بد نيست اينطوري حداقل مي تونيم بقيمون فرار کنيم اريک خودش مي تونه از پسشون بر بياد اما ما بچه و زن همراهمونه اينطوري حداقل هممون کشته نمي شيم»
    


    
      

    


    
      همه ساکت شدند بغض گلويم را گرفته بود فکر نمي کردم اينطور رفتار کنند فکر نمي کردم اريک من را قرباني کنند تا خودشان زنده بمانند بلند شدم به سختي صدايم در آمد و گفتم:« اگه اتفاقي واسه اريک بيفته هر جاي دنيا که باشين همتونو پيدا مي کنم و خودم مي کشمتون فکر نکنين نمي تونم منم يه سال با اون قاتل زندگي کردم به همون خدايي که يه روزي تنها کسم بود قسم مي خورم مي کشمتون حتي زن و بچه هاتونو همتونو مي کشم همتون اشغالين فردا اونا رو تحويل مي گيرين از خير مدارکم مي گذرين کار اريک که تموم شد هر جهنمي مي خواين برين از اولش اشتباه بود با شماها کار کردم همه ي زندگيم اشتباه کردم اما نمي ذارم توي اين يه مورد کسي شکستم بده »
    


    
      هيچ کس حرفي نزد تازه متوجه چاقويي که از روي ميز برداشته بودم شدم چطور مي توانستم نفهميده باشم واقعا داشتم ديوانه مي شدم اين من نبودم که چاقو بدست گرفته بودم و داشتم کساني که مثل خانواده ام بودند را تهديد مي کردم انا ترسيده بود او هم باور کرده بود مي توانم قاتل شوم مي خواستم چاقو را زمين بيندازم اما مي دانستم اين ضعفم را نشان مي دهد و محکم آن را به طرف ديوار پرتاب کردم و به اتاق رفتم و روي تخت نشستم و به دستم خيره شدم اين دستها روزي براي زندگي هر کاري مي کرد هيچ وقت فکرش را نمي کردم تا اين حد پيش برود زندگي من هميشه غير قابل پيش بيني بود و حالا بدتر از هميشه شده بود چه به سرم امد بابا هميشه مي گفت سعيد را ببخشم چرا نبخشيدم چرا زندگي ام را نابود کردم حالا مي توانستم معني حرفهاي بابا را بفهمم اين پايان زندگي من بود همان پاياني که مي توانست اغازي براي زندگي جديدم باشد خيلي وقت بود در اتاقم بودم هيچ صدايي از بيرون نمي آمد لباسم را پوشيدم و بيرون رفتم و به نرده ها تکيه دادم و به خيابان خيره شدم با صداي اليوت از پشتم سرم را برگرداندم انگار شک داشت که بيايد يا نه ،با او بد رفتار کرده بودم او تنها کسي بود که هميشه کنارم بود با وجود دو دل بودنش اما باز نزديک شد و با دو دستش نرده را گرفت و به آن تکيه داد اما ساکت ماند از سکوت خسته بودم و گفتم:« معذرت مي خوام نبايد با تو اينطوري حرف مي زدم خودت مي دوني شرايطمو ...
    


    
      - خيلي خوب بسه نمي خواد توضيح بدي تو عصباني بودي يه چيزي گفتي»
    


    
      اخم هايم را در هم کشيدم و گفتم:« عصباني بودم و يه چيزي گفتم؟ واقعا اين طوري فکر مي کني من قسم خوردم اليوت من همشونو مي کشم با هيچ کسيم شوخي ندارم
    


    
      - خودتم بهتر مي دوني اين حرفا از روي عصبانيته تو نمي توني چرا داري با خودت اين کارو مي کني؟
    


    
      - چون من خودم نيستم بذار هر بلايي مي خواد سرم بياد ديگه نمي تونم اين طوري زندگي کنم تحمل اين تنهاييرو ديگه ندارم خستم مي فهمي؟ اگه اريک نباشه نمي خوام هيچ کس ديگه اي هم باشه همشونو مي کشم بهشون بگو جديم فکر نکنن اون سپيده ايم که يه سال پيش نتونست يه مردو شکنجه کنه
    


    
      - خيلي خوب اروم باش مطمئنم درست مي شه من هميشه کنارتم مطمئن باش هيچ وقت تنهات نمي ذارم حالا برو استراحت کن فردا خيلي کار داريم
    


    
      - تو برو من نمي تونم
    


    
      - دست از اين بچه بازي بردار تو اينطوري نبودي
    


    
      - اريک زنگ زد بهم مي گه بهتره فراموشش کنم حتما يه خبري هست اون هيچ وقت اين حرفو نمي زد اون خودش نبود اليوت
    


    
      - تو خيلي داري سخت مي گيري هممون داريم فشار بديا تحمل مي کنيم خودت مي دوني که هيچ کدوم نمي دونيم فردا چه بلايي سرمون مي ياد يا اصلا زنده مي مونيم يا نه هيچ چيزي معلوم نيست
    


    
      - مي دونم حالم خوب نيست اين اوضاع واسم خيلي زياده
    


    
      - از اولش هممون مي دونستيم با چي طرفيم
    


    
      - اما الان فرق کرده حالا همه مي خوان اريکا تنها بذارن من چيکار کنم من يه دختر ترسوام چيکار مي تونم بکنم واسش تو برو بخواب منم بعد مي يام»
    


    
      اليوت هم مي دانست بحث کردن با من فايده اي ندارد اما حداقل کمي سبک ترم کرد روي صندلي بيرون نشستم هوا سرد بود اما لباس گرم پوشيده بودم انقدر به اسمان نگاه کردم و دعا کردم که کم کم چشمانم سنگين شد و ديگر چيزي نفهميدم
    


    
      *
    


    
      با صداي بچه هاي داخل کوچه بيدار شدم با ديدن هواي روشن از جا پريدم و به ساعتم نگاه کردم ساعت 7 بود سه ساعت ديگر تمام مي شد بلند شدم و داخل رفتم همه بيدار بودند بدنم خشک بوده از سرما اما بيخيال بودم داخل رفتم و مستقيم به اتاقم رفتم و گوشي ام را برداشتم و با اريک تماس گرفتم پشت سرم هم بوق مي زد و جواب نمي داد اشک در چشمانم جمع شده بود هر چه تماس مي گرفتم فايده اي نداشت بر نمي داشت نگرانيم صد برابر شد به سالن برگشتم بايد همه مي رفتيم البته به جز آنا لباس هايم را عوض کردم و راه افتاديم هيچ کدام حرفي نمي زديم هيچ کدام مسلح نبوديم يعني اجازه نداشتيم اما نيک اسلحه اي در ماشين جاسازي کرده بود هر چه به محل نزديک تر مي شديم بيشتر مي ترسيدم اليوت راست مي گفت ممکن بود همه ي ما را به رگ بار ببندند آن وقت کسي براي رو کردن مدرک نمي ماند انگار داشتم به سمت مرگ مي رفتم بالاخره رسيديم محل قرار خارج شهر بود ماشين را پارک کرديم و به لا به لاي درختان رفتيم و منتظر مانديم اين بار سه ماشين مشکي پشت سر هم ايستاد و 6 نفر مسلح با همان مرد بيرون آمدند اما خبري از گروگان ها نبود مرد جلو آمد و گفت :« کارتون تموم شده به قولمون عمل مي کنيم اونا توي ماشينن بقيه ي مدارکو تحويل مي دين اونا رو مي گيرين بعد از اين اتفاق هيچ کدومتون توي شهر نمي مونين ما امنيتتونو تضمين مي کنيم اما اگه دست پليس بيفتين کاري نمي تونيم بکنيم
    


    
      اليوت : اما شما گفتين از ما برابر پليسم محافظت مي کنين
    


    
      مرد : همه چي عوض شده حالا مي گم دست ما نيست اگه هر کدوم گير افتادين خفه مي شين وگرنه بقيتون مي ميرين مي دونين خيلي بهتون لطف کرديم که الان زنده اين پس خودتونو دست بالا نگيرين تا کاراي بعدي
    


    
      من: اريک چي؟
    


    
      مرد : دست خودشه يا مي کشه و زنده مي مونه يا نمي کشه و مي ميره و شما هم بعدش مي ميرين»
    


    
      قبل از اينکه چيزي بگوييم در ماشين را باز کردند و جيمي و همسر نيک پياده شدند هر دو اشفته بودند و خيلي ترسيده بودند با ديدن ما انگار بزرگترين چيز زندگيشان را به آنها داده بودند نيک جلو رفت و مدارک را تحويل داد و بعد از چک کردن دستهايشان را باز کردند و خودشان خيلي زود سوار شدند و رفتند ،جيمز محکم جيمي را بغل کرد و نيک هم همسرش را ، بيشتر از هر چيزي از ديدن دست سالم جيمي خوشحال شديم هر دو ترسيده بودند و هنوز در شک بودند همه سوار ماشين شديم و به خانه برگشتيم آنا با ديدن جيمي به سمتش دويد و صورت و دستش را غرق بوسه کرده دلم مي خواست بخندم اما نمي توانستم ساعت 10 بود الان اريک در وضعيت بدي بود همه ي ما سالم بوديم اما اريک در خطر بود همه خوشحال بودند و من هم سعي مي کردم لبخند بزنم همه داخل رفتيم انا با جيمي در اتاقي بود و نيک و همسرش هم در اتاق خودشان من روي کاناپه نشستم و خيره به گوشي ام روي ميز ماندم نيم ساعت گذشته بود اعصابم به هم ريخته بود هيچ خبري نبود اليوت بالاخره دل از بقيه کند و کنار من نشست و گفت :« اروم باش
    


    
      - جيمي خوبه؟
    


    
      - اره فقط ترسيده خوب مي شه
    


    
      - شماره اي چيزي از اون مرده نداري شايد اون خبر داشته باشه
    


    
      - يه کم صبر کن نيم ساعت بيشتر نگذشته شايد خودش زنگ بزنه»
    


    
      يک ساعت ديگر هم گذشت ديگر نمي توانستم تحمل کنم اليوت تلويزين را روشن کرد حتما در اخبار چيزي از کشته شدن آن سفير مي گفت هر دو يک نگاهمان به تلويزين و يک نگاهمان به گوشي بود خيلي عصبي بودم دستم مي لرزيد بالاخره جيمز هم پيش ما آمد و گفت :« چه خبر؟
    


    
      اليوت: هيچ چي هيچ خبري نيست حتي توي اخبار
    


    
      جيمز: نکنه نکرده
    


    
      اليوت: نه نمي شه واسه اون اين چيزا مهم نيست حتما تهديدش کردن که ما رو مي کشن اون مي کنه اما نمي دونم چرا خبري نيست
    


    
      من : ممکنه گرفته باشنش جيمز اون دوستت که گفتي توي اف بي ايه مي توني از اون خبري بگيري؟
    


    
      اليوت: اگه بگيرنش که به اين زودي دست اف بي اي نمي افته اول دست پليس محليه اصلا معلوم نيست بذارن از کشورشون بياد بيرون کشورا قانوناي خودشونا دارن
    


    
      من : پس بايد چيکار کنيم دارم مي ميرم ديگه
    


    
      جيمز : خيلي خوب تو آروم باش من تماس مي گيرم ممکنه خبري داشته باشه»
    


    
      جيمز تماس گرفت اما او هم خبر نداشت يا مي ترسيد خبري دهد چند ساعت مي گذشت دور خودم مي چرخيدم بيشتر از صد بار با اريک تماس گرفته بودم گوشي را روي ميز پرت کردم و بيرون رفتم نيم ساعتي بود بيرون بود که با صداي اليوت و بلند شدن صداي تلويزين به سالن رفتم نگاه همه به اخبار بود اريک کار خودش را کرده کرد و او را کشته بود اما باورم نمي شد از چيزي که مي شنيدم مردي که داشت اخبار را مي گفت از خبر نداشتن از هويت قاتل خبر داد يعني اريک فرار کرده بود خيلي خوشحال بودم اما نمي دانستم چرا جواب نمي دهد يا خبري نمي دهد همه نفس راحتي کشيديم هنوز گوينده داشت خبر را مي گفت هنوز چند ساعت نگذشته بود که جو سازي ها شروع شده بود هر کسي تقصير را به گردن يک کشور و يک گروه مي انداخت که اخرش به کشور هاي خاورميانه ختم مي شد همان چيزي که اريک گفته بود انها فقط يک بهانه مي خواستند براي کشتن انسان هاي بيگناه اخر اين جو سازي ها به شورش و تجاوز ختم مي شد يا گرفتن امتياز و تنها ما بوديم که مي دانستيم خودشان خودشان را براي رسيدن به اهدافشان کشتند و حالا بايد دنيال مقصر مي گشتند .اليوت گفت:« حالا چي مي شه دارن خيلي شلوغش مي کنن
    


    
      من: اريک بهتون قبل از شروع کار گفته بود
    


    
      جيمز : اين چيزا به ما ربطي نداره ما بايد فرار کنيم مطمئن باشين زندمون نمي ذارن حتما اخرش گردن ما مي افته »
    


    
      

    


    
      همه ساکت شديم نزديک غروب بود هنوز هم خبري از اريک نبود حالم بد بود نمي دانستم کجا بروم و از چه کسي سراغش را بگيرم همه وسايلشان را جمع کرده بودند و قرار بود هر کدام به يک جايي برويم يعني مجبور بوديم اين چيزي که بود که آنها مي خواستند و هنوز هيچ کدام از ما خبر نداشتيم در اينده چکار مي خواهيم يکنيم من هنوز منتظر اريک بودم وسايلم را جمع کردم همه در يک چمدان کوچک جا گرفت و سراغ لباس هاي اريک رفتم عطر لباسش در نفسهايم پيچيد چقدر دلم برايش تنگ شده بود من و اريک در اين يک سال حتي يک ساعت هم از هم دور نبوديم و حالا او معلوم نبود کجاست چند بار به ذهنم رسيدم به همان کشور لعنتي بروم و دنبالش بگردم اما تنها چکار مي توانستم بکنم در آن کشور جو مناسبي نبود تقريبا درگيري هاي داخلي زياد بود و من هم يک زن تنها بودم چه مي توانستم بکنم؟ گيج بودم اليوت به اتاق آمد و بدون هيچ مقدمه چيني گفت :« همه دارن مي رن تو مي خواي چيکار کني؟
    


    
      - نمي دونم بايد يه جايي برم ديگه
    


    
      - اينجا نمي توني جايي بري توي اين کشور نموني بهتره
    


    
      - نمي دونم همش توي فکر اريکم
    


    
      - يه کم به فکر خودت باش اون يه مرده مي تونه پس خودش بر بياد
    


    
      - خيلي خوب تو کجا مي ري ؟
    


    
      - نمي دونم شايد رفتم اسپانيا »
    


    
      روي تخت نشستم يک لحظه اسم دبي از ذهنم عبور کرد دبي خوب بود هم خيلي ايراني داشت هم نزديک ايران بود و مي توانستم مسعود را ببينم و به اليوت گفتم:« مي رم دبي
    


    
      - چرا بر نمي گردي کشور خودت؟
    


    
      - ايران نه نمي تونم يعني نمي دونم اونجا شايد دنبال من باشن
    


    
      - با هويت قبليت نمي تونن ردتو بگيرن»
    


    
      راست مي گفت هيچ جايي بهتر از کشور خودم نبود پيش بابا و مسعود تنها خانواده ي من اما مي رفتم و به آنها چه مي گفتم مي گفتم خيانتم را به دين و کشور کامل کردم و از شوهر قاتلم هم خبر ندارم نه نمي شد نمي توانستم هيچ بهانه اي بياوردم نمي شد اليوت دوباره گفت:« پيش خونوادت جات امن تره
    


    
      - نه نيست نمي تونم اونا نمي دونن اريک کيه نمي دونن من تا چه حدي توي خلاف پيش رفتم نمي شه من ازشون خجالت مي کشم اصلا شايد راهم ندن توي خونشون
    


    
      - ولي دبي تنهايي چيکار مي کني؟
    


    
      - تو به فکر من نباش برو موفق باشي »
    


    
      زودتر بحث را تمام کردم حوصله ي خودم را هم نداشتم
    


    
      همه رفته بودند حتي اليوت ،من هم در خيابان ها اواره بودم واقعا نمي دانستم مي خواهم چکار کنم با دو چمدان دستم خسته بودم به هتلي رفتم تا کمي استراحت کنم نزديک 3 شب بود خوابم نمي برد نمي توانستم تنهايي بخوابم جاي خالي اريک ديوانه ام مي کرد يعني او الان در چه حالي بود نمي توانستم تصورش را هم بکنم که او رفته يعني معناي حرفهايش در اخرين تماس همين بود او من را ترک کرده بود به اين راحتي؟ چطور مي توانست من را ناديده بگيرد من گفته بودم بدون او نمي توانم زندگي کنم چرا اين کار را کرد ؟
    


    
      پتو را دور خودم پيچيدم و گريه کردم بايد فکري براي خودم مي کردم بايد جايي براي زندگي پيدا مي کردم پول داشتم حداقل به اندازه اي که زندگيم را اداره کنم و خانه اي بخرم هوا روشن شده بود بلند شدم و روي تخت نشستم چشمانم از گريه باز نمي شد ابي به دست و صورتم زدم و بليطي براي خانه گرفتن در همان مزرعه ي ساده و کوچکمان در استراليا .
    


    
      مزرعه همان شکل بود معلوم بود جسي و مايکل از آن به خوبي نگهداري کرده بودند اميد داشتم اريک را آنجا ببينم مي دانستم مسخره است اما باز هم دلم مي خواست اين اميد مسخره را باور کنم اما با رسيدن به خانه همه ي اميدم نا اميد شد نزديک ظهر بود که صداي در امد از روي تخت بلند شدم حال خوبي نداشتم مايکل بود و با ديدن من خيلي تعجب کرد . سلام کرد و با چشمانش به دنبال اريک مي گشت لبخندي به زور زدم و گفتم :« اريک نيست من تنهام
    


    
      - چرا من قصد فضولي ندارم فقط ..
    


    
      - مي دونم مايک ممنون به خاطر کمکت من ديگه اومدم اميدورام بتونم واستون جبران کنم
    


    
      - ما دوستيم اين حرفا رو نداريم »
    


    
      کليد ها را به من داد و رفت حتي قهوه هم آماده نداشتم که حداقل از او پذيرايي کنم به اشپزخانه رفتم تا غذا درست کنم خيلي وقت بود چيزي نخورده بودم
    


    
      حالم بد بود وقتي داشتم غذا درست مي کردم حالم به هم خورده بود و تمام غذارا در اشپزخانه رها کردم صداي در آمد در را باز کردم جسي بود و با ديدن رنگ و روي پريده ي من ،من را به طرف کاناپه برد و با هم نشستيم و گفت :« چي شده؟ اريک کجاست؟
    


    
      - اريک هنوز برزيله کار داشت من تنها اومدم
    


    
      - چرا اين شکلي شدي حالت خوبه؟
    


    
      - نمي دونم حال تهوع دارم»
    


    
      جسي لبخندي زد و گفت :« نکنه داري..
    


    
      - نه نه فکر نکنم نمي تونه باشه من نمي تونم...
    


    
      - چيه خوب مگه چيه مگه بچه نمي خواستي ؟
    


    
      - حالا نه راستش کارامون به هم ريخته يعني شغل اريک..
    


    
      - درست مي شه نترس من مي رم تست بيارم
    


    
      - نه جسي نيار مي دونم نيست»
    


    
      

    


    
      نمي دانستم شايد درست مي گفت قلبم داشت تند مي زد اگر بود چه مي شد من با اين بچه چه مي کردم بدون اريک چه مي شد سرم را گرفته بودم که جسي آمد و با خوشحالي برايم ذوق مي کرد جسي خيلي بچه دوست داشت اما داشت درمان مي کرد
    


    
      

    


    
      دو روز بود که در مزرعه بودم حالم بدتر بود و حالا مي دانستم حاصل عشق من و اريک در وجود من رشد مي کند داغون تر از قبل شده بودم مسئوليت بزرگي بود در اين دو روز جسي تنهايم نمي گذاشت و مدام پيشم بود انگار بچه ي او را داشتم حمل مي کردم خيلي دلم مي خواست به جاي جسي اريک در کنارم بود حتما با شنيدن اين خبر خيلي خوشحال مي شد نزديک غروب بود شومينه را درست کردم و کنارش نشستم چشمم به پيانوي کهنه ي کنار خانه خورد هميشه شب ها اريک برايم مي زد و من هم همين جا مي نشستم پيانو زدن را از يکي از دوستانش ياد گرفته بود اما هيچ وقت به من ياد نداد هميشه مي گفت بايد فقط او را نگاه کنم جايش خالي بود خيلي خالي..
    


    
      با صداي در از جا پريدم با فکر اينکه جسي است در را باز کردم و حتي به پشت در نگاه هم نکردم با ديدن کسي که رو به رويم ايستاده بود به عقب کشيده شدم باورم نمي شد سعيد بود اما او اينجا و من بدون اريک بعد از کاري که با او کرده بودم هيچ وقت فکر نمي کردم با او ملاقات کنم سعي کردم خودم را ارام نشان دهم چهره اش خيلي به هم ريخته بود ريش ها و موهايش بلند شده بود همان جا بيحرکت ايستاده بودم نمي دانستم براي چه کاري اينجا آمده دستش را به چهارچوب در تکيه داد و گفت :« تعارف کردنم يادت رفته؟
    


    
      - تو اينجا چيکار مي کني؟»
    


    
      تنه ي ارامي زد و وارد خانه شد در را بستم و وارد شدم خيلي خسته بودم اصلا حوصله ي او را نداشتم روي مبل کنار شومينه نشست و دستش را گرم کرد و گفت :« قهوه نداري؟
    


    
      - چي مي خواي؟
    


    
      - اون دوست پسر قولت کجاست؟ اونم فراري دادي؟»
    


    
      با اين حرفش داغ دلم تازه شده بود هنوز نتوانسته بودم درک کنم چرا اريک من را تنها گذاشت در خودم فرو رفته بودم که دوباره صدايش من را از حال و هواي فکر به اريک بيرون آورد :« چي شد حالا چرا اينجا؟
    


    
      - بايد مي يومدم پيش تو ؟
    


    
      - حتما مي دوني منم کجا بودم؟
    


    
      - اره حقت بود
    


    
      - يه قسمتيش اره اما نه تا اين حد خودتم مي دوني خيلي زياده روي کردي نابودم کردي
    


    
      - اومدي که اينا رو بگي اصلا اينجا رو از کجا پيدا کردي؟
    


    
      - حالا بگذريم منم ادماي خودمو دارم از دست هر کيم بتوني فرار کني من پيدات مي کنم
    


    
      - خوب چي مي خواي؟
    


    
      - اوني که نابود شده منم نه تو حداقل مي توني يه کم با احترام حرف بزني
    


    
      - سعيد من ديگه اون سپيده نيستم خودتم مي دوني من يکي ديگم حالا از جون اين سپيده يا بهتر بگم "کلي" چي مي خواي؟
    


    
      - اسم خودت بهتر بود اون کجاست؟
    


    
      - سعيد دست بردار بگو چي مي خواي؟
    


    
      - عجله نکن
    


    
      - پولاتو مي خواي؟
    


    
      - حتما يه کميش واست مونده
    


    
      - نمونده حالا چي ؟همش همينه که اونم مال تو نيست
    


    
      - خوبه من همونشم ندارم
    


    
      - تو که بلدي با يه دختر پولدار ازدواج کن دوباره همش گيرت مي ياد
    


    
      - خستم سپيده واسه جنگ نيومدم
    


    
      - پس واسه چي اين همه راهو اومدي اينجا ؟
    


    
      - واسه کار حتما بهت رسوندن که دارم براي داييم کار مي کنم واسه کار اومدم توي فرودگاه تو رو ديدم اومدم دنبالت
    


    
      - خوب؟
    


    
      - تو چت شده؟ هر کي جاي من بود تا حالا کشته بودت»
    


    
      چاقويي که در آشپزخانه بود را برداشتم و به طرف سعيد گرفتم و با داد گفتم:« پس بکش فکر مي کني خيلي دوست دارم زنده باشم؟ اين دنيا چي بهم داده؟ به خاطر تو منم نابود شدم خورد شدم خلافکار شدم فراري شدم حالام تو بکشم مطمئن باش هيچ کسيو ندارم که سراغمو بگيره پس نترس منو اين بچه ي لعنتيا بکش ديگه»
    


    
      با شنيدن بچه دست سعيد ول شد انگار برق گرفته بودش و با تعجب به چشمانم زل زده بود و گفت :« بچه ي کي تو حامله اي؟
    


    
      - اره
    


    
      - تو همون دختري هستي که به زور به يه مرد نگاه مي کرد حالا داري يه بچه ي نامشروعا به دنيا مي ياري؟
    


    
      - بچه ي من بابا داره نامشروع نيست از شوهرمه شوهر قانونيم تو که ادماي خودتو داري چرا اينا رو ازشون نپرسيدي؟
    


    
      - تو با اون قاتل ازدواج کردي؟»
    


    
      با شنيدن قاتل جا خوردم هيچ کس در ايران اريک را نمي شناخت از تغيير حالت چهره ي من سعيد دوباره به حرف آمد و گفت :« روزنامه نمي خوني؟ شوهرت ادم کشته و به خاطرش خيلي ادماي ديگه هم مي ميرن»
    


    
      

    


    
      خيلي جا خوردم يعني مي دانستند اريک اين کار را کرده اما چطور اخبار گفت چيزي از هويت قاتل نمي داند به سختي حرف زدم و گفتم :« چي به سرش اومده اون کجاست؟
    


    
      - پس واقعا تو هم نمي دوني از روز اول که ديدمش مي دونستم سالم نيست اما نه تا اين حد
    


    
      - گفتم چي مي دوني ازش؟
    


    
      - خيلي خوب اروم دستگيرش کردن همين يعني همين قدر نوشته بود تو مگه زنش نيستي چطور نمي دوني؟
    


    
      - کي دستگيرش کرده؟
    


    
      - نمي دونم نيومدم اينجا خبر بدم که
    


    
      - برو بيرون سعيد
    


    
      - چي؟
    


    
      - گفتم برو بيرون من نسبتي با تو ندارم
    


    
      - اهان انتخاب بد خودتو توي سر من خالي مي کني؟ واقعا هممونو بدبخت کردي واسه زندگي با يه قاتل؟
    


    
      - تو منو بدبخت کردي منم تو رو
    


    
      - مگه بازي مي کنيم سپيده يه نگاه به خودت بکن تو الان يه زني داري يه بچه به دنيا مي ياري و اينطور رفتار مي کني به خودت بيا اره من بد کردم اما تو هم عاشق نبودي اگه بودي يه کم تحمل مي کردي تو از اولشم دنبال هيجان بودي و زندگي من هيجانو بهت نمي داد من يه مرد معمولي بودم و فقط پول داشتم و تو اينا نمي خواستي نه اما هر چي به شوهرتم نگاه مي کنم چيز خاصي نداره اون حتي پولم نداره فقط سابقه ي خراب داره اون چي به تو داد که من ندادم به خاطر يه هيجان اشتباه کردي اگه اون شب که فرار کردي با مسعود برخورد نمي کردي چي ؟ اگه گير چند تا ادم ناجور مي افتادي الان زنده نبودي زندگيت خوب شد فرستادنت خارج که درس بخوني شانس داشتي اما تو بازم قدر خوشبختي و شانستو ندونستي بازم خرابکاري کردي تو عادت کردي همه ي کسايي که دوست دارنا اذيت کني من دوست داشتم منو نابود کردي اينم اخر و عاقبت عشق توه بازم حماقت کردي و از اون قاتل حامله شدي تو مريضي
    


    
      - بس کن ديگه برو بيرون حتي اگرم مريض باشم به تو هيچ ربطي نداره اگه يه بار ديگه زندگيم تکرار مي شد هيچ وقت خونتونو ترک نمي کردم تو رو با اون زن هرزه مي کشتم شايد اون زمان اين جراتو نداشتم اما الان دارم بس يا برو يا منو بکش يا من مي کشمت
    


    
      - جرات پيدا کردي اما اهلش نيستي تو همون سپيده اي هنوز ،فقط داري به خودت تلقين مي کني شجاعي اما ادم کشي شجاعت نمي خواد پستي مي خواد فکر کردي اگه ادم بکشي خيلي زرنگي
    


    
      - بس کن ديگه گم شو بيرون
    


    
      - اگه نرم زنگ مي زني به پليس؟ جالبه تو هم همدستش بودي نه ؟ مي گفتن يه نفر نبوده بالاخره تو رو هم لو مي ده اون استاد عزيزت مي دونه؟ حتما فهميده يه تماسي بگير باهاش بد نيست»
    


    
      ديگر هيچ حرفي نزدم حرفهايش در مورد من اشتباه نبود شايد تا کنون خودم را از ديد بقيه نديده بودم من واقعا هيچ چيز نبودم سعيد بلند شد و از خانه بيرون رفت و دم در ايستاد و گفت :« حتي نمي تونم خداحافظي کنم ازت چون خدايي واسه خودت نذاشتي که حافظت باشه»
    


    
      چشمانم را بستم و پشت سرش در را بستم لب تابم را باز کردم ، بايد خودم اخبار را مي ديدم اما همه چيزي که سعيد گفته بود درست بود اريک را گرفته بودند و دست پليس محلي بود اين يعني هنوز اميد براي بيرون امدنش بود ايميل هايم را باز کردم و چيزي که نبايد را ديدم بابا بود و همين طور هم مسعود اصلا حواسم نبود شماره ي جديدم را ندارند و تنها راه ارتباطي بين ما ايميل بود از حرفهايشان خيلي تعجب نکردم درست تکراري از حرفهاي سعيد بود و در اخر طرد کردن من ، الان ديگر واقعا تنها بودم حتي نتوانستم پاسخ ايميلشان را بدهم حق داشتند و حرفي براي دفاع نداشتم لب تاب را محکم بستم و روي مبل پرت کردم صداي موبايلم آمد نيک بود جواب دادم :« نيک تويي؟
    


    
      - اره خودمم خوندي اخبارو ؟
    


    
      - اره خوندم
    


    
      - مي خواي چيکار کني؟
    


    
      - نمي دونم من تنهام اما اگه اونجا بمونه مي کشنش
    


    
      - الان خونه اي؟
    


    
      - اره
    


    
      - ما داريم مي يايم اونجا من الان فرودگاهم بقيم دارن مي يان
    


    
      - چرا؟
    


    
      - واسه کمک
    


    
      - تا جايي که يادمه تو از ما خوشت نمي يومد
    


    
      - اونقدري که فکر مي کنم پست نيستم مي خوام بي حساب شيم
    


    
      - ممنون منتظرم»
    


    
      

    


    
      بالاخره همه رسيدند البته به جز انا و جيمي و همسر نيک اصلا حوصله ي دردسر جديد را با آنها نداشتم همه در سالن جمع شديم و اليوت شروع کرد :« خوب حالا چيکار کنيم؟
    


    
      نيک : بايد بياريمش بيرون يکي بهشون گفته توي اين کار تنها نبوده اگه حرفي بزنه هممونو بدبخت مي کنه
    


    
      من: نه اريک حرفي نمي زنه
    

  


  
    
      

    


    
      نيک: زياد خوشبين نباش اونا که توي هتل زندانيش نمي کنن روش حرف کشيدن شکنجست و توي دردم هيچ کسي نمي تونه خودشو کنترل کنه
    


    
      من : خوب چطوري بياريمش بيرون فکر کنم خيلي سخت نباشه الان پيش پليس محليه
    


    
      اليوت: پليس محليم قدرت خودشو داره حداقل قدرتش بيشتر از 4 تا ادم معموليه حتما امنيتشم بالاست بايد يه جوري بريم داخل
    


    
      نيک : فرض کنين رفتيم داخل چطوري مي خواين با اريک بياين بيرون اونا که راهو باز نمي ذارن که ما بريم و راحت بياين بيرون که
    


    
      اليوت: جيمز تو چيکار کردي؟
    


    
      جيمز: بررسي کردم همه جاشو اونقدري که فکر مي کنين امنيتش شديد نيست اين يه کشور جنگ زدست پليسشم اونقدرا قدرت نداره و درگيرياش زياده مخصوصا بعد اون اتفاق خيلي ضعيف شده ساختمون بزرگي نيست اريک بايد توي زيرزمينش باشه تموم سلولاش اونجاست مگر اينکه جاي مخصوصي نگهش دارن
    


    
      اليوت: مي توني دوربيناشو هک کني؟ اينطوري مي تونيم هم تعدادشونو ببينيم و هم جاي دقيق اريکا بفهميم
    


    
      يمز : سعيما مي کنم
    


    
      نيک: با اين توصيفاي که گفتي مي تونيم هواسشونو پرت کنيم با يه اتفاق بزرگ
    


    
      من: منظورت از اتفاق بزرگ چيه؟
    


    
      نيک : مثلا يه انفجار نزديک ساختمونشون خيلي نزديک
    


    
      من: نيک ديوونه شدي چطوري؟
    


    
      نيک : من ترتيب بمبشو مي دم ادمشو دارم
    


    
      من : نيک مگه اينقدر راحت مي شه اگه کسي کشته بشه چي؟
    


    
      نيک: يا اريکا بايد ازاد کنيم يا به فکر مردم باشيم اونجا منطقه نظاميه اگرم کشته بشن نظاميان در ضمن فکر نکن اگه اينکارو بکنيم همه مي ريزن بيرون بايد ادم بکشي تا بتوني بري داخل
    


    
      جيمز: درست گفتم اريک توي زير زمينه
    


    
      من : دوربينشا داري الان مي شه ديدش؟
    


    
      جيمز : خوب نه فقط اطرافشو دارم و از نگهباناش فهميدم همين
    


    
      اليوت: اسلحه مي خوايم جيمز تو بايد کسي رو بشناسي
    


    
      جيمز : اره اون حله چي مي خواي؟
    


    
      اليوت: خوش دست باشه و کوچيک ترجيحا مسلسل داشته باشه
    


    
      جيمز: يوزي خوبه ام پي 4 رم هست
    


    
      اليوت: از هر دوتاش بگير
    


    
      جيمز : مي رم تماس بگيرم
    


    
      اليوت : سپيده بلدي با اسلحه کار کني؟
    


    
      من: خوب فقط با اوني که خودت دادي اونم تا حالا شليک نکردم باهاش
    


    
      اليوت : بايد بهت ياد بدم يه مشکلي مي مونه و اونم ترسشه
    


    
      من: خوب من خيلي مي ترسم از اسلحه اما چاره اي نيست تمرين کنم عادت مي کنم
    


    
      نيک: ترس ادم کشتنا گفت نه اسلحه
    


    
      من: خوب نمي شه من نکشم؟
    


    
      نيک : 4 نفره هم کميم دارين يه ريسک مسخره مي کنيم
    


    
      اليوت : نيک راستشو بگو واسه اريک اين کارو مي کني يا واسه خودت که گير نيفتي؟
    


    
      نيک : هر دوش اونقدرام مهربون نيستم که فقط به فکر بقيه باشم
    


    
      جيمز: اسلحه فردا مي رسه
    


    
      اليوت: چطوري اينقدر زود مگه نبايد از برزيل بياد
    


    
      جيمز: نه از اونجا دردسر داره واسم، حمل اين همه اسلحه کار راحتي نيست همين جاست فقط فردا مي يارتش نيک توهم دست به کار شو واسه بمب
    


    
      نيک : نگران نباشين ما فقط يه بمب سر و صدا دار مي خوايم و درصد تخريب کم اونم همه جا پيدا مي شه
    


    
      من : فرض کنيد نيرو هاشون اومدن بيرون فکر نکنم خيليشونو بتونيم بکشيم بيرون از اون گذشته بيشتر حواسشونو جمع اطرافشون مي کنن فکر نمي کنين اين کار بدتر باشه؟
    


    
      جيمز: ما از در اصلي نمي ريم در زيرزمين به پارکينگ مي خوره امنيت اونجا خيلي قوي نيست دوربينام که دستمونه خيلي با کسي برخوردي نداريم بتونيم ماموراي پارکينگا دست به سر کنيم مي ريم داخل البته دراش سيستم کامپيوتري داره که اونم هکه فعلا 4 نفر اطراف سلول اريکن که اونام مي ميرن
    


    
      من: شما ديونه شدين مگه دارين بازي کامپيوتري مي کنين؟
    


    
      نيک: شايد بعد ازمون يه بازي ساختن فکر کنم 4 تا سارق احمق که مي رن دوست زندانيشونو نجات مي دن عاليه البته تو هم اگه فکر بهتري داري بگو
    


    
      من:نه ندارم اصلا فکر ندارم ديگه هر کاري شماها بگين مي کنم فقط خواهش مي کنم مواظب اريک باشين
    


    
      نيک: اگه زنده بود چشم
    


    
      اليوت: نيک بس کن ديگه»
    


    
      امدم بلند شوم که تازه ياد بچه اي که در شکم داشتم افتادم دستم را روي ان گذاشتم نمي دانم چطور يادم رقته بود من با وجود او نمي توانستم کار هاي که مي خواستند را انجام دهم اليوت با نگاه به دستي که روي شکمم بود گفت: « چي شده حالت خوبه؟
    


    
      من: نه من يادم رفته بود من راستش حاملم»
    


    
      اليوت از جايش بلند شد و با صداي بلندي گفت :« چي؟
    


    
      نيک : از کي؟» با چشم ذره ي اليوت نيک خفه شد و اليوت گفت :« چرا زودتر نگفتي چقدر وقتشه ؟
    


    
      من : سه هفته
    


    
      اليوت : واسه بچه ضرري نداري ؟
    


    
      من: فکر نکنم اون خيلي کوچيکه اريک مهمتره
    


    
      نيک : زن من از همون ماه اول کمرشو مي گرفت و غر مي زد
    


    
      اليوت: نيک الان وقت شوخي نيست »
    


    
      ساعت 7 صبح بود همه بيدار بوديم صداي در آمد و جيمز به سمت در دويد و بعد از مدتي با يک کيف برگشت و درش را باز کرد و اسلحه ها را يکي يکي روي ميز مي چيد نيک و اليوت در حال امتحان بودند و مرتب ان را در دستشان اين طرف و ان طرف مي کردند و بعد اسلحه ها را پر کردند اليوت اسلحه اي را برداشت که کوچکتر بود و دسته ي درازش را به من داد با اکراه آن را گرفتم سنگين بود البته نسبت به ظاهرش کمي نگاهش کردم من بايد با اين ادم مي کشتم اما مي دانستم که نمي توانم غير ممکن بود من کسي را بکشم اليوت روش استفاده را به من ياد داد و با هم بيرون رفتيم و جاي خيلي پرکي را پيدا کيرديم .
    


    
      حالا بايد استفاده اش را تمرين مي کردم برايم عجيب بود تکان هاي شديدي مي خورد به زور کنترلش مي کردم اما نشانه گيري افتضاحي داشتم و وقت تمرين نبود همين که مي توانستم از آن استفاده کنم کافي بود دستم به شدت زمان گرفتم اسلحه مي لرزيد و اليوت مدام غر مي زد دست خودم نبود از تکان هاي شديدي که مي خورد مي ترسيدم تقريبا تا نزديک ظهر تمرين کرديم و به خانه برگشتيم و ناهار خورديم بليط ها آماده بود بايد صبح حرکت مي کرديم و جيمز هم با اسلحه ها جدا مي آمد خيلي مضطرب بودم مي ترسيدم مجبور شوم به خاطر اريک تبديل به يک قاتل شوم يا بچه ام صدمه اي ببيند اما چاره اي نبود اين بچه را نمي توانستم بدون پدرش بزرگ کنم بابا و مسعود هم به طور جدي با من قطع رابطه کرده بودند و ديگر تنهاي تنها بودم
    


    
      صبح زود به فرودگاه رفتيم و حرکت کرديم تا آمدن جيمز به مزرعه ي متروکه اي که پيدا کرده بوديم اقامت ما دو روز طول کشيد همه چيز آماده بود حتي بمب يک روز تا اجرايي شدن نقشه مان مانده بود که بايد همه چيز را هماهنگ مي کرديم و همه دور هم جمع شده بوديم که مثل هميشه اليوت حرف را شروع کرد :« فردا بايد فقط هدفمون اريک باشه مهم نيست اوني که جلومون قرار مي گيره کيه فقط بايد نشونه گيري کنيد و تمام مخصوصا تو سپيده احساس و همه چيزا بذار کنار با لرزشي که من از تو ديدم خيلي مي ترسم به اريک فکر کن
    


    
      نيک : ترتيب امبولانسا دادم با يه دکتر که البته اونم گروگانه
    


    
      من: امبولانس واسه چي؟
    


    
      اليوت: خوب شايد اريک يه کم زخمي شده باشه عاديه
    


    
      نيک : بهش دروغ نگو ببين اون تو مهموني فارغ التحصيلي نيست که ازش پذيرايي کنند اونا مي خوان ازش حرف بکشن اوضاعش خوب نيست
    


    
      من: چي داري مي گي نيک تو از کجا ديديش؟
    


    
      جيمز : نيک بس کن ديگه مي شه تو حرف نزني؟
    


    
      من: جيمز اون تو هم دوربين داره نه؟ چرا کسي به من چيزي نمي گه؟
    


    
      اليوت : چيز خاصي نيست خوبه فقط يه کم زخمي شده
    


    
      من: شماها چتون شده دارن اونا شکنجه مي کنند و اينقدر طولش مي دين؟
    


    
      اليوت: سريع تر نمي شد وارد کردن اسلحه ها راحت نبود ما اونقدرا ماهر نيستيم جيمز خيلي ريسک کرد و شانسم آو.رد که نگرفتنش فردا همه چيز تمومه تو هم نگران نباش»
    


    
      *
    


    
      کاش مي شد اينقدر راحت در مورد اين موضوع حرف زد اليوت هيچ کس را براي از دست دادن نداشت و هيچ وقت ما را درک نکرد .
    


    
      غروب امبولانسي وارد مزرعه شد و پشت خانه پارک کرد و نيک و مرد ميانسالي همراه او داخل آمدند مرد بيچاره خيلي ترسيده بود و دستهايش بسته بود و نيک او را به اتاق برد و در را قفل کرد و کنار شومينه نشست و گفت :« اعصابمو بهم ريخته دکتر احمق زياد بهش رو ندين
    


    
      من: خوب ترسيده چيکارش کردي ؟
    


    
      نيک: من اصلا حرف باهاش نزدم فقط چند تا تهديد معمولي که همه گروگانگيرا مي کنن
    


    
      من: مي تونستي يه کم اروم تر بياريش لازم نبود صورتشو کبود کني
    


    
      نيک: من دزديمش به مهموني دعوتش نکردم »
    


    
      خودم هم مي دانستم حرفم مسخره بود بعد از يک ساعتي با غذا به اتاق رفتم در را آرام باز کردم دکتر مرد ميانسالي بود و موهاي جو گندمي براقي داشت و روي تخت نشسته بود با ديدن من فقط سرش را کمي بالا آورد و به من خيره شد در را بستم نمي خواستم نيک من را ببيند و دوباره مسخره کند غذا را روي ميز گذاشتم و دستان دکتر را باز کردم او از من نمي ترسيد يعني من ترسناک نبودم که بترسد اما ساکت بود و دست به غذا نمي گذاشت طوري که صدايم از اتاق بيرون نرود گفتم :« چرا غذاتو نمي خوري؟
    


    
      - من هنوز نمي فهمم اينجا چيکار مي کنم
    


    
      - نترس با شما کاري نداريم فقط يه دوست زخمي داريم که بايد کمکمون کني بعدش شما ازادي
    


    
      - کجاست؟
    


    
      - فردا مي بينينش يعني فکر کنم ببينين
    


    
      - بايد باور کنم شما منو با اين همه خشونت اوردين و زنداني کردين واسه مداواي يه ادم؟ شماها کي هستين؟
    


    
      - ما با شما کاري نداريم دوستم يه کم خشنه اما قول مي دم ديگه اسيبي يهتون نمي رسونه
    


    
      - همسر و بچه هام نگرانم مي شن حداقل بذارين با اونا تماس بگيرم
    


    
      - شمارشونو بگين من اين کارو مي کنم
    


    
      - بايد خودم حرف بزنم
    


    
      - ببينين فقط چند روز تحمل کنيد حتي پول درمانتونم مي دم فقط چند روز خواهش مي کنم سعيم نکنين فرار کنين من نمي تونم جلوي دوستمو بگيرم يه کم با ما کنار بياين
    


    
      - چطوري اعتماد کنم بهتون؟
    


    
      - مجبورين اين کارو بکنين بعد از مداواي دوستم شما هر چقدر پول خواستين مي گيرين و پيش خونوادتون بر مي گردين شماره ي همسرتونو بدين من باهاش تماس مي گيرم و مي گم نمي تونين چند روزي برين خونه
    


    
      - خواهش مي کنم بدين باهاش حرف بزنم خودم
    


    
      - خيلي خوب فقط اگه بشنوم حرفي بزنين از اين اتفاق ،خودم مي کشمتون من دارم مخالف نظر دوستام باهاتون بر خورد مي کنم
    


    
      - خيلي خوب قول مي دم»
    


    
      نمي دانستم کار درستيست يا نه اما خيلي هم سخت نبود و بعد از صحبت کردن با همسرش با من کنار آمد و غذايش را خورد و در حال خوردن گفت :« چه مشکلي داره؟
    


    
      - نمي دونم يعني فکر کنم شکنجش کردن
    


    
      - من هيچ چيزي دنبالم نيست و اگه مشکلش جدي باشه نمي تونم کاري بکنم واسش
    


    
      - توي امبولانس همه چيزاي لازم هست اگرم چيزي لازم داشتين مي گين تهيش مي کنيم واستون
    


    
      - و اگه دوستت زنده نموند؟
    


    
      - شما وظيفه پزشکيتا انجام مي دي و پولتو مي گيري و مي ري فقط اگه بفهمم کوتاهي کردي زنده نمي موني
    


    
      - من يه دکترم خانم هيچ وقت مريضما نمي کشم»
    


    
      با سيني خالي از اتاق خارج شدم اليوت نگاهي کرد و گفت :« چقدر طول کشيد
    


    
      من: داشتم باهاش حرف مي زدم تا ارومش کنم
    


    
      نيک : من نمي دونم چرا تو همه چيزا زنونه و مسخره مي خواي حل بکني
    


    
      من: ما نمي خوايم ساکتش کنيم مي خوايم اريکا درمان کنه با ترسم نمي شه اين کارو کرد تو هم بهتره سر به سرش نذاري اون همکاري مي کنه همين کافيه
    


    
      جيمز: کافيه مي شه شما دو تا يه کم با هم نجنگين»
    


    
      

    


    
      ساعت 6 صبح بود قرار بود هنگام تعويض پست بمب را منفجر کنيم و از در پارکينک داخل برويم که حفاظت کمتر بود البته در دوربين اين طور ديده مي شد نيک بمب را درست مقابل در ورودي ساختمان کار گذاشت محلي که رفت و آمد ماشين ها نسبتا زياد بود و با منفجر شدن بمب تقريبا اوضاع ناارامي درست مي کرد بعد از تعويض پست ها ي نگهباني همه به پشت در پارکينگ رفتيم و 10 دقيقه بعد بمب منجر شد حتي خودمان هم از صداي انفجار بمب جا خورديم با انکه انتظار اين صدا را داشتيم از در ورودي خيلي از افراد بعد از انفجار بيرون ريختند چند تا از ماشين هاي که عبور مي کردند اتش گرفته بودند و همه به آنها کمک مي کردند حفاظت در ورودي را شديدتر کردند نگهبان ورودي پارکينگ را نيک بيهوش کرد و داخل رفتيم و پشت ستون ها مخفي شديم تا اوضاع داخل پارکينگ را کنترل کنيم جيمز کارت نگهبان را برداشت جلوي در پارکينگ برخلاف چيزي که در دوربين پيدا بود سه نفر ايستاده بودند و همه مسلح بودند نيک ارام گفت : « بخوايم در گير بشيم طول مي کشه ترتيبشونو مي ديم »
    


    
      مي خواستم مخالفت کنم اما نيک راست مي گفت وقت زيادي نداشتيم من همانجا ماندم و نيک و اليوت و جيمز نگهبانان را به رگبار گرفتند و من فقط چشمانم را بستم و همان جا ايستادم اليوت سريع آمد و من را با خود به داخل کشاند با ديدن بدن خوني نگهبان ها داشت حالم بد مي شد و گوشه ي در ايستادم جيمز دست يکي از نگهبانان را کشيد و اثر انگشت زد و کارتش را هم کشيد و در باز شد همه پشت در سنگر گرفته بوديم نيک و اليوت داخل رفتند و قرار بود جيمز با لب تابش در ها را باز کند و من هم آن دو را پوشش دهم هر سه داخل رفتيم جيمز با دوربين ها ما را زير نظر داشت در ها را رو به رويمان باز مي کرد بعد از گذراندن راهرو به سلولي که اريک را نگه مي داشتند رسيديم نگهبانها منتظر آمدن ما بودند و از صداها متوجه حمله شده بودند و جيمز اين را به ما خبر داد به محض باز شدن در اليوت و نيک داخل رفتند و فقط صداي تير اندازي به گوش مي خورد برايم سخت بود اما بايد آنها را پوشش مي دادم نگاهي به داخل کردم هر دو سنگري گرفته بودند پشت ستون ها . فرياد جيمز من را به حالت قبلي بازگرداند که گفت :« حواست باشه از در جلويي داره يکي مي ياد کار خودته» بدنم شروع به لرزيدن کرد اسلحه را بلند کردم و جلوي در گرفتم سنگيني اسلحه از ترسم چند برابر به نظر مي رسيد به محض باز شدن در با صداي جيمز که گفت « حالاااااا» چشمانم را بستم شليک کردم و با تمام توانم اسلحه را نگه داشتم و ارام چشمم را باز کردم با ديدن جنازه ي آن مرد اسلحه از دستم افتاد که دوباره صداي جيمز به گوشم خورد :« خوب بود اما ديگه چشماتو نبند اسلحتم بردار تا کسي دوباره نيومده »
    


    
      صداي اليوت آمد :« جيمز در سلولا باز کن ، سپيده تو همون جا بمون تا بيايم»
    


    
      کمي ارام تر شده بودم ديگر به جنازه اي که جلويم افتاده بود نگاه نمي کردم تماما حواسم به اريک بود .
    


    
      اريک را سوار امبولانس کرديم و از ميان آمبولانس هايي که در محل بود گذشتيم اليوت هم زخمي شده بود اما چيز مهمي نبود نگاهم روي اريک مانده بود اصلا اوضاع خوبي نداشت بيهوش بود تمام بدن و صورتش خوني و کبود بود نيک و جيمز ماشين را مي راندند و اليوت داشت به دکتر کمک مي کرد نمي فهميدم چکار مي کند فقط مي خواستم اريک زنده بماند به خانه رسيديم خانه ي کوچکي بود که بيرون از شهر قرار داشت و اطراف آن خيلي خانه نبود و شبيه مزرعه ي خودمان بود اريک را به اتاق بردند و دکتر سريع مشغول معاينه ي او شد اما من را از اتاق بيرون کردند خيلي نگران بودم و تا حدودي با اين امکانات کمي که داشتيم نا اميد بودم زنده بماند انقدر دور تا دور خودم چرخيدم که داشت حالم بد مي شد روي مبل نشستم و به در اتاق خيره شدم بالاخره از اتاق بيرون آمدند و نيک بيرون رفت و همه آشفته بودند پيش دکتر رفتم قبل از اينکه چيزي بگويم گفت :« اينجا نمي شه بهت گفته بودم
    


    
      - ولي دکتر نمي تونيم
    


    
      - شايد بشه يه کاريش کرد اوضاعش خوب نيست بايد عمل بشه من صحبت مي کنم يه جوري مخفيانه ببريمش بيمارستان من
    


    
      - ولي اگه گرفتنش چي الان اولين جايي که مي گردن بيمارستاناست
    


    
      - چاره اي نيست اينجا مي ميره ما دستگاه نداريم به متخصص چشم احتياج داره شکستگي زياد داره ممکنه نخاعش صدمه ديده باشه بي احتياطم که اوردينش تنها راهشه
    


    
      نيک: ماشينا اوردم راه بيفتين
    


    
      دکتر: من بايد تماس بگيرم و هماهنگ کنم بدون اينکه کسي بفهمه ببريمش تو
    


    
      من : مگه مي شه اخه؟
    


    
      دکتر : تلاشما مي کنم»
    


    
      اين بار با احتياط اريک را داخل آمبولانس بردند و همراه آنها به بيمارستان رفتيم اما فقط توانستيم اريک را داخل ببريم و حضور خودمان انجا خطر ناک بود همگي در ماشين منتظر خبري از دکتر مانديم خيلي وقت گذشته بود چندين ساعت بود همگي آنجا بوديم هيچ خبري نبود ترسيده بوديم نيک هم مرتب از خيانت دکتر مي گفت اما در اين مدت هيچ ماشين پليسي نيامده بود و هنوز هم اميدوار بوديم هوا تاريک شده بود که بالاخره دکتر از دور پيدا شد که داشت به طرف ما مي آمد در پشتي را باز کرديم و به سرعت داخل نشست و با ديدن چهره هاي به هم ريخته ي ما بدون مقدمه شروع کرد :« زندست اما يه کم وضعيتش خوب نيست »
    


    
      

    


    
      و شروع کرد به يک سري اسم هاي نامفهوم اوردن که نيک گفت :« ببين دکتر ما سواد اين چيزا رو نداريم راحت بگو چي شد
    


    
      دکتر : خيلي خوب يه چشمش به امکان زياد ديگه نمي بينه هنوز مطمئن نيستيم اما عصباي چشمش خيلي صدمه ديده مجبور شديم يه پاشو قطع کنيم فعلا بيهوشه
    


    
      اليوت: بايد ببريمش خونه
    


    
      دکتر: حالا زوده حداقل بذارين علائم حياتيش ثابت بشه بعد
    


    
      اليوت: دکتر نمي شه تا همين الانشم ريسک کرديم نمي شه
    


    
      دکتر : هيچ کس به جز همکاراي قابل اعتمادم خبر ندارن نگران نباشين
    


    
      نيک: دکتر اگه گير بيفتيم همه ي شما گيرين پس مواظب باشين »
    


    
      دکتر از ماشين پياده شد و همگي به جز من و اليوت به خانه برگشتند نمي توانستم اريک را تنها بگذارم اما دکتر نمي گذاشت تا او را ببينم با اليوت در ماشين نشسته بودم اما هر دو ساکت بوديم برايم مهم نبود چه مشکلاتي بعد از زنده ماندن اريک پيدا مي کنم فقط مي خواستم کنارم باشد حاضر بودم تمام زندگيم را پرستارش باشم نزديک صبح بود که دکتر دوباره آمد اليوت خوابش برده بود در را باز کرد و داخل ماشين نشست و گفت :« مي تونين ببرينش يه امبولانس مجهز تر ببرين اما خيلي مراقبش باشين هنوزم خطر هست
    


    
      - دکتر شمام بايد بياين
    


    
      - به من گفتين عملش کنم تمومه
    


    
      - خودتون مي دونين وضعيت خوب نيست ما هيچ کدوم حتي يه پانسمان سادم نمي تونيم بکنيم
    


    
      - ولي من بايد ..
    


    
      - دکتر پولشو مي گيري پس هيچ چي نگو مجبورم نکن با زور مجبورت کنم
    


    
      - خيلي خوب اروم باش بقيه کجان؟
    


    
      - رفتن خونه
    


    
      - بگو بيان بايد امبولانسا بدزدين کسي با يه خواهش يا سفارش من اونو بهتون نمي ده
    


    
      - مگه دزدي به اين راحتياست
    


    
      - فکر کنم راحت تر از ادم کشتند و منفجر کردن بمب باشه
    


    
      - خيلي خوب چطوري بايد تحويلش بگيريم؟
    


    
      - گفتم بايد انتقالش بديم به يه بيمارستان پيشرفته تر مي بريمش توي امبولانش و شما هم مي دزدينش
    


    
      - چه راحت واقعا پليسا همين الانشم دنبالمونن»
    


    
      اليوت که تمام مدت صداي ما را چشم بسته مي شنيد گفت:« تو نگران اوناش نباش خودم حلش مي کنم دکتر برو بيارش
    


    
      دکتر: تنهايي نمي شه
    


    
      اليوت: گفتم بيارش بقيش با من نمي خوام با يه مشت قاچاقچي بجنگم که فقط زود باش»
    


    
      دکتر رفت و از دور کارهاي آنها را کنترل مي کرديم وقتي اريک را سوار کردند اليوت و من پياده شديم اليوت اسلحه را در آورد و يکي از دو نفري که در آمبولانس بود را گرفت و آن يکي را بيرون انداخت و سريع راه افتاديم و نيمه هاي راه آن يک نفر را هم پياده کرديم و به خانه برگشتيم نيک و جيمز آماده دم در ايستاده بودند دکتر همراه با بقيه اريک را به اتاق برد و دستگاه ها را به بدنش متصل کردند دکتر همان جا ماند اما بقيه بيرون رفتند کنار اريک روي زمين نشستم و دستش را گرفتم چقدر دلم براي لمس دستانش تنگ شده بود کاش او را در وضعيتي به جز اين مي ديدم دکتر روي صندلي آن طرف تخت اريک نشست و گفت :« دوستت نيست نه؟
    


    
      - همسرمه
    


    
      - چرا گرفتنش؟
    


    
      - يه جرم کوچيک
    


    
      - عادت داري دروغ بگي؟
    


    
      - اره جديدا ياد گرفتم چه اهميتي داره واسه شما
    


    
      - همين طوري پرسيدم
    


    
      - کي به هوش مي ياد پس؟
    


    
      - نمي دونم اگرم به هوش بياد مثل قبل نمي شه
    


    
      - منظورت چيه مگه مشکل ديگه ايم داره
    


    
      - مثل اينکه نمي دوني چي شده اين مردو شکنجه کردن از نظر روحي وقتي بهوش بياد اوضاع خوبي نداره از اون گذشته مشکل چشم و پاشم هست محدوديت بدني بعد از خوب شدنش همش روحيشو خراب مي کنه
    


    
      - اون مرد ضعيفي نيست
    


    
      - اين چيزا ربطي به قوي بودن قبلش نداره بايد از اين به بعد خيلي باهاش با احتياط رفتار کني
    


    
      - ما فعلا وقت اينا نداريم که به اين چيزا فکر کنيم
    


    
      - به جز پليس محلي با کي طرفيم؟ منم بايد بدونم منم باهاتون همکاري کردم
    


    
      - فقط بدون با ادماي خوب و مهربوني طرف نيستيم احتياط کن
    


    
      - عجيب نيست؟
    


    
      - چي؟
    


    
      - اينکه تا حالا پيداتون نکردن؟
    


    
      - نمي دونم »
    


    
      واقعا چرا تا حالا اين فکر را نکرده بودم غير ممکن بود اين همه پليس و مامور امنيتي نتوانند ما را پيدا کنند پيدا کردن چند ادم معمولي و ناوارد و يک مرد زخمي خيلي سخت نبود از اتاق بيرون رفتم اليوت خواب بود اما نيک و جيمز داشتند تلويزين مي ديدند و اخبار را بررسي مي کردند کنارشان روي صندلي نشستم که جيمز نگاهش را از تلويزيون گرفت و گفت :« وضعيتش چطوره؟
    


    
      من: نمي دونم ظاهرا بد نيست
    


    
      نيک : چرا اومدي بيرون؟
    


    
      من: چرا اونا پيدامون نکردن؟
    


    
      جيمز: منظورت چيه؟
    


    
      من: اونا تونستم همه ي ما رو پيدا کنن واسه کارشون حالا چطوري نتونستن پيدامون کنن اين مسخره نيست هممون مي دونيم قدرتشو دارن که خيلي زود گيرمون بندازن
    


    
      نيک : خوب شايد نمي خوان گيرمون بندازن
    


    
      من: چرا؟
    


    
      نيک : شايد هنوز کارمون دارن يا شايدم واسشون فرار کردن ما يه منفعتي داره
    


    
      من: منطقي نيست من ديگه تحمل يه کار ديگه رو ندارم يعني اريکم توي اوضاع خوبي نيست زندگيمم روي هواست
    


    
      نيک : مي خواي بريم خودمونو تحويل بديم راحتت کنيم بيخيال تو به کار اونا کاري نداشته باش چند روز ديگه اگه تو درست بگي و کاريمون نداشته باشن هممون خودمونو گم مي کنيم تو هم با اريک يه جاي ديگه برو مثلا مريخ
    


    
      من: من نمي دونم زنت چطوري تحملت مي کنه اصلا زمان شوخيا نمي فهمي
    


    
      نيک : همون طور که تو اين اريک روانيا تحمل مي کني
    


    
      جيمز : شما دو تا دوباره شروع کردين من گشنمه يه کدومتون يه چيزي درست کنين
    


    
      من: من بايد برم پيش اريک نيک هست»
    


    
      

    


    
      در حالي که نيک غر مي زد بلند شدم و به اتاق برگشتم دکتر سرش روي تخت بود و خوابش برده بود به اتاق اليوت رفتم او هم هنوز خواب بود با ديدن همه ي آنها در خواب حسابي خوابم گرفته بود و من هم کنار اريک خوابم برد نزديک شب بود و اريک هنوز بهوش نيامده بود نگرانش بودم هيچ فرقي نکرده بود بقيه داشتند برنامه ي مسافرتشان را مي چيدند اما من نمي دانستم بايد چکار کنم آن هم با يک مرد بيهوش با دستگاههايي که متصل بود و اين همه آدم که دنبالمان بودند به اتاقي که اليوت در آن بود رفتم هنوز خواب بود البته حق داشت خيلي وقت بود نخوابيده بود دلم مي خواست با او کمي حرف بزنم و نگرانيم را برايش بگويم اما دلم نيامد بيدارش کنم بلند شدم تا از اتاق بيرون بيايم که اليوت صدايم کرد :« کجا؟
    


    
      - فکر کردم خوابي
    


    
      - الان بيدارم
    


    
      - زخمت چطوره
    


    
      - يکي از من داغون ترش توي اون اتاق هستا
    


    
      - مي دونم من تو رو پرسيدم
    


    
      - خوبم اون چطوره؟
    


    
      - نمي دونم هنوز به هوش نيومده
    


    
      - بيرون چه خبره؟
    


    
      - دارن واسه رفتن برنامه ريزي مي کنن
    


    
      - کجا؟
    


    
      - دنبال زندگيشون ديگه کارشون تموم شده کار هممون به ظاهر تموم شده به جز من و اريک تو کجا مي ري پيش دوست دخترت؟
    


    
      - نه تا وقتي اريک بهتر نشه نمي رم
    


    
      - معلوم نيست چي بشه و کي بهتر بشه دکتر مي گه ممکنه اوضاع روحيش خوب نباشه
    


    
      - چي مي خواي بگي؟
    


    
      - خوب نمي خوام زندگيتا به خاطر اريک عقب بندازي
    


    
      - من تنهات نمي ذارم توي اين مدت بهت ثابت کردم خودم مي خوام باشم
    


    
      - خيلي خوب ممنونم
    


    
      - دکتر چي ؟
    


    
      - نمي تونم بذارم به اين زودي بره
    


    
      - به محض به هوش اومدنش بايد بره نمي تونيم بيشتر از اين نگهش دارين
    


    
      - مي دونم اما مي ترسم
    


    
      - نگران نباش اينم مثل قبل تموم مي شه
    


    
      - اما پا و چشم اريک بر نمي گرده
    


    
      - واست مهمه؟
    


    
      - نه واسه خودش نگرانم دکتر راست مي گفت به هر حال خيلي طول مي کشه تا عادت کنه بهش
    


    
      - تو پيششي شايد همين کافي باشه
    


    
      - اميدوارم»
    


    
      دکتر دم در اتاق ايستاد و به هوش آمدن اريک را خبر داد بلافاصله داخل اتاق اريک دويدم هنوز کامل هوشيار نبود و خيلي گنگ به همه چيز نگاه مي کرد دستش را گرفتم و گفتم:« جات امنه عزيزم خوبي؟
    


    
      اريک : من اينجا چيکار مي کنم
    


    
      من: آورديمت بيرون
    


    
      اريک : بدنم درد مي کنه چي شده؟
    


    
      من: هيچ چي اروم باش خوب مي شي »
    


    
      بقيه اتاق را ترک کردند حتي دکتر و ما را تنها گذاشتند اريک تکاني به خودش داد اما از درد دوباره روي تخت افتاد و به سختي گفت :« چرا اينقدر بدنم خشکه نمي تونم تکون بدم خودمو
    


    
      - اروم باش تو خيلي صدمه ديدي يه کم بايد صبور باشي
    


    
      - شما چطور منو آوردين بيرون؟
    


    
      - مفصله بعد مي گم مهم اينه که اينجايي الان
    


    
      - اينا از چشمم بردار
    


    
      - نمي شه عزيزم
    


    
      - چرا ؟ اعصابما بهم مي ريزه عادت ندارم اينطوري نگاه کنم
    


    
      - اريک اينطوري نکن يه کم اروم باش ديگه»
    


    
      تکيه داد و نگاهي به بدنش انداخت دستش را گرفتم دلم مي خواست او را در آغوش بگيرم اما مي ترسيدم نگاهم کرد و دستم را گرفت دلم مي خواست مثل هميشه با نگاهش لبخند بزنم اما نمي توانستم دستش را به طرفم دراز کرد و گفت :« بيا نزديک»
    


    
      نتوانستم با ميل کنار او بودن کنار بيايم و خودم را در بغلش انداختم تا کنون اينقدر تنهايي را حس نکرده بودم سرم را که روي شانه اش بود نوازش کرد و گفت :« چرا نمي خندي؟
    


    
      - هنوز نتونستم باور کنم پيشمي
    


    
      - فکر مي کردم ديگه نمي بينمت
    


    
      - خيلي اذيتت کردن؟
    


    
      - ولش کن بهم دارو خيلي داده؟ پامو حس نمي کنم
    


    
      - مجبور شدن پاتو قطع کنن»
    


    
      يک لحظه از اينکه اينقدر بي مقدمه واقعيت را گفتم تعجب کردم و منتظر واکنشش بودم اما عجيب بود هيچ تغييري نکرد انگار خودش مي دانست اما چيزي نگفت احساس بدي داشتم سرم را بالا کردم و نگاهش کردم هيچ واکنشي نشان نمي داد حتي نگاهم هم نمي کرد صورتش را که ريش هاي بلند همه جايش را گرفته بود نوازش کردم و گفتم:« يه چيزي بگو
    


    
      - چيزي ندارم بگم
    


    
      - مي دونستي؟
    


    
      - نه
    


    
      - پس..
    


    
      - انتظار داري شکه بشم يا داد بزنم؟
    


    
      - نه اما...
    


    
      - چشمم چي؟ مي سوزه اونم ديگه بهم کار نمي ده؟
    


    
      - خوب دکتر گفت مي دوني..
    


    
      - اوليشا که رک گفتي اينم بگو و راحت کن خودتو
    


    
      - نه اما تو زنده اي اين مهمه
    


    
      - حرفاي توي فيلما رو تحويلم نده
    


    
      - منظورت چيه؟
    


    
      - هيچ چي تو خوبي؟
    


    
      - اره تو هستي ديگه اگه مي دونستي اين مدت چي کشيدم اينقدر سرد نبودي باهام
    


    
      - بهت گفته بودم فراموشم کن يادت رفته
    


    
      - منم گفته بودم نمي تونم »
    


    
      *
    


    
      مي خواستم باز هم جوابش را بدهم که صداي در آمد و بقيه وارد شدند دکتر بلافاصله کنار اريک آمد و گفت :« بايد چکش کنم
    


    
      نيک: انگار بهتري
    


    
      اريک : تا به چي بگي بهتر»
    


    
      نيک ساکت شد و سرش را پايين انداخت همه ساکت بودند که جيمز گفت :« چي شد که گرفتنت؟ چرا بعد از کشتنش فرار نکردي؟
    


    
      اريک: من نکشتمش
    


    
      نيک: داري دستمون مي ندازي؟
    


    
      اريک : گفتم من نکشتمش
    


    
      جيمز : يعني چي پس کي کشتس؟
    


    
      اريک : نمي دونم هيچ چي نمي دونم بهشون گفتم نمي کنم نمي تونم بکنم
    


    
      نيک: پس چرا گرفتنت؟
    


    
      اريک : نمي دونم يادم نيست چي شد فقط بعد فهميدم اونو کشتن و عکس منو دادن به رسانه ها
    


    
      نيک : پس چرا به اين روزت انداختن؟
    


    
      اريک: نمي دونم مي فهمين؟»
    


    
      خيلي عصبي شده بود دکتر بلند شد و بقيه را آرام با دستش به بيرون برد و با گفتن بايد استراحت کنه در را روي آنها بست و کنار اريک برگشت اريک هنوز نفس نفس مي زد و گفت :« ديگه چه مشکلي دارم ديگه کجاي بدنم کار نمي ده؟
    


    
      دکتر: فقط پاتو و چشمته نگران نباش مي توني با پاي مصنوعي و عصا راه بري چشمم که يکيش سالمه
    


    
      اريک: بدنمو نمي تونم تکون بدم راستشو بگو
    


    
      دکتر : باور کن همينه فقط بدنت کبوده يه کم طول مي کشه تا خوب بشه خودتو کنترل کن يه کم ،ما درکت مي کنيم اما همه نگرانتن نمي دونم چي بين شماها گذشته اما هر چي بوده رو بذار براي بعد الان وقتش نيست
    


    
      اريک : بس کن ديگه تنهام بذار »
    


    
      دکتر نگاهي به من کرد و با اشاره اش به من گفت که با او بيرون بروم بلند شدم اما اريک دستم را گرفت و دوباره نشستم و گفت :« تو بمون»
    


    
      دکتر در را بست و دوباره تنها شديم اريک شروع کرد هنوز عصباني بود :« گفتم چرا اومدي دنبالم
    


    
      - فکر کنم خودت بدوني جوابشو
    


    
      - شعر عاشقانه نخواستم خودت مي دوني اشتباه کردي
    


    
      - درست اين بود که اونا مي کشتنت
    


    
      - فکر مي کني نمي دونم اونا واسه اينجان؟ فقط مي خواستن مطمئن بشم از اونا چيزي نگفتم من اول و اخرشو بهشون گفتم چي مي شه اما هيچ کس بهم اعتماد نکرد
    


    
      - توي اون هيچ کست منم هستم؟ اخه يه روزي همه کست بودم
    


    
      - گفتم شعر واسم نگو
    


    
      - خيلي احمقي فکر نمي کردم اينطوري بشي
    


    
      - خيلي فکر کردم از اولش اشتباه بود خودتم مي دوني
    


    
      - اره مي دونم مي خواي با اين حرفات کم بيارم ناراحت بشم و برم؟
    


    
      - من چيزي نمي خوام تو خودت بهتر مي دوني چي درسته
    


    
      - پس بذار خودم تصميم بگيرم بمونم يا برم ديگم حرف نزن کاش جاي پات زبونت قطع شده بود استراحت کن»
    


    
      بلند شدم دستم را هنوز گرفته بود دستم را بيرون کشيدم و به سمت در رفتم که گفت:« فرار نکن اخرش بايد قبول کني » برگشتم و نگاهش کردم کي اين قدر سنگ دل شده بود اين چشم ها همان چشمها بود غمگين بود فقط اما اين توجيحي براي اين حرفهايش نبود با صداي بلندي گفتم :« فقط استراحت کن»
    


    
      در را محکم بهم زدم و از خانه بيرون رفتم تا هوايي بخورم اليوت کنارم ايستاد و گفت :« شنيدم
    


    
      - چي رو ؟
    


    
      - حرفاشو مي دونم نبايد ميشنيديم معذرت مي خوام
    


    
      - چه فرقي داره
    


    
      - اون وضع خوبي نداره ناراحت نشو
    


    
      - ناراحت نيستم اومدم خودمو واسه جنگيدن با اريک جديد اماده کنم
    


    
      - چرا نگفتي بهش؟
    


    
      - حالا وقتش نيست اون مادرشم نمي خواد چه برسه به بچشو
    


    
      - درست مي شه يه روز بهم گفتي همه درداشو مي ريزه توي خودش شايد به خاطر همين واسش سنگين ميشه تحملش
    


    
      - مي دونم اون يه احمقه فکر مي کنه با چند تا حرف مسخرش ولش مي کنم اما حتي جرات ول کردن دستمو هم نداره بعضي وقتا فکر مي کنم با يه بچه ي 20 ساله طرفم
    


    
      - درست مثل خودته
    


    
      - يعني من احمقم؟
    


    
      - اره هستي وگرنه عاشق يه قاتل نمي شدي و زندگيتو بهم بريزي
    


    
      - تو هم حرفاي سعيدا مي زني
    


    
      - سعيد؟ کي باهاش حرف زدي؟
    


    
      - قبل از اينکه تو زنگ بزني و خبرو بدي
    


    
      - چطور پيدات کرد ؟
    


    
      - تو فرودگاه ديده بودم و تعقيبم کرده بود
    


    
      - خوب
    


    
      - پولشا مي خواست اما بيشتر مي خواست ثابت کنه که من چقدر احمقم و اون چقدر بزرگ شده فکر کرده با گفتن اينا مي تونيم زندگيمونو عوض کنيم
    


    
      - پشيموني؟ حتي الان که اريک اومده؟
    


    
      - اره پشيمونم زندگيما خراب کردم فقط اين يه سالو از زندگيم دوست داشتم که فکر نکنم اون پسر بچه اي که تو اتاقه بذاره واسم خوب بمونه
    


    
      - بچه ها دارن مي رن
    


    
      - ازش ترسيدن
    


    
      - ترس نداره؟ اون زماني که سالم بود و حالش خوب بود وقت بود نيکا بکشه
    


    
      - کاش مي کشتش ،اليوت من الان قاتلم
    


    
      - دست بردار اگه نمي کشتيش اون تو رو مي کشت
    


    
      - اما اين دليل نمي شه
    


    
      - فکر کنم يادت رفته کجايي و داري با کيا زندگي مي کني
    


    
      - من خودمم حال خودمو نمي فهمم
    


    
      - ما اگه حال خودمونو بفهميم ديوونه مي شيم نمي خواي بري پيشش؟
    


    
      - نمي دونم حوصله حرفاشو ندارم الان عصبانيه اگه اون نکشته پس چرا گرفتنش اصلا چرا اگه خودشون مي خواستن بکشن اريکا واسطه کردن ديگه عقلم به کار اينا نمي رسه
    


    
      نيک درست مي گه ديگه تموم شده بايد دوباره زندگيمونو بکنيم و بهشون فکر نکنيم تا وقتي که کاريمون ندارن »
    


    
      
    


    
      دکتر بيرون آمد و گفت :« من تا کي بايد اينجا باشم؟
    


    
      من: تا وقتي که اريک احتياج داشته باشه بهت
    


    
      دکتر: زخماش طول مي کشه خوب بشه منم زندگي خودما دارم شما به من قول دادين
    


    
      اليوت: اگه فقط مشکل پانسمانشه به من ياد بده من خودم عوض مي کنم اما اگه خطر ديگه اي هست و نمي گي هر جايي باشه پيدات مي کنم و خلاص
    


    
      دکتر: خيلي خوب تهديد نکنين تا فردا مي مونم هر چي لازمه رو يادت مي دم و مي رم امبولانسم بايد برگردونين تکليف پول چي مي شه؟
    


    
      من: پولا نقد بهت مي دم نگرانش نباش من دروغ نمي گم بهت همين الانم آمادست اريک چطوره؟
    


    
      دکتر: خوابه بهش ارام بخش زدم تا حالا هيچ کس اينقدر بهم بي احترامي نکرده بود توي عمرم اون ديوونست »
    


    
      اليوت خنديدو به من نگاه کرد و گفت :« اونم فهميده ، تو چرا نمي فهميا نمي دونم»
    


    
      بايد مي رفتم پيش اريک حداقل الان که خواب بود ساکت بود جيمز و نيک وسايلشان را جمع کردند و رفتند و بعد از رفتن آنها پول دکتر را دادم و به اتاق اريک رفتم و کنارش روي تخت نشستم اصلا ريش بلند به چهره اش نمي امد شبيه وسترن ها شده بود فقط يک کلاه کم داشت سرم را کنار سرش گذاشتم و خوابم برد .
    


    
      وقتي چشمانم را باز کردم دست اريک دور بدنم بود من هم از خدا خواسته خودم را دروغ بغلش کشيدم و دوباره خوابيدم .
    


    
      دو روز گذشته بود من و اليوت و اريک تنها بوديم . اريک تغييري نکرده بود هنوز هم لجباز بود اما من رهايش نمي کردم شايد همين لجباز ترش مي کرد اليوت تحملش تمام شده بود اما مي دانستيم اين اريک واقعي نيست شب بود اريک خوابيده بود همه جا تاريک بود خسته بودم اما خوابم نمي برد پتويي دورم گرفتم وبيرون رفتم و روي صندلي شکسته ي بيرون نشستم و منظره ي رو به رويم را تماشا مي کردم که اليوت کنارم نشست و او هم به رو به رو خيره شد بعد از کمي سکوت گفت :« چرا تنها نشستي؟
    


    
      - مي خواي اريکم بياري؟
    


    
      - امروز به اندازه کافي تحملش کردم
    


    
      - تو برو اليوت اون اروم نمي شه نمي فهمه چقدر داره عذاب مي ده فکر مي کنه اگه نباشه واسم بهتره
    


    
      - نيست؟
    


    
      - تو ديگه چرا اينا مي گي ؟ تو منو مي شناسي
    


    
      - بذار يه کم از حرف اريک بيايم بيرون
    


    
      - از چي بگيم؟
    


    
      - دلم واسه هارلم تنگ شده
    


    
      - منم دلم واسه ايران تنگ شده
    


    
      - چرا برنمي گردي؟
    


    
      - واسه کي برگردم کجا برم؟
    


    
      - شايد اگه ببيننت و بدونن بچه داري دوباره قبولت کنن
    


    
      - نه اليوت من بهشون بد کردم اونا خيلي خوب بودن به عشقشون خيانت کردم با همون احمقي که اون تو خوابيده به خاطرش همه رو از دست دادم حالا تنها کسي که دارم بهم مي گه برو
    


    
      - امروز داشتم با دوستم حرف مي زدم
    


    
      - خوب
    


    
      - بهم زديم
    


    
      - چرا اخه؟ نکنه به خاطر ماست
    


    
      - نه دلم باهاش نيست
    


    
      - تو نمي خواي زندگيتو نظم بدي ازدواج کني عاشق بشي
    


    
      - شايد يه روزي بشه اما نه حالا
    


    
      - مي دوني اولين باري که ديدمت اصلا فکرشو نمي کردم اينقدر مهربون باشي بهت مي خورد خيلي خشن باشي
    


    
      - چرا؟
    


    
      - نمي دونم دايي مسعود مي گفت نزديک سياه پوستا نرم و شما ادماي خيلي خشني هستين
    


    
      - پس چرا اومدي ؟
    


    
      - کنجکاوي لعنتي مي دوني خيلي به حرفاي سعيد فکر کردم اون چيزي گفت که هيچ وقت کسي بهم نگفته بود اون گفت من دنبال هيجان بودم خيلي بي ربط نمي گفت اما من دنبال اين نوع هيجان نبودم
    


    
      - اينم يه نوع زندگيه
    


    
      - اما خوب نيست من الان دزدم قاتلم توي انفجار بمب دست داشتم هکرم اينقدر بد کردم به خودم و ادما که روم نمي شه حتي کتاب دينيما باز کنم يا از خدا کمک بخوام تا مثل قبل کنارم باشه
    


    
      - تو زياد فکر مي کني اينجوري خودتو نابود مي کني
    


    
      - اگه اريک پيشم برنگرده چيکار کنم؟
    


    
      - باهم مي ريم يه جاي ديگه
    


    
      - تو برنامشم ريختي انگار يعني اينقدر از اريک نا اميدي؟
    


    
      - نه اما مي خواستم بگم من تنهات نمي ذارم نگران هيچ چيزي نباش حتي بچتم خودم بزرگ مي کنم
    


    
      - کاش اريکم مثل تو مهربون بود
    


    
      - بهش بگو
    


    
      - نمي خوام بخاطر بچم باهام باشه
    


    
      - دست از اين غرور بردار ما وقت اين کارا رو نداريم»
    


    
      

    


    
      تصميمم را گرفتم بايد به اريک مي گفتم بايد تکليفم را با خودم روشن مي کردم شايد حرفهاي اليوت به اينده اميدورام کرده بود به اتاقش رفتم داشت تمرين مي کردم تا با کمک عصا راه برود خيلي بهتر بود هنوز زخم هايش خوب نشده بود و با درد راه مي رفت اما نمي خواست بخوابد و صبر کند تا کاملا خوب بشود با ديدن من نشست روي تخت و مشغول ور رفتن به عصايش شد رو به رويش نشستم و عصا را گرفتم و گفتم:« نگام کن
    


    
      - چه فرقي مي کنه؟
    


    
      - مي گم نگام کن بايد باهات جدي حرف بزنم
    


    
      - بگو
    


    
      - يه لحظه بشو همون اريکي که دوسم داشت
    


    
      - فرقي نمي کنه
    


    
      - مي دونم داري واسم نقش بازي مي کني خيلي احمقي
    


    
      - مي دونم اين چند روز مرتب ياداوريم کردي
    


    
      - خوبه که خودتم مي دوني اريک من حاملم همون بچه اي که ارزوشو داشتيم داره مي ياد دست بردار از اين مسخره بازيات »
    


    
      چند لحظه اي نگاهم کرد و لبخندي زد و گفت :« فکرشو کردي توي زندگي الان ما بچه به چه دردي مي خوره؟
    


    
      - فکر مي کردم خوشحال مي شي پس اونم نمي خواي؟
    


    
      - خودمم نمي خوام بهتره با اليوت بري اون بهتر از من هواتو داره
    


    
      - تو حرفاي ما رو شنيدي؟
    


    
      - ديگه مهم نيست
    


    
      - اره مهم نيست واقعا مهم نيست؟
    


    
      - شک داري؟
    


    
      - به خودم شک دارم تو مي خواي ازت متنفر بشم اما نمي شم دوست دارم بچتم نگه مي دارم هنوزم بهت اميد دارم
    


    
      - خودتو گول نزن چرا وقتي اليوتي که مهربون تر از منه رو داري منو ول نمي کني؟
    


    
      - اليوت ....... تو حسودي مي کني؟ اين کارا از سن و سالت گذشته بزرگ شو يکم تا 8 ماه ديگه بابا مي شي باهات شرط مي بندم نمي توني از بچت بگذري پس تلاشتو نکن من تو رو بيشتر از خودت مي شناسم
    


    
      - اين يعني داري مي ري؟
    


    
      - اره دارم مي رم تو هم بايد بري اينجا امن نيست مي رم کانادا با اليوت يعني چاره اي ندارم وقتي تو نمي خواي باشي مجبورم تنهايي ادامه بدم تا بچمون به دنيا بياد
    


    
      - تنهايي يا با اليوت
    


    
      - اينش به تو مربوط نيست تو اگه خيلي مردي بايد باهام بياي که معلوم نيست اصلا چه بلايي سر مغزت آوردن کلا يه ادم ديگه اي شدي زخمات هنوز خوب نشده هر جايي مي ري فکر خودت باش
    


    
      - نمي خواستم اين طوري بشه
    


    
      - سعيدم همينا مي گفت همتون مثل همين فقط اسمتون مرده اما هيچ چيزي از تعهد سرتون نمي شه دايي مي گفت مرداي امريکايي اينطورين باورم نشد مهم نيست دوباره مي رم دنبال زندگيم اما اين بار فرق داره ادرسمو واست ايميل مي کنم اگه خواستي بچتو ببيني يا حتي منو بيا منتظرت مي مونم خداحافظ»
    


    
      اتاق را ترک کردم اليوت منتظرم بود وسايل را جمع کرديم نمي توانستم تنهايش بگذارم اما شايد اين طور همه چيز درست مي شد و دور از من دلش برايم تنگ مي شد مي دانستم هنوز دوستم دارد خيلي زود کم آورده بودم اما واقعا امنيت نداشت و بايد مي رفتيم او با ما نمي آمد حداقل بايد جان خودمان را نجات مي داديم اين کشور خيلي نا امن بود چمدان ها را برداشتم و راه افتادم در ماشين نگاهم به اريک افتاد که از پنجره داشت نگاهم مي کرد شايد او هم داشت به همين فکر مي کرد که من چرا اينقدر زود جا زدم و عشقمان را رها کردم دوباره اشتباه کرده بودم . از ماشين پياده شدم اليوت نگاهي کرد و گفت :« کجا؟
    


    
      - نمي تونم اليوت اونم بايد بياد»
    


    
      به طرف خانه رفتم و در اتاق را باز کردم اريک به من که داشتم لباسهايش را برمي داشتم خيره شده بود و گفت:« چيکار مي کني؟
    


    
      - دارم لباساتا جمع مي کنم تو هم بايد بياي
    


    
      - بهتر نيست از خودمم بپرسي مي خوام يا نه؟
    


    
      - نمي تونم اريک اين مسخره بازيا تمومش کن اينجا امن نيست
    


    
      - من الان نمي تونم پرواز داشته باشم خودتم مي دوني
    


    
      - پس منم باهات مي مونم بعد با هم مي ريم
    


    
      - دست از لجبازي بردار با اليوت برو من مي يام من اينجا نمي تونم مواظب يه زن حامله باشم برو
    


    
      - اگه نيومدي چي؟
    


    
      - مي يام قول مي دم »
    


    
      دوباره اميد به قلبم برگشت اريک را بغل کردم و دوباره به ماشين برگشتم .
    


    
      روي صندلي چوبي رو به روي خانه نشستم و به مزرعه و طبيعت زيباي رو به رويم خيره شدم باورم نمي شد يک سال گذشته اليوت همراه با پسر کوچکم ، جيسون بيرون آمد اريک اسم جيسون را دوست داشت اليوت در حالي که داشت بازي مي کرد و او را در هوا مي چرخواند مثل بچه ها مي خنديد و من هم نگاهشان مي کردم کاش به جاي اليوت اريک بود چطور مي توانست از بچه اش بگذرد اصلا نمي دانستم کجاست هيچ ايميلي در اين مدت نداده بود هيچ تماسي نداشتم شايد تمام شده بود و من هنوز بيهوده منتظر بودم هر روز از پشت پنجره منتظرش به بيرون نگاه مي کردم اگر در اين مدت اليوت نبود نمي دانستم چطور با اين زندگي کنار بيايم اليوت در مزرعه ي کناري خانه اي ساخته بود و آنجا زندگي مي کرد اما از صبح تا شب کنار من بود من پرورش اسب کوچکي داشتم آنجا مهمترين شغل مردم همين بود البته از من کوچکتر از همه بود و سه تا چهار تا اسب بيشتر نداشتم و همين را هم از پولي که در حسابم بود و کمکهاي اليوت داشتم پرورش و تربيت اسب را از اريک ياد گرفته بودم اين شغل اجدادي آنها بود و من از اجداد و خانواده اش فقط همين را مي دانستم خيلي برايم سخت همزمان با نگه داري جيسون کار هم کنم و نگه داري جيسون را با اليوت تقسيم کرده بوديم او فقط 4 ماه داشت و خيلي کوچک بود و بينهايت شبيه اريک بود موهاي روشنش به او رفته بود و مخصوصا چشمهايش نگاه کردن به او برايم خيلي سخت بود با اين که اليوت هر روز سرزنشم مي کرد اما نمي توانستم پدر بي وفايش را فراموش کنم .
    


    
      

    


    
      فراموش کردن او خيلي سخت تر از سعيد بود اليوت بالاخره دست از بازي برداشت و پشت ميز نشست و جيسون را در بغلش گرفت و به من نگاه کرد وگفت: « دوباره توي فکري
    


    
      - بيخيال ديگه بايد عادت کرده باشي خانواده ويليامز اومدن اسبشونو بگيرن؟
    


    
      - بازم حرفا عوض کن نه يه مشکلي داشتن فردا مي يان ،چرا اينقدر کار مي کني مي دوني که اينقدر پول داريم که مي تونيم راحت زندگي کنيم
    


    
      - تو داري اليوت نه من، من بايد به فکر اينده ي خودم و جيسون باشم نمي تونم به تو متکي باشم اينطوري نمي شه من کارمو دوست دارم و روش خودمم دارم توي اين کار
    


    
      - اما تجهيزاتت پيشرفته نيست خودتم مي دوني داري مشتريتاتو از دست مي دي مت هر روز باشگاهشو پيشرفته تر مي کنه
    


    
      - من به اندازه ي خودم مشتري دارم ثابتم هستن نمي خوام در مورد اينده فکر کنم
    


    
      - جيمز تماس گرفت
    


    
      - دوباره نگو جيمي يه کاري کرده
    


    
      - نه بعد اون روز پسر خوبي شده داره با برادرش همکاري مي کنه
    


    
      - چه خوبي واقعا قاچاق کار خوبيه
    


    
      - بهتر از اذيت کردن مردمه
    


    
      - خوب چه خبر؟
    


    
      - هيچ چي داره با پولاش خوش مي گذرونه خونش پر از دختره هر روز
    


    
      - تو هم الان بايد يه زندگي خوب داشته باشي اما ...
    


    
      - خودم انتخاب کردم اين زندگيا نمي خواستم ديگه ادامه بدم شايد اينطوري ارامشم بيشتر باشه مخصوصا با اين بچه تا حالا اين حسو تجربه نکرده بودم يه چيزي بگم عصباني نمي شي؟
    


    
      - قول نمي دم
    


    
      - يه بار شد يه جواب قطعي بهم بدي؟
    


    
      - حرفتو بزن ديگه
    


    
      - مي گم فکر نمي کني ما بتونم با هم يه زندگي جديدا شروع کنيم شايد بشه
    


    
      - چي؟
    


    
      - خوب منظورم اينه که امتحان کنيم فقط شايد بتونيم
    


    
      - اليوت تو زده به سرت؟ با من؟
    


    
      - هيچ چي ولش کن اصلا مسخره بود حرفم »
    


    
      مي خواستم حرفم را ادامه دهم که از دور اسب سياهي را ديدم که بيرون نرده ها ايستاده بود کنار اسب خانواده ي ويليامز با نگاه من اليوت هم خيره شد و گفت : « اونو بيخيال
    


    
      - چرا ؟
    


    
      - مت امتحانش کرده نمي شه خيلي وحشيه
    


    
      - اينجا چيکار مي کنه
    


    
      - اسب عجيبيه بعضي وقتا مي ياد توي مزرعه ها اما هيچ کس نمي تونه رامش کنه واسه همينم کاري به کارش ندارن
    


    
      - اينجا فقط من و مت هستيم اون فقط نتونسته دليل نمي شه منم نتونم
    


    
      - سپيده اون کار دستت مي ده ولش کن خيلي وحشيه
    


    
      - اما فوق العادست نمي تونم ازش بگذرم مي دوني اگه رامش کنم چي مي شه ازش ساخت
    


    
      - تو ديوونه شدي
    


    
      - تو با جيسون همين جا بشين الان مي يام»
    


    
      بلند شدم و ارام به سمتش رفتم هر چه نزديک تر مي شدم بيشتر جذب اين اسب مي شدم خيلي زيبا بود يال هاي بلندش گردنش را پوشانده بود و دم فر و بلندش تا نزديک زمين بود اما خيلي به هم ريخته بود و بدنش هم کثيف بود با ديدن من کمي عقب رفت اما فرار نکرد همان جا ايستادم و نگاهش کردم .
    


    
      پاهايش را مدام تکان مي داد و سرش را بالا و پايين مي کرد يک قدم ارام جلو گذاشتم که سريع فرار کرد عجيب بود حتي صبر نکرد نزديکش شوم بيخيال شدم و برگشتم اليوت خنديد و گفت :« معلومه از همين اول شکستت داد
    


    
      - فکر کردي من اينا مي گيرمش
    


    
      - مي دوني چرا خوشت اومده ازش؟
    


    
      - خوب خيلي خوشکله
    


    
      - نه شبيه اريکه
    


    
      - مسخره اون اسبه
    


    
      - اره اما شبيه اريک نافرمانه نمي شه کنترلش کرد تو از اين جور موجودات خوشت مي ياد نه؟
    


    
      - بس کن اليوت تو امروز اصلا حالت خوب نيست جيسونو بده من شيرش بدم
    


    
      - مي رم يه سري به خونه بزنم
    


    
      - باشه ظهر بيا يادت نره
    


    
      - من که هر روز اينجام چطوري يادم بره»
    


    
      جيسون را داخل بردم وقتي مي خنديد به اندازه ي تمام دنيا انرژي مي گرفتم جيسون را شير دادم و خواباندم
    


    
      دو روز گذشته بود در مزرعه مشغول بودم که با صداي پاي اسبي سرم را بالا آوردم دوباره همان اسب بود اين بار نزديک تر از دو متر نرفتم و فقط نگاهش کردم که با صداي اليوت دوباره پا به فرار گذاشت نگاهي به اليوت که جيسون در بغلش بود کردم دست ازادش را بالا گرفت و گفت :« حواسم نبود »
    


    
      پيش او رفتم و روي صندلي نشستم و گفتم:« اون چرا دوباره اومده؟ ببين حالا مطمئن شدي اون مال خودمه؟
    


    
      - بله هر چي تو بگي من که خسته شدم از بس نصيحتت کردم
    


    
      - من اونو مي خوام اليوت
    


    
      - منم خيليا رو مي خوام اما نمي شه»
    


    
      

    


    
      نگاهي کردم اما چيزي نگفتم مي دانستم احساس اليوت به من فقط دوستي بوده و در اين مدت به خاطر نزديکي ما اين احساس را که فقط عادت بود پيدا کرده بود نمي خواستم ادامه دهد من هنوز منتظر اريک بودم حتي نمي دانستم وقتي او را مي بينم چطور برخورد مي کنم
    


    
      يک هفته ديگر هم گذشته بود و هر روز آن اسب سياه را مي ديدم اما هر روز همان جا فقط نگاهش مي کردم و لبخند مي زدم و گاهي هم با او حرف مي زدم اما مي خواستم اين بار که مي آيد نزديک بشوم حتما در اين مدت فهميده بود من ازاري برايش ندارم و امروز بهترين روز بود اليوت با جيسون به شهر رفته بود و من هم منتظر ماندم تا آمد مثل هميشه کمي نگاهش کردم و ارام نزديکش رفتم اما ترسم رااز فرار کردنش کنترل کردم مي دانستم احساس مي کند در اين چند روز اين را فهميده بودم به تنها چيزي که فکر کردم لمس اسب بود ارتباط چشمي ام را حفظ کردم و نگاهم را از نگاهش بر نداشتم و نزديکتر شد و دستم به همان حالت دراز کردم و بين دو چشمش گذاشتم اما تکان نخوردم سرش را کمي پايين آوردم اما هنوز خيره بود آرام نوازشش کردم و لبخند زدم در همان حالت سريع سرش کشيد و دوباره ناپديد شد اما همين حد هم پيشرفت خوبي بود بيشتر از هر چيزي چشمهاي اين اسب من را جذاب مي کرد و خيره نگاه کردنش معلوم بود خيلي باهوش است اما از چيزي مي ترسيد و مشکل بقيه هم سر همين بود
    


    
      دو روز گذشت و جيسون تب شديدي داشت و مرتب با اليوت مشغول مراقبت از او بوديم و ديگر حواسم به آن اسب نبود نزديک غروب بود که بچه را از اليوت گرفتم خيلي خسته بود و بايد استراحت مي کرد و مي خواست به خانه ي خودش برود که با باز کردن در صاف ايستاد و تکاني نمي خورد جيسون را روي تخت گذاشتم و بيرون را نگاه کردم باورم نمي شد آن اسب تا دم در خانه آمده بود و از نرده و حفاظ ها گذشته بود اليوت آرام در را بست و جيسون را برداشت تا من پيش اسب بروم در را باز کردم و ارام جلو رفتم بين دو چشمش را لمس کردم مثل هميشه خيلي تکان نمي خورد و سرش را پايين آورد و من هم از فرصت استفاده کردم و گردن و يال هاي بلندش را نوازش کردم واقعا اسب زيبايي بود و حالا به وجود من عادت کرده بود و فهميده بود ازارش نمي دهم .
    


    
      در مورد بقيه اسب ها معمولا آنها را در محل مخصوص آموزش مي دادم اما در مورد اين فرق داشت اين اسب بايد آزاد و با ميل خودش رام مي شد شايد راز او هم اين بود و در اين مدت از اسارت مي ترسيده
    


    
      کم کم هر روز آن اسب به دم خانه ي من مي آمد و من هم به کارهاي هميشگي مثل عادت دادن به افسار قناعت کرده بودم اما واقعا نمي خواست بپذيرد، وقتي با بازويم دور پوزه اش را مي بستم ارام بود اما به محض انداختن افسار يا طناب با تکان هاي سرش ان را قبول نمي کرد و زين را از اول قبول نمي کرد اما بدون زين به سختي سواري مي داد تلاش زيادي کردم اما فايده اي نداشت و نا اميد شدم و سعي کردم او را بدون هيچ اسارتي کنار خودم نگه دارم کم کم اليوت هم به اسب نزديک مي شد بالاخره روز تميز کردنش رسيد با برس مشکل داشت و باز هم مشکل جديدي برايم درست کرد اما به زور يال هايش را با کمک اليوت تميز کردم اما نمي خواستم کوتاه باشد زيبايي اين اسب به يال هاي بلند و فرش بود اليوت نمي گذاشت سوارش بشوم آن هم بدون زين اما به محض اينکه چشم او را دور ديدم اسب را گرفتم و به سختي سوارش شدم به جز اين بار يک بار ديگر هم سوارش شده بودم اما قبل از سوار شدن انداخته بودم اما بايد امتحان مي کردم و آن را رام مي کردم اليوت براي آرام کردن جيسون رفته بود و من در مزرعه با اسب تنها بودم ارام اسب را گرفتم و پايم را بالا بردم درست نمي ايستاد تا سوارش شوم اما بالاخره سوار شدم کمي نا ارام بود اما بالاخره توانستم ساکن بنشينم و راه افتادم تا کنون ا ز سواري با هيچ اسبي اينقدر لذت نبرده بودم وارد جاده شدم و اين بدترين اشتباهم بود و هواسم نبود هنوز به انسان ها عادت ندارد و با اولين ماشيني که رد شد رم کرد گردنش را محکم گرفتم اما نتوانستم خودم را نگه دارم حتي نمي دانستم کجا دارد مي رود که بالاخره کنترل از دستم خارج شد و افتادم و سرم با جاي سختي برخورد کرد و از هوش رفتم
    


    
      چشمانم را باز کردم نور مستقيم از رو به رو چشمانم را ازار داد و چند بار چشمم را باز و بسته کردم تا عادت کرد تازه متوجه سنگيني بدنم شدم سرم را پايين آوردم که همان جا خشکم زد نمي توانستم باور کنم مردي که کنارم سرش را روي تخت گذاشته بود و خواب بود، اريک بود يک لحظه سر دردم را فراموش کردم تمام دلخوري و ناراحتي ام را از او فراموش کردم و فقط به صورتش خيره شدم چقدر در اين يک سال روياي اين روز را مي ديدم چقدر به برگشتنش اميد داشتم و حالا او اينجا بود اما چطور؟ اينجا خانه ي او بود چطور ممکن بود او اينجا باشد و کنار من نباشد تمام اين افکار باعث شده بود همان جا خشکم بزند و نگاهش کنم دستم را که در دستش بود بيرون کشيدم مثل گذشته دلم نمي خواست خوابش را تماشا کنم و بيدارش نکنم با کشيدن دستم تکاني خورد و سرش را بلافاصله بالا آورد و به من نگاه کرد درست مثل روز هاي اول دلم را مي لرزاند مثل دختر بچه اي بودم که در آرزوي آغوش گرمي به ديگران با التماس خيره مي شود سرش را پايين برد و صندلي اش را به من نزديک تر کرد و دستم را با ترديد گرفت حتما فکر مي کرد دستم را مي کشم اما نمي توانستم هيچ وقت نتوانستم دستم را از دستش بکشم مني که همه ي چيزهاي دنيا را تجربه کرده بودم و هنوز هم تحمل همه چيز را داشتم تحمل پس زدن دستان اريک را نداشتم دوباره نگاهم کرد به حرف آمدم نمي توانستم سوال هاي ذهنم را بي جواب رها کنم و گفتم :« چرا نيومدي؟ خيلي منتظرت مونديم هر دومون پسرت هنوز باباشو نديده چطور دلت اومد؟
    


    
      - هم من پسرمو ديدم هم اون منو ديده نمي تونستم بيام دنبالم بودن
    


    
      - پس الان چرا اينجايي اومدي دوباره منو بشکني و بري ؟ برو نمي خوام باشي تا حالا تونستم بقيشم مي تونم
    


    
      - بلد نيستي با من بد باشي اروم باش همه چيزا مي گم بهت »
    


    
      حرفهايش را گوش کردم حتي بعضي مواقع حق را به او مي دادم با اين که عصباني بودم، اريک در اين مدت مشغول معالجه بوده مشکلاتي که حتي من هم از آن خبر نداشتم و دکتر از من مخفي کرده بود بعد از حرفهايش احساس وحشتناکي داشتم من اريک را تنها گذاشته بودم يعني آن زمان با رفتاري که اريک داشت و خطر بچه ام کاري نمي توانستم بکنم از آن گذشته اريک مدام با وجود مريضي قلبي اش که شکنجه باعثش بود مجبور بوده مخفي شود و هيچ جاي ثابتي نداشته و حتي اگر هم بودم با حاملگي نمي توانستم همپايش شوم شايد هم همه ي اينها بهانه اي براي ارام کردم عذاب وجدان خودم بود در اين مدت هر شب با گريه ي ناراحتي ام از رفتار اريک جيسون را شير مي دادم اما اين بار با ناراحتي عذاب وجدانم اشک مي ريختم اريک حتي به خاطر من و اليوت در اين يک ماهي که اينجا بوده پيش من نيامده بود اريک احمق من فکر کرده بود من با اليوت زندگي مي کنم گر چه اگر عشق من نبود ممکن بود اين اتتفق بيفتد حتي چندين بار مخفيانه شبها پيش جيسون آمده بوده نمي توانستم باور کنم او اينقدر به من نزديک بوده هنوز در فکر بودم اما گريه ام شدت گرفته بود بلند شد تا برايم از روي ميز آب بياورد که با ديدن راه رفتنش حالم بدتر شد و از روي تخت پايين آمدم و اب را از دستش گرفتم و او را در اغوش گرفتم انگار تمام ارامش از دست رفته ام دوباره برگشت تنها کسي که مقصر بود مثل هميشه من بودم و مثل هميشه صبر نکردم و سريع تصميم گرفتم من را ازخودش جدا کرد و اشک هايم را پاک کرد حتي روي بوسيدنش را هم نداشتم اما خودش پيش قدم شد و من را بوسيد دلم نمي خواست از او جدا شوم هنوز سرم درد مي کرد بايد برمي گشتم پيش جيسون البته با اريک ، درست وقتي که مي خواستم بگويم همه چيز تمام شده گفت :« ببين مي دونم سخته اما من نمي تونم پيش شماها بمونم
    


    
      - منظورت چيه ؟
    


    
      - اونا دنبالمونن
    


    
      - دنبالمون؟
    


    
      - اره تموم نشده نمي دونم چي مي خوان يا چرا اگه ما واسشون تموم شديم نمي کشنمون فقط مي دونم کارشون تموم نشده
    


    
      - اريک چي داري مي گي تو؟
    


    
      - ببين من خودمم هيچ چي نمي دونم فقط مي دونم اينجا امن نيست يعني هيچ جا امن نيست ديگه واسه ما مي فهمي؟»
    


    
      نگاهم را از چشمانش گرفتم و گفتم:« شايد تو فکر مي کني يعني..
    


    
      - سپيده من ديوونه نشدم توهمم ندارم واست عجيب نيست چطوري بعد اون اتفاقا اونايي که حساب همه چيا مي کردن حالابايد دست از سرمون بر ندارن يا حتي چرا با اينکه مي دونن من کجام منو نمي گيرن؟ يه جاي کار مشکل داره
    


    
      - من هيچ چي نمي فهمم توي اين يه سال واقعا کسي کاري به کارمون نداشته ما يه زندگي عادي داشتيم چرا بايد يه دفه به سرشون بزنه؟
    


    
      - نمي دونم وقتي داشتم درمانما تموم مي کردم متوجهشون شدم اما يه چند روزيه که بيشتر شده اگه خودمو بهت نشون دادم واسه اينه که بايد با بقيه حرف بزنم يه جاي کار مشکل داره»
    


    
      دوباره شروع شده بود ترسيده بودم نمي خواستم دوباره وارد يک بازي مسخره بشوم در اين بازي هيچ چيزي درست نبود نه پليس نه سياست نه حتي جنايتکار ها بعضي مواقع همه چيز سخت به نظر مي رسيد اما وقتي واردش مي شديم ساده بود و اين ساده بودن عجيب بود شايد در اين مدت آنها ما را بازي مي دادند با اريک به خانه برگشتم اليوت با ديدن اريک همان جا خشکش زده بود چند ساعتي مي گذشت اريک با اليوت داشت حرف مي زد و تمام اتفاقات را مي گفت از چهره ي اليوت ناراحتي مشخص بود شايد او هم مانند من دلش ارامش قبل را مي خواست گرچه فراري بوديم اما حداقل زندگي ارامي داشتيم رفتم و لپ تاپ را آوردم بايد با بقيه تماس برقرار مي کرديم و از قبل به همه خبر داده بوديم دوربين را روشن کردم تصوير جيمز روي لب تاب افتادو با نيک هم تماس تلفني داشتيم نيک قبل از هر چيزي پشت تلفن داد زد و گفت :« معلومه چه مرگتون شده دوباره ؟ اينجا ساعت 3 شبه
    


    
      اليوت: واسه پرسيدن حالت زنگ نزديم مهمه
    


    
      جيمز: چي شده دوباره؟
    


    
      اريک: دنبالمونن مي خواستم بدونم شماها به چيزي مشکوک نيستين
    


    
      نيک: من فقط به تو مشکوکم
    


    
      جيمز: نه من چيزي حس نکردم
    


    
      اليوت: اريک شايد واقعا اونطوري که فکر مي کني نيست
    


    
      اريک : جيمز تو که کاري نکردي؟
    


    
      جيمز: منظورت چيه؟ من چيکار بايد بکنم
    


    
      اريک : نمي دونم هر کاري با اون مدارک چيکار کردي؟
    


    
      جيمز: همشونو اتيش زدن طبيعيه من با اونا کاري ندارم
    


    
      نيک: واسه اين چرنديات به من زنگ زدين؟
    


    
      اريک : نيک خفه شو همتون مراقب باشين چيز مشکوکي ديدين تماس بگيرين
    


    
      نيک: توي لعنتي اگه مي مردي هيچ چيزي نبود شماها دنبال دردسرين تازه راحت شديم دست از سر من يکي بردارين فهميدين؟»
    


    
      و تلفن را قطع کرد جميز ادامه داد :« يعني فکر مي کني اونا دنبالمونن؟
    


    
      اريک: فکر نمي کنم مطمئنم حداقل دنبال من هستن»
    


    
      جيمز در فکر فرو رفت اما خيلي سريع با حرف ديگري موضوع را عوض کرد و خيلي زود خداحافظي کرد لب تاب را خاموش کردم اليوت گفت :« مشکوکه من مي گم يه کاري کرده
    


    
      اريک: اره چهرش نا اروم بود اون مدارکا نابود نکرده
    


    
      اليوت : نکنه مي خواسته اخاذي کنه مي دوني که کار خودشم قاچاق اسلحست اما يکي از اون کوچيکاشونه
    


    
      اريک: فکر نمي کنم جرات داشته باشه اخاذي از اونا کار راحتي نيست کشتن ما هم کار سختي نيست
    


    
      من: مگر اينکه بازم ازمون چيزي بخوان
    


    
      اليوت: يعني دوباره هک کنيم؟
    


    
      من: شايد جيمز از چيزي که مي گه ماهر تره و يکي از اصولي ترين فکراي يه هکرا داره ارامش داره و مي تونه بهترين راها اننتخاب کنه و بره تجربشم زياده از اون گذشته تو هم خيلي ماهري و مي دوني چطور يه جاي خيلي امنا نابود کني ما هممون توي يه چيزي استعداد داريم البته به جز من شايدم واسه همينه با من کاري ندارن
    


    
      اليوت: نمي دونم از اولش اونا گفتن و ما اطاعت کرديم ما حتي درست نمي دونيم اونا کي هستن البته اون مدارک همه چيو نشون مي داد اما يه چيزيا همه مي دونن که با سياست مداراي خلافکار نمي شه طرف شد چون هم اون طرفا دارن و هم اين طرفا ما فقط وسيله بوديم يه مهره که کارشونو راه بندازه
    


    
      اريک: يه مهره اگه کارش تموم شه سوخته مي شه و بعدم اون دنيا، يکي از ما داره يه کارايي مي کنه»
    


    
      اليوت بلند شد و به خانه اش رفت بايد چند تا تماس مي گرفت من و اريک تنها مانديم جيسون را براي اريک اوردم و دستش دادم صداي شيهه ي اسبي از بيرون آمد بلند شدم و بيرون رفتم مي دانستم باز آن اسب سياه است او من را انداخته بود اما تقصير خودم بود که در هر حال باعث ديدن اريک شده بود اريک نمي توانست همراه با بچه بلند شود و به تکيه گاهي نياز داشت به اسب نزديک شدم و نوازشش کردم اما دلم نمي آمد به جاي بودن کنار اريک که حتي عمر اين ديدار را هم نمي دانستم کنار يک اسب باشم اسب را رها کردم و به خانه برگشتم اريک با چهره ي متعجبي گفت :« دوباره اون اسبه بود؟
    


    
      يشه هر چي تو گفتي گوش دادم
    


    
      - اگه گوش مي
    


    
      - اره
    


    
      - چرا اين ديوونگيا کردي؟
    


    
      - دوسش دارم مي دوني اليوت اونا به کي شبيه مي دونه؟
    


    
      - کي ؟
    

  


  
    
      

    


    
      - تو ،راستم مي گه اونم مثل تو غير قابل پيش بينيه و هيچ کسيم نمي تونه بهش زور بگه حتي کسي که دوسش داره
    


    
      - اما من همکردي يک سال بود به جاي اليوت پيشم بودي
    


    
      - نمي تونستم الانمو مي بيني که تقريبا شبيه قبل شدم اما اون موقع خراب بودم هيچ چي نداشتم که بهت بدم جز دردسر
    


    
      - هميشه مشکلت اينه که خودت همه چيزا از ديد خودت مي بيني فقط
    


    
      - من يه مردم يه مردي که هيچ وقت ضعيف نبوده هميشه مي کشته و زجر کشيدن بقيه رو راحت مي ديده واسم سخت بود پيش يه زن ضعيف باشم بايد خودمو پيدا مي کردم
    


    
      - خيلي خوب قبول اما ديگه نرو »
    


    
      اليوت زود برگشت اولين بار بود که دلم مي خواست اليوت نباشد و با اريک تنها باشم آن هم بعد از يک سال انتظار اليوت شب زود به خانه ي خودش برگشت . جيسون را زود در اتاقش خواباندم و به اتاقم رفتم اريک مشغول گشتن به دنبال لباسش در ساک بود ايستادم و نگاهش کردم اما کلافه زيپ ساک را بست و روي تخت نشست موهاي بلند لختش صورتش را پوشانده بود کنارش روي تخت نشستم نگاهم کرد دستم را جلو بردم و موهايش را از صورتش کنار زدم و گفتم« چشم منو دور ديدي دوباره گذاشتي بلند شه
    


    
      - چشممو مي پوشونه بهتره
    


    
      - چشم تو مشکلي نداره اصلا پيدا نيست
    


    
      - اينطوري راحتترم يکم کمتر بهم دروغ بگو تو هم مثل بقيه مثل قبل نگاهم نمي کني
    


    
      - تو ديوونه شدي تو خيلي قوي بودي چي شد يه دفه؟ چرا اينقدر غريبي مي کني؟»
    


    
      پايين را نگاه کرد و ارام گفت :« مي ترسم منم حق دارم بترسم نه؟
    


    
      - از چي هممون سالميم و داريم زندگي مي کنيم و دوباره پيش هميم
    


    
      - وقتي جيسونا اولين بار بغلم کردم خيلي ترسيدم احساس کردم مسئوليتم زياد شده و قدرتم خيلي کم ،خيلي دوسش دارم نگرانشم وقتي جيسونو ديدم از اين ترسيدم که بلايي که سر مردم مي آوردم يکيم سر اون و تو بياره
    


    
      - چرا نگاهم نمي کني؟ کاش به اندازه من واسه ديدنم مشتاق بودي »
    


    
      بلند شدم مي دانستم نمي گذارد از کنارش بروم خيلي عوض شده بود اما هنوز هم عاشق بود کمي ايستادم و قدمي برداشتم که دستم را گرفت و بلند شد و رو به رويم ايستاد و گفت :« خودتم مي دوني که هنوز نمي تونم ازت بگذرم خيلي تلاش کردم اما بازم به اينجا پيش تو رسيدم و خودمو لو دادم »
    


    
      دستم را رها کرد و من را در آغوش گرفت گرماي پوستش دوباره به يادم اورد که هنوز زنده ام و مهمتر از هر چيز هنوز يک زن هستم و احساس دارم در اين مدت آنقدر در مادر بودن غرق شده بودم که زن بودنم را فراموش کرده بودم موهايم را نوازش کرد و گفت :« چقدر وقته به موهات نرسيدي ؟
    


    
      - خيلي وقته منتظر بودم تو بياي واسم اينقدر شونش کني تا مثل هميشه نرم نرم بشه
    


    
      - مثل روز اولي شدي که با هم ازدواج کرديم اونوقتم همينقدر انرژي داشتي
    


    
      - مثل پير مردا حرف نزن مگه چقدر ازش گذشته »
    


    
      
    


    
      من را پشت ميز آرايشم نشاند و پشتم نشست و ارام مشغول شانه کردن موهايم شد درست مثل شبهايي که در خانه ي خودمان بوديم، کمي برگشتم و برس را از دستش گرفتم و دستانش را دور کمر خودم گرفتم و چشمانم را بستم کاش مي شد اين شب هميشه ادامه پيدا مي کرد اما هر دو مي دانستيم اين فقط مثل يک خواب کوتاه است و همين طور هم شد از آينه به چشمانش نگاه مي کردم ياد حرف نيک افتادم که هميشه مي گفت چشمان اريک مانند يک شکارچي ترسناک است اولين باري که ديدمش خودم هم همين را حس کردم اما نمي دانم چه شد که اين چشمهاي ترسناک و پر جذبه برايم زيباترين ارامش شد اريک سرش را در ميان موهايم فرو کرد و گفت :« چيه اينقدر زل زدي به من
    


    
      - همينطوري تو خيلي خشني يه کم رومانتيک باش »
    


    
      اريک خودش را جلو کشيد و محکم لبهايم را بوسيد و گفت :« اينطوري مي خواي باشم؟
    


    
      - اره دلم برات تنگ شده بود
    


    
      - ممکنه بازم جدا بشيم اين سخت ترش مي کنه
    


    
      - هميشه سخته اما اگه امشبا از دست بدي شايد هميشه حسرتشا بخوريم ما هيچ وقت نمي دونستيم چي منتظرمون بوده اما هيچ وقتم اينطوري همديگه رو تنها نمي ذاشتيم
    


    
      - اينقدر بيوفاييمو به روم نيار
    


    
      - مي يارم که پيشم بموني حالا ديگه تنها نيستيم جيسونو داريم بايد با هم بزرگش کنيم من تنهايي از پسش بر نمي يام من خيلي ضعيفم ديگه هيچ کسو ندارم
    


    
      - اروم باش من هستم ديگه بهش فکر نکن»
    


    
      شايد اگر کس ديگري بود اين حرف برايم يک جمله ي ارامش دهنده ي ساده بود اما در موقعيت من اين حرف تضميني براي ماندن اريک بود .
    


    
      صبح با صداي گريه ي جيسون از خواب پريدم دست اريک را از دور کمرم برداشتم و او هم بيدار شد سريع خودم را به جيسون رساندم و ارامش کردم از اليوت خبري نبود صبحانه درست کردم و با اليوت تماس گرفتم و به زور مجبورش کردم تا با ما صبحانه بخورد بعد از صبحانه مي خواست اسب يکي از مشتريان را تحويل دهد که با تلفن جيمز مجبور شدم لب تاب را روشن کنم اريک هم کنارم نشست جيمز جدي بود مي خواست حرفي بزند اما دو دل بود و با فرياد اريک بالاخره به حرف آمد و گفت :« کار اونا نيست
    


    
      اريک : کيا؟
    


    
      جيمز: تو چرا داد مي زني کار اونايي که اون کارو بهمون دادن ديگه همونايي که بهشون شک داشتي
    


    
      اريک: تو از کجا مي دوني؟ نکنه داري باهاشون کار مي کني با اون مدارک...
    


    
      جيمز: من چاره اي ندارم اعتبارمو از دست دادم تو کار اسلحه همه چيم نابود شد مجبور بودم اونا خيلي کارشون درسته
    


    
      من: شماها دارين با خودتون چيکار مي کنين؟ اون لعنيا برادرتو دزديدن و اريکا به اين روز انداختم
    


    
      جيمز: اين دنيا فقط پول مهمه بدون پول جيميم مي شه يکي مثل ما و اونا ،فقط بدون کار اونا نيست
    


    
      اريک: پس کيه؟
    


    
      جيمز: کسيا به اسم مارک فيليپ مي شناسي؟»
    


    
      اريک با شنيدن اين اسم در فکر فرو رفت و بعد از چند ثانيه گفت :« از کجا مي دوني اونه؟
    


    
      جيمز: منم منابع خودمو دارم ديگه ظاهرا طرف باهات خوب نيست فکر نمي کردم اينقدر معروف باشي که تو کله گنده ها دشمن داشته باشي
    


    
      اريک : اينجا کسيا داري اسلحه مي خوام
    


    
      جيمز: اره ادرسو مي فرستم فقط با پول منم تجارت خودما بايد بکنم
    


    
      اريک : منم نگفتم بهم ببخش ادرسو بده
    


    
      جيمز: خوب پس خصوصيه ماجرا به ما کاري نداره
    


    
      اريک : نه يه مشکل قديميه »
    


    
      جيمز ادرس را فرستاد اريک خيلي در فکر فرو رفته بود و داشت نگرانم مي کرد به زور روي مبل نشاندمش و گفتم:« چي شده اين طرف کيه؟
    


    
      - ببين بايد اسلحه بگيرم همينقدر بدون خطرناکه
    


    
      - چرا چيکارش کردي مگه؟
    


    
      - ببين الان نگرانم مي رم و زود مي يام باشه بعد همه چيا واست مي گم »
    


    
      مي دانستم نمي توانم جلويش را بگيرم آنقدر مضطرب بود که منم ترسيده بودم با اليوت تماس گرفتم و همه چيز را برايش گفتم از طرفي بايد يکي از اسب ها را تحويل مي دادم اما کمي مي ترسيدم بيرون بروم و مشتري مدام تلفن مي کرد از رفتن اريک خيلي گذشته بود جيسون را به اليوت دادم و خودم با ماشين اسب را به مشتري تحويل دادم با ماشين خالي برگشتم در راه ماشيني جلوي ماشينم پيچيد قلبم به شدت شروع به تپيدن کرد چهره ي مضطرب اريک را به ياد آوردم و از اين اتفاق خيلي ترسيدم همان جا نشستم پايم را روي گاز فشار دادم اما عقبم هم بسته بود و دو طرف جاده نرده و رودخانه بود اگر هم در رودخانه مي افتادم نمي توانستم زنده بمانم چاره اي نبود و تسليم شدم مردي از ماشين پياده شد و با اسلحه تهديدم کرد که پياده شوم ارام پياده شدم و همراه با او به طرف ماشين رفتم احمقانه بود اما سعي کردم اسلحه را از دست مرد بيرون بکشم که با ضربه اي به سرم بيهوش شدم
    


    
      

    


    
      چشمانم را باز کردم سرم گيج مي رفت و تار مي ديدم روي زمين افتاده بودم اطرافم را نگاهي انداختم اتاق کوچکي بود اما نور داشت بلند شدم و به طرف در خودم را کشيدم و در را محکم کوبيدم و فرياد زدم اما خبري نبود خودم را گوشه اي کشيدم هيچ راهي نبود پنجره اي که بالا قرار داشت ميله داشت و قدم هم نمي رسيد و خيلي کوچک بود سرم درد مي کرد نمي دانم چه مدتي گذشته بود که در باز شد و بلند شدم با کمي تاخير زني داخل آمد چهره ي ساده اي داشت و نمي خورد خلافکار باشد يا حداقل کسي باشد که به ديگران اسيبي برساند با لبخندي در را بست و به آن تکيه داد اخم هايم را در هم کشيدم و گفتم :« با من چيکار دارين اصلا شماها کي هستين؟
    


    
      - مي فهمي خودت »
    


    
      تلفنش را به سمتم گرفت و گفت :« بهش بگو اينجايي باورش نمي شه
    


    
      - به کي؟
    


    
      - به اريک بگو اينجايي »
    


    
      گوشي را گرفتم مي دانستم آنها من را براي کشاندن اريک به اينجا گرفته بودند و مطمئنا همانهايي بودند که دنبال اريک بودند و او اينقدر از آنها وحشت داشت تلفن را گرفتم و صداي اريک که داشت فرياد مي زد را مي شنيدم :« اريک اينا کين؟
    


    
      - ببين نگران نباش من الان مي يام
    


    
      - نيا اريک اونا مي کشنت»
    


    
      برخلف چيزي که فکر مي کردم زن با لبخند به ديوار تکيه زده بود و داشت به حرفهاي من گوش مي داد
    


    
      اريک با صداي لرزاني گفت :« تو نگران نباش خيلي سربه سرشون نذار من مي يام
    


    
      - تو رو خدا نيا »
    


    
      تلفن قطع شدزن دستش را دراز کرد و تلفن را گرفت و گفت :« حرفاي عاشقانتون تموم شد ؟
    


    
      - چي از اريک مي خواين ؟
    


    
      - معلومه خيلي از خودش واست نگفته
    


    
      - من همه چيزا مي دونم
    


    
      - تو هيچ چيزا نمي دوني دختر تو فقط چهره ي عاشق اريکا ديدي اون مردي عاشقي نيست که تو مي بيني
    


    
      - بهت نمي خوره ادم بدي ياشي پس چرا اينکارو مي کني؟
    


    
      - خودت مي فهمي اونوقت حقا بهم مي دي تو هم مثل مني خيلي شبيه مني
    


    
      - خواهش مي کنم اين بازيا تمومش کن
    


    
      - اريک 6 سال پيش يه بازيا شروع کرد الان مي خوام اونا تمومش کنم هر کسي بايد تقاص کارشو بده من مذهبي نيستم و به اون دنيا اعتقاد ندارم پس بايد ببينم ادما تقاص کارشون جلوي چشم خودم پس مي دن»
    


    
      ديگر به من فرصت حرف زدن نداد و از اتاق بيرون رفت از حرف هايش سر در نمي آوردم اما مي دانستم اخر خوبي ندارد کاش مي توانستم اريک را مجبور کنم نيايد کاش اتفاقي مي افتاد که نمي توانست بيايد يک ساعتي گذشته بود ساعت مچي شکسته ام را نگاه کردم نزديک ظهر بود صداهايي از بيرون مي آمد اما اصلا واضح نبود صداي نزديک شدن کسي را شنيدم مردي داخل آمد و اسلحه را به طرفم گرفت و به بيرون هدايتم کرد نور زياد بيرون در چشمم زد . ارام قدم برداشتم و روي صندلي اي که نشانم دادند نشستم . مرد دهانم را با چسب بست و دستانم را پشتم با طناب به صندلي محکم کرد نگاهي به اطرافم کردم هيچ کس نبود و اينجا هم خانه اي شبيه بقيه خانه هاي دهکده بود اما کمي بزرگتر و خالي از وسايل خانه . کمي منتظر ماندم صداي در آمد چند نفر از يکي از اتاق ها همراه آن زن بيرون آمدند سعي کردم به داخل اتاق نگاهي بيندازم اما گردنم خيلي نمي تابيد و اتاق پشت سرم بود .
    


    
      مردي در را باز کرد و صداي اريک را شنيدم و بيشتر از هر وقتي نا اميد شدم اخرش کار خودش را کرد منم اگر بجاي او بودم همين کار را مي کردم خيالم فقط از بابت جيسون راحت بود که اليوت مراقبش بود مرد در را باز کرد و اريک من را ديد با احتياطش براي نزديک شدن سرم را تاباندم و متوجه اسلحه اي که به سرم نزديک بود شدم اريک دستش را جلو آورد و همان جا ايستاد و گفت :« خيلي خوب تمومش کن بيارش پايين من اومدم »
    


    
      زن اسلحه را به مردي داد و او آن را به طرف سرم نگاه داشت و خودش به اريک نزديک شد و گفت :« منو يادت مي ياد ؟»
    


    
      اريک ساکت بود و سرش را پايين انداخت زن با صداي بلند تري گفت :« پس يادت مي ياد چيکار کردي باهام تو دخترمو فداي خودت کردي اره؟ چطور مي توني اينقدر سنگ باشي و بعدم راحت با عشقت زندگي کني انگار نه انگار که زندگي چند نفرو نابود کردي
    


    
      - چيزي ندارم بهت بگم اونو ازادش کن بعدم هر کاري مي خواي با من بکن خودت مي دوني اون از چيزي خبر نداره
    


    
      - خيلي از ادماي که کشتيشون از چيزي خبري نداشتن اما تو توجهي نکردي فقط واسه پول نابودشون کردي ديگه اخراي کار توئه مي دوني که ادم کش نيستم اما اون روز قسم خوردم راحتت نذارم »
    


    
      اسلحه اي را در اورد و به طرف اريک گرفت چهره ي اريک تغييري نکرد و گفت :« اگه منو مي خواستي مي تونستي بگيريم راحت لازم نبود اين مسخره بازيا در بياري ديگه اون ادم قبلي نيستم حتما خبر داري
    


    
      اره مي دونم اما به اون دخترم احتياج دارم اون کار اصليو مي کنه يا نجاتت مي ده يا تمام »
    


    
      

    


    
      با شنيدن اين حرف بدنم لرزيد نمي دانستم چه نقشه اي برايمان کشيده اسلحه را محکم در سر اريک کوبيد و او به زمين افتاد اما زود نيم خيز شد و سرش را گرفت با علامت زن مردي که در را باز کرده بود پشت سر هم با پايش به شکم و پهلوي اريک ضربه مي زد صدايي از اريک بلند نمي شد من چشمم را بسته بودم نمي توانستم حرفي بزنم و در هر صورت آنها دست از سر اريک برنمي داشتند زن به طرف من آمد و دستم را باز کرده و به داخل اتاق قبلي هلم داد و سريع در را بست چسب را از دهانم کندم و به در ضربه زدم اما خودم هم مي دانستم فايده اي ندارد کم کم صداي داد اريک هم بلند شد مي دانستم تحمل درد کشيدن را دارد اما وضعيت خوبي نداشت و مثل قبل قوي نبود .
    


    
      به گوشه اي رفتم و گوشم را محکم گرفتم تا صداي ناله ي اريک را نشنوم بالاخره در باز شد و اريک را به طرف ديوار هل دادند و بعد از برخورد به ديوار در حالي که به آن کشيده مي شد با تکيه به ديوار برگشت و روي زمين نشست چشمش را به هم فشرده بود ديوار خوني بود صورت و سرش پر از خون بود و پيراهنش که کامل پاره بود به زور به بدنش بند شده بود و کبودي هاي بدنش پيدا بود اشک جلوي ديدم را گرفته بود به طرفش دويدم و او را در آغوش گرفتم خيلي بي حال بود اما بي هوش نبود و هنوز تکان مي خورد دستش را به سختي بلند کرد سرم را روي سينه اش گذاشت و ارام گفت:« من خوبم اروم باش
    


    
      - اونا چي مي خوان از تو ؟
    


    
      - طولانيه مهم نيست تموم مي شه نگران نباش
    


    
      - اما اونا تو رو مي کشن
    


    
      - نترس درست مي شه »
    


    
      نمي توانست درست حرف بزند و من هم خيلي فشار نياوردم و فقط با تکه اي از لباسم جلوي خونريزي سرش را گرفتم کم کم بي حال تر شد و چشمانش بسته شد . .
    


    
      دوساعتي گذشته بود اريک به هوش امده بود اما هنوزهم بي حال بود و قلبش را گرفته بود من کنارش نشسته بودم و فقط نگاهش مي کردم که دستش را به طرفم دراز کرد و من هم از خدا خواسته به بغلش پناه بردم و سرم را زير گردنش تکيه دادم با صداي کمي گفت :« تو قبلا ادم مذهبي اي بودي نه؟
    


    
      - مامانم بود
    


    
      - بعدش چي ميشه؟
    


    
      - بعد چي؟
    


    
      - بعد از مرگم
    


    
      - اين چه حرفيه مي زني مگه نگفتي همه چي درست مي شه؟
    


    
      - اره مي شه فقط مي خوام بدونم
    


    
      - ادمايي که خوبن مي رن بهشت و ....
    


    
      - اره و کسايي که مثل منن بايد تقاص کاراشونو پس بدن پس هنوز تموم نشده تازه شروع مي شه
    


    
      - بس کن اريک داري ديوونم مي کني
    


    
      - مي دونم لبام خونيه اما منو ببوس »
    


    
      لحن حرف زدنش تمام بدنم را مي لرزاند . سرم را از روي سينه اش برداشتم به صورت کبود شده و زخمي اش نگاه کردم و ارام لبهايش را بوسيدم اما لبهايم را برنداشتم دلم نمي خواست حرفي بزند و دوباره به جانم اتش بيندازد اينطور بهتر بود صداي در آمد از اريک کمي فاصله گرفتم مردي اسلحه را به طرفم گرفت و من را از اريک دور کرد و مرد ديگري اريک را بلند کرد و بيرون کشيد و دوباره در را بستند و رفتند . ديگر تحمل نداشتم نمي دانستم چرا اين اضطراب و اين بدبختي تمام شدني نيست هميشه بايد در زندگي ام همه را از دست مي دادم نمي توانستم اريک را فراموش کنم و اين را بهتر مي دانستم و در اين يک سال خيلي خوب فهميده بودم .
    


    
      خيلي صدا از بيرون مي آمد در باز شد و دوباره همان مرد با اسلحه من را به بيرون کشيد و روي صندلي نشاند . اين بار دستم را نبست و فقط از دور اسلحه را به طرفم گرفته بود چشمم که به اريک افتاد دنيا روي سرم خراب شد او را از دست از سقف آويزان کرده بودند و دهانش را بسته بودند و جلاي ضربه ي چيزي شبيه شلاغ روي بدنش بود و چشمانش بسته بود و حرکتي نمي کرد از آن زن خبري نبود به مرد نگاه کردم و گفتم:« حداقل پايينش بيارين اينطوري مي کشينش خواهش مي کنم »
    


    
      اما مرد ساکت ماند و هيچ حرکتي نکرد نيم ساعتي گذشته بود که اريک چشمانش را باز کرد . بعد از مدتي مردي ديگر از در ورودي وارد شد و با چاقو طناب دست اريک را بريد و او روي زمين افتاد حتي اينقدر انرژي نداشت که حرکت کند بي اراده بلند شدم تا به طرفش بروم اما با نگاه مرد و تهديدش دوباره نشستم و به اريک خيره شدم . بالاخره آن زن آمد و به دستور او اريک را باز کردند کمي خودش را تکان داد و به ديوار تکيه داد و به من نگاه کرد زن روي صندلي نشست و گفت :« خسته شدم اريک من مثل تو تحملم زياد نيست اما نمي تونستم راحت بذارم بميري بهش گفتي چه غلطي کردي ؟»
    


    
      اريک چشمانش را بست و سرش را به علامت نه تکان داد زن به من نگاه کرد و گفت :« اين مردا مي بيني؟ يه روزي خيلي واست بزرگ و قوي بود اما ديگه نيست از اولش نبود بهت گفتم اگه بدوني درکم مي کني شوهر من تو کار قاچاق بود رقيبش واسه انتقام دخترمو با دوست پسرش دست اين مرد سپرد فيلمشا دارم همين مردي که تو عاشقشي شاهد شکنجه شدن اون دو تا بود و بعدم ازشون فيلم مي گرفت و اخرشم بهشون گفت فقط يه نفر مي تونه زنده بياد بيرون و اونم مطمئنا دختر من نبود معلومه توي اون شرايط هر کسي به فکر خودشه پسره دخترمو کشت تا خودش بياد بيرون اون بازم نگاه کرد واسه پول ،مي بيني اين مرد اينه يه وحشي بي رحم حالا باورت مي شه اون عاشق باشه؟ وقتي رفت واسه اخرين ادم کشيش دنبالش رفتم و پيداش کردم شوهرم مي خواست ازش بگذره مي گفت خودمونو درگير مي کنيم خطرناکه اما من ولش نکردم من اون مردا کشتم چون مي دونستم اون دو دل شده اسلحه رو آورد پايين نمي خواست بکشه واقعا ،منم دستور قتلا دادم و پليسا کشيدم اونجا ، واسه شوهرم دردسر شد بالاييا خيلي سرزنشش کردن اما حداقل مي ديدم دارن شکنجش مي کنن راحت مي شدم اما شماها نذاشتين تا امروز مجبور شدم ازش بگذرم چون شوهرم جلومو گرفت تا اوضاع آروم بشه ،از اون گذشته من منتظر بچتون بودم که حالا اومده کار منم تمومه
    


    
      اريک: به اونا کاري نداشته باش خواهش مي کنم ازت
    


    
      من: باور کن اريک عوض شده اون ديگه اون مرد نيست
    


    
      زن: هنوز داري ازش طرفداري مي کني البته نمي دونم شايد تو هم مثل خودش باشي که اينقدر حقو بهش مي دي اگه يه نفر با پسرت اين کارو مي کرد تو چه حسي داشتي اصلا قبول عوض شده اما يه اشتباهي کرده و بايد تقاصشو بده ، به خاطر اين نفرت خيلي ريسک کردم اما فقط اينطوري وجدانم راحت مي شه »
    


    
      مارا تنها گذاشت و بيرون رفت و چند دقيقه بعد با بچه اي داخل آمد و روي بچه را پس کرد با ديدن جيسون دردستش داشتم ديوانه مي شدم اريک به زحمت بلند شد و به ديوار تکيه داد اما زن چاقويي در آورد و به گلوي جيسون گرفت و همين باعث شد هر دو سر جاي خود ثابت بمانيم و به التماس بيفتيم مرد چاقويي را به طرفم گرفت و گفت که آن را بگيرم گيج بودم اما گرفتم با دستور زن هر دو مرد خانه را ترک کردند زن از ما دور شد و روي صندلي نشست و گفت :« خيلي شبيه اريکه مخصوصا چشما و موهاش حتما خوشحالي که اينقدر شبيته نه؟ اما اگه تو بموني اين بچه رو هم خرابش مي کني يکي مي شه شبيه خودت
    


    
      من: تو ديونه شدي خواهش مي کنم بچمو ولش کن اون خيلي کوچيکه
    


    
      زن: حالا مي توني درکم کني؟ اونم دختر من بود بيست و چهار سالش بود من هميشه پيشش بودم حتي پارتياشم با من مي رفت عاشقش بودم حالا تو بايد تصميم يگيري يا بچت يا اريک اون چاقو هم واسه همين دستته »
    


    
      *
    


    
      يک لحظه بدنم بي حس شد و چاقو از دستم افتاد باورم نمي شد در اين موقعيت قرار بگيرم اريک هم متعجب بود او از من مي خواست بين شوهرم و پسرم يکي را انتخاب کنم و کسي را که عاشقش بودم را بکشم آن هم با دست خودم اين غير ممکن بود او چطور مي توانست اينقدر بي رحم باشد زن دوباره گفت :« خيلي وقت تلف کردم تا حالاشم، زود باش انتخابتو بکن گريه رو هم بذار کنار واسه گريه وقت داري عزيزم
    


    
      من: چرا منو نمي کشي؟ اينطوري اريک بيشتر زجر مي کشه
    


    
      زن : منو گول مي زني؟ من زجر اريکا نمي خوام به اندازه ي کافي کشيده من مرگشو مي خوام اگرم فکر مي کني خودتو بکشي راحت مي شي هر دو تاشونو مي کشم پس زود باش منتظرم »
    


    
      نگاهي به اريک کردم به زور ايستاده بود و نگاهم مي کرد . زن دوباره تهديد کرد مغزم هنگ کرده بود نمي توانستم دستم آنقدر مي لرزيد که حتي نمي توانستم چاقو را بگيرم زن بلند شد چاقو را روي بدن ظريف و کوچک جيسون فشار داد و سوراخ کوچکي از خون روي بدنش امد و گريه ي جيسون شديدتر شد نمي توانستم از جيسون دست بکشم هنوز داشتم به جيسون نگاه مي کردم که اريک به سختي و با تکيه گاه صندلي کنارش به من نزديک شد و دستم را گرفت و در حالي که چشمانش پر از اشک شده بود گفت :« تمومش کن سپيده اون ديوونست بچمونا مي کشه من ديگه چيزي ازم نمونده که بخوام زندگي کنم اگرم برم از اينجا بيرون زنده نمي مونم زود باش بزن »
    


    
      حتي بغض اجازه گفتن کلمه ي نمي توانم را هم نمي داد اما با ديدن خون جيسون چشمانم را بستم و چاقو را محکم گرفتم هيچ چاره اي نبود آن لحظه هزار بار ارزوي مرگ مي کردم اما نمي شد اين بود اخر هيجاني که به دنبالش رفتم بايد مي دانستم اين زندگي واقعيست و با فيلم و داستان فرق دارد اما نفهميدم چاقو را بالا آوردم زن دوباره با داد تهديدم کرد چشمم را محکم بستم که زن داد زد و گفت:« چشماتو نبند نگاهش کن بزن لعنتي »
    


    
      دستم مي لرزيد اريک دوباره دستم را گرفت و محکم در قلب خودش فرو کرد و با آن ضربه تمام زندگيم را نابود کردم اريک در بغلم افتاد اما با گفتن دوست دارم کم کم چشمانش بسته شد و براي هميشه رفت همينطور روي زمين نشسته بودم به زن نگاه کردم که چشمانش گريان بود و داشت خون بدن جيسون را پاک مي کرد بچه را روي زمين گذاشت و گفت :« معذرت مي خوام اما بايد مي شد »
    


    
      و برگشت شايد فکر مي کرد من او را درک کرده ام اما از دست دادن اريک برايم سنگين بود آن هم با دست خودم اريک را ارام روي زمين گذاشتم و به طرف زن دويدم و چاقو را در پشتش فرو کردم برگشت و متعجب نگاهم کرد حتما فکر مي کرد انقدر در شکم که توانايي کشتن او را ندارم چاقو را در اوردم و دوباره فرو کردم با صداي جيغي که زد حتما ان مردها مي آمدند سريع نگاهي به اريک کردم شايد هنوز اميد حرکتي از او داشتم اما ديگر تمام شده بود بچه را برداشتم و از بنجره ي اتاق بيرون دويدم اما مردها که بيرون پريدن من را ديدند دنبالم آمدند و شروع به تير اندازي کردند خيلي بي حس بودم اما بايد جيسون را نجات مي دادم آن لحظه فقط او مهم بود هوا تاريک شده بود و اطراف خيلي تاريک بود اما مسير ها را ميشناختم و سريع به طرف مزرعه ي مت دويدم آنجا هميشه انسانهاي زيادي براي کمک بودند .
    


    
      جيسون داشت گريه مي کرد و اين باعث مي شد آنها من را راحت پيدا کنند هنوز دنبالم بودند و مي دويدند که بالاخره يکي از تير هايشان به هدف خورد و دستم به شدت درد گرفت بدنم داغ بود و هر لحظه داغ تر مي شد اما بايد مي دويدم خيلي درد داشتم اما چاره اي نبود سرعتم کم شده بود به مزرعه ي جانسون رسيدم آنجا خالي بود اما در کنار اسطبل سگ خيلي بزرگ و وحشي اي داشتند که خوشبختانه من را مي شناخت و به من حمله نمي کرد تنها چاره ام همين بود به داخل اسطبل رفتم و در اتاقي که بالاي اسطبل بود پناه بردم و در را قفل کردم و سعي کردم جيسون را آرام کنم تا پيدايم نکنند با صداي شليک متوجه شدم که سگ را کشته اند يکي از آنها داشت بالا مي امد نگاهي به اطراف کردم و چشمم به داس آقاي جانسون خورد جيسون را کناري گذاشتم و پشت در کمين کردم و به محض آمدن مرد به داخل اتاق با داس محکم به کمرش کوبيدم و فرار کردم و فقط متوجه خوني که به داس بود شدم آن يک مرد ديگر را نديدم اما توانستم از دستشان فرار کنم نزديک مزرعه ي مت بودم بايد مي رفتم ديگر راهي نمانده بود اما دست خودم نبودم داشتم از هوش مي رفتم لباسم کاملا خوني بود و دستم از کار افتاده بود زمين خوردم و فقط سعي کردم دور جيسون را بگيرم و ديگر چيزي نفهميدم به جز شيهه ي اسب و از هوش رفتم .
    


    
      چشمم را باز کردم و نگاهي به اطراف کردم اتاق روشني بود بيشتر که پلک زدم همه چيز واضح شد اما هنوز برايم گنگ بود زن سفيد پوشي کنارم بود تازه فهميدم اينجا بيمارستان است مغزم خالي بود انگار چيزي در آن نبود به جز سياهي تلاش کردم به ياد بياورم اما با تکاني که خوردم درد دستم اين اجاره را نداد پرستار دوباره کمک کرد تا بحالت قبلي برگردم و ارام شوم پرستار بيرون رفت و مردي داخل آمد بيشتر که نگاه کردم ديدم جيمز رو به رويم ايستاده چشمم خيلي تار بود و به سختي از دور چهره اش را مي ديدم با ديدن جيمز همه چيز به سرعت از ذهنم عبور کرد ان زن اريک و کشتنش و جيسون زير لب زمزمه کردم جيسون جيمز کنارم آمد و گفت :« اروم باش اون خوبه »
    


    
      براي اولين بار جيمز را نگران مي ديدم اما آنقدر در فکر اريک بودم و عذاب وجدان خودم که هيچ چيز برايم مهم نبود اشکهايم از گوشه ي چشمم جاري شد جيمز کنارم روي تخت نشست و گفت :« گريه نکن جيسون خوبه زود پيدات کردن اون الان جاش امنه
    


    
      - اريک....
    


    
      - مي دونم حرف نزن بعدا در موردش حرف مي زنيم
    


    
      - اليوت کجاست؟
    


    
      - اون تو بخشه تير خورده اما حالش خوبه»
    


    
      

    


    
      تازه به ياد اليوت افتاده بودم جيسون پيش او بود پس اينطور جيسون را از او گرفته بودند داشتم ديوانه مي شدم تنها کسي که در زندگيم داشتم را خودم کشتم هميشه از او مي خواستم از کنارم نرود و حالا خودم او را از بين بردم او براي هميشه رفته بود نمي فهميدم چکار مي کنم داد و فرياد مي کردم و جيسون را مي خواستم که با سرنگي که پرستار در سرمم زد از هوش رفتم دو روز بعد از بيمارستان مرخص شدم .
    


    
      اريک را دفن کرده بودند البته پليس چيزي نمي دانست و خود جيمز او را در گوشه اي از مزرعه دفن کرده بود جيسون خوب بود هنوز ميخنديد و از پشت چشمانش اريک به من مي خنديد ديگر تعادلي روي رفتارم نداشتم آن شب با سر و صداي اسب سياه رنگي کارگران مزرعه بيرون امده بودند و به دنبال صداي گريه ي جيسون ما را پيدا کرده بودند و روز بعد جيمز که به خاطر اين اتفاقات نگران شده بود و به خانه ي ما آمده بود اليوت را پيدا کرده بود اليوت خوب بود همه فکر مي کردند در آن شب اريک بوسيله ي آن زن کشته شده و نمي فهميدند گريه و بيقراري من براي چيست تنها کاري که مي کردم نشستن کنار مزار اريک بود و گل گذاشتن برايش ، هر روز آنجا مي نشستم و خاطراتم را مرور مي کردم حواسم به اطراف نبود کارم را کنار گذاشته بودم اليوت کلافه بود اما نمي توانستم آن شب را فراموش کنم هنوز دو هفته از آن شب نگذشته بود که اليوت بالاي سرم آمد نگاهش نکردم کنار نشست و گل هاي روي قبر اريک را کمي آنطرف زد که بي اراده دستش را گرفتم و گفتم:« به گلا دست نزن اونا مال اريکه
    


    
      - سپيده چي داره به سرت مي ياد ؟
    


    
      - تنهام بذار اليوت
    


    
      - نمي تونم جيسونو اروم کنم بچت تب کرده مي فهمي ؟ يه کم به خودت بيا اون مرده
    


    
      - خواهش مي کنم تنهام بذار
    


    
      - چرا اينطوري شدي؟ اون شب چه اتفاقي افتاده بود که تو رو به اين روز انداخته
    


    
      - خواهش مي کنم ادامه نده
    


    
      - من بايد بدونم من مي تونم کمکت کنم...»
    


    
      سرم را به طرفش برگرداندم و با فرياد گفتم:« من اريکا کشتم مي فهمي؟ مي توني کمکم کني پس زندش کن زود باش مشکل من با دلداري حل نمي شه بفهم اينا»
    


    
      نمي دانم چرا اعتراف کردم اما بايد مي گفتم شايد فکر مي کردم اينطور راحتتر مي شوم اما نشد اين درد برايم سنگين تر از اين بود
    


    
      تماشا کن اين لحظه هايي رو که
    


    
      دارن خيس مي شن چشام رو به روت
    


    
      نشستم بگيرم با اين گريه هام
    


    
      جواب سوالامو از اين سکوت
    


    
      ببين رو به روي تو زانو زدم
    


    
      نمي خوام با اين غصه ها سر کنم
    


    
      نشستم همينجا ببينم تو رو
    


    
      ببينم تو رو بلکه باور کنم
    


    
      با اينکه کنارم نمي بينمت
    


    
      با اينکه نمي خواي چيزي بگي
    


    
      کنار تو ارامشي با منه
    


    
      که مشکوک مي شم به وابستگي
    


    
      سرم روي اين خاک مي مونه تا
    


    
      نگي توي گوشم بخشيدمت
    


    
      شبيه همون لحظه هايي شدي
    


    
      که هر شب تو رويا مي ديدمت
    


    
      ( عليرضا طليسچي)
    


    
      سه ماه مي گذشت رو به روي مطب دکتر ايستاده بودم بعد از دو ماه معالجه و جلسات مشاوره اي بالاخره کمي با خودم کنار آمدم . خيلي طول کشيد تا با اين وضعيت کنار بيايم و توانستم با فکر به جيسون ادامه دهم اما فراموش نکرده بودم، اليوت همراه با جيسون دنبالم آمد نمي دانم چطور با اين همه ديوانگي و رفتار بدم باز کنارم مانده بود و هنوز مثل گذشته با من رفتار مي کرد . وسايلم را جمع کرده بودم بايد برمي گشتم نمي توانستم اينجا بمانم بايد به ايران مي رفتم حتي براي مدت کوتاهي اليوت در مزرعه ماند و به اسب ها رسيدگي مي کرد ديگر از اين که مي توانم تنهايي زندگي کنم مطمئن بود در اين مدت حتي هنگام خواب هم من را تنها نمي گذاشت چون يک بار به قصد خود کشي اسلحه را روي سرم گذاشتم غافل از اينکه اليوت از قبل احتمال داده بود و آن را خالي کرده بود .
    


    
      

    


    
      از هواپيما پياده شدم و به طرف هتل رفتم انگار دوباره به سپيده برگشته بودم به همان سپيده اي که با هزار ارزو اينجا را ترک کرد و الان با اسم کيت البرت برگشته بود نه اسم همان بود و نه روحش روز اول را بي هدف با جيسون به گشتن در خيابان ها گذراندم که سر از کوچه ي بابا در آوردم کوچه چراغاني شده بود در ماشيني که اجاره کرده بودم نشستم که از پشت صداي بوق ماشين عروسي شنيدم و برگشتم هوا تاريک بود و بعد از چند لحظه وقتي مسعود با پري از ماشين پياده شدند تازه فهميدم ان شب عروسي مسعود و پري بوده .
    


    
      هميشه فکر مي کردم براي او در مراسمش سنگ تمام مي گذارم اما الان حتي از آن خبر هم نداشتم عروس دسته گل دستش نبود تعجب کردم با اين که چشمانم پر از اشک بود اما آنها را مي ديدم همه داخل رفتند و بعد از چند دقيقه پياده شدم و داخل ماشين را نگاه کردم که دسته گل را روي صندلي ديدم تا کنون نديده بودم عروسي دسته گلش را جا بگذارد با صدايي به خودم آمدم و جا خوردم و برگشتم با ديدن چهره ي متعجب مسعود سرم را پايين انداختم و به طرف ماشين رفتم جيسون گريه مي کرد و سريع او را در آغوش گرفتم و سوار شدم مسعود هنوز در حالي که به من خيره بود همان جا ايستاده بود سرم را زير انداختم و با تبريک ساده اي به طرف ماشينم برگشتم که صدايم زد :« سپيده خودتي؟
    


    
      - شناختي؟ مي دونم نبايد مي اومدم معذرت مي خوام شبتا خراب کردم
    


    
      - اون کيه؟
    


    
      - پسرمه
    


    
      - باباش کجاست؟
    


    
      - مرده
    


    
      - بيا بريم تو
    


    
      - مي دونم اضافيم برو نبايد مي اومدم»
    


    
      جلو آمد و جيسون را گرفت و به داخل راه افتاد چهره اش سرد بود نه مي خنديد نه ناراحت و متعجب بود فقط جيسون را به خودش چسبانده بود و راه مي رفت بابا هم که دم در ايستاده بود با ديدن من متعجب شد و عصباني به طور کلي عروسي را به دهانشان زهر کردم . بعد از عروسي تقريبا نصف شب حدود سه و چهار بود پري و مسعود بعد از عروسکشي که به خاطر بقيه کرده بودند به خانه ي بابا برگشتند و تمام حرفهاي ناگفته شان را که با ايميل زده بودند بازگو کردند من هم نشستم و سير نگاهشان کردم حرفهايشان تلخ بود خيلي تلخ اما نه تلخ تر از کشتن اريک بلند شدم جيسون را که دست بابا بود و با اين که داشت با عصبانيت حرف مي زد او را مي جنباند و مي بوسيد را ارام گرفتم و خواستم بيرون بروم که بابا گفت :« کجا؟
    


    
      - دارم مي رم شما خودتون گفتين توي خونوادتون جايي ندارم
    


    
      - نومو کجا مي بري؟
    


    
      - اين پسر همون قاتله بابا
    


    
      - نرو»
    


    
      اين را گفت و به اتاق رفت مامان که از همان اول با خوشحالي از ما پذيرايي کرده بود جيسون را گرفت و گفت :« انتظار نداري التماستا بکنه که امشبا حداقل بمون »
    


    
      و اين بهانه اي براي ماندن من در ايران شد اتفاقي که حتي خوابش را هم نمي ديم افتاد و اين به خاطر جيسون مو بور من بود که با چهره ي خندانش دل همه را برده بود . بعد از مدتي به درخواست مسعود در شرکتش مشغول کار شدم و اليوت هم با اصرار من به ايران آمد و آنجا مانند من مشغول شد چون هيچ کس به يک مرد سياه پوستي که درست فارسي بلد نبود کار نمي داد و فقط اينطور مي توانستم او را کنار خودم نگه دارم بعد از يک ماه دوندگي بالاخره اسب سياهم که اليوت ان را تربيت کرده بود و اسمش را اريک گذاشته بود را به ايران آورديم و در باشگاهي خارج از شهر از آن نگهداري مي کرديم و دوباره به زندگي معمولي خودمان برگشتيم زندگي ام هنوز ادامه داشت جيسون بود خانواده ام بودند و اليوت اما اريک ...
    


    
      او براي هميشه رفت مردي که بي رحم بود مجرم بود در اداره ي پليس پرونده اش با عنوان اعدام شده بسته شده بود و در قلب من زنده بود و عشق زندگي من بود بعد از او ديگر زندگي من به عنوان يک زن تمام شد و تنها نقش من در زندگي مادر بود چندين بار با عناوين مختلف اليوت از من درخواست کرد اما خودش هم مي دانست که امکان ندارد و ديگر درخواست نکرد و کاملا نااميد شد . خودش هم مي دانست ترانه ي زندگي من ديگر تمام شده بود و حالا فقط نوار خالي آن در ضبطي کهنه مي چرخيد و هر لحظه در انتظار تمام شدن بود
    


    
      زندگي را من در آغاز نگاهي يافتم
    


    
      بچه بودم من ولي با راز دنيا ساختم
    


    
      تکه هاي درد را بغضم پريشان کرده بود
    


    
      با اميد از عشق او من درد خود را بافتم
    


    
      قلب را از خواب تنهايي به بيرون راندم و
    


    
      بر تپش هاي غريبي در هراسي سر زدم
    


    
      از گذشته از تمام لحظه هاي بودنم
    


    
      تا خود ويرانه ي عشقم چه راحت پر زدم
    


    
      خوب مي دانستم از پايان اين راه غريب
    


    
      خوب مي دانستم اين قلبم چه رنجي مي کشد
    


    
      قصه را تا آخرش خواندم ولي بيهوده بود
    


    
      قلب من اما هنوز از زهر يادش مي چشد
    


    
      از نوشتن از غروب آسمان من خسته ام
    


    
      رنگ چشم تو دگر تنها غروب من شده
    


    
      روز رفت و من به دنبال غروبش مي روم
    


    
      خواب تنها چاره ام در درد دل کندن شده
    


    
      من نمي فهمم چرا بايد فراموشت کنم
    


    
      ديدنت در عمق خاک و درد دنيا بس نبود؟
    


    
      لحظه ي اخر مرا از راه عشقت پس زدي
    


    
      بغض من در خواب تو لالايي رفتن سرود
    


    
      لخظه ا ي باور کن اين دنيا کسي در ياد توست
    


    
      لحظه هايش انتظار و پشت غم پنهان شده
    


    
      لحظه اي لبخند تو بر زخم عشقش مرهم است
    


    
      پايه هاي دلخوشي هايش دگر ويران شده
    


    
      باورش کن ساده ، آنگونه که او در ياد توست
    


    
      تازه کن بغض دلش را با گذر از خواب او
    


    
      مي نويسد روز و شب از خاطرات گم شده
    


    
      زنده کن يک خاطره از آن دل بي تاب او
    


    
      زنده کن دل را که همراه تو در اين خاک مرد
    


    
      از همه دنيا فقط ياد تو را با غصه برد
    


    
      تا خود احساس تو از جنگ اين دنيا گذشت
    


    
      با همه جنگيد و در اخر فريب خاک خورد
    


    
      من نوشتم از دلم از هر کس مرا در تو شکست
    


    
      گفتن اين شعر تو تکراري ز حرف عشق بود
    


    
      بستم اين دفتر که بيش از اين دل من نشکند
    


    
      بي صدا ماندم ، دگر بي تو ز دل گفتن چه سود؟
    


    
      قصه را با تو شروع و با غروبت بسته ام
    


    
      اخرين شعرم دگر از درد دلتنگي توست
    


    
      اي غم دنيا من او را بر خدا بسپردمش
    


    
      اين وداع اسماني با دل سنگي توست
    


    
      نسيم . ت
    


    
      19/12/91
    


    
      

    


    
      به خاطر غمگين تموم کردن داستان معذرت مي خوام اما خوب قرار نيست تمام سرنوشتا خوب نوشته بشه بالاخره هر کسي يه روزي جواب اشتباهاتشو مي گيره يکي با مرگ و يکي با عذاب وجدان ،از دوستاني که همراهيم کردم واقعا ممنونم
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